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 1402/ 7/ 1شنبه    –  1جلسه  

 مقدمه

یکی از مباحثی که اخیرا در حوزه های علمیه طرح شدده و به فهرسدت فقه های مضداف اضدافه شدده اسدت، 

احکام عناوین اخلاقی مانند کبر، حسدد، کذب و امثال آن را  95از سدال  فقه تربیت اسدت. خدا توفیق داد که 

کاری که تا کنون به این گسددتردگی و تفصددیل بحث نشددده بود و دفتر فقه   از دیدگاه فقهی بررسددی کردیم.

 معاصر نیز آن را چاپ کرده است.

بعد از بحث فقه اخلاق، پیشدنهاد شدد که فقه تربیت را شدروع کنیم. تا کنون مباحث خوبی صدورت گرفته 

کنیم که این مسدیر را ادامه دهیم. ولو بحث فقه تربیت با این سدعی میاز جمله آثار حضدرت آیت الله اعرافی. 

عنوان یک بحث جدیدی اسدت، لکن برخی از مسدا ل آن از قدیم در مباحث فقهی مطرح بوده اسدت. مانند  

یک  عروه بحث حضدانت یا تربیت دینی، لکن خیلی مختصدر و پراکنده بحث شدده اسدت. برای مثال صداحب 

مسددئله را درباره تربیت دینی در اواخر بحث قضددا به تناسددبی دکر کرده اسددت. تجمیب و تبویب این مباحث 

رام جای خود را در مباحث فتوایی نیز پیدا و آرام آ  شدود که یک نگاه جامعی به این بحث پیدا شدودباعث می

   کند.

 مفهوم شناسی 

 فقه  ( 1

»فقه« در لغت به معنای مطلق فهم اسدت و در آیات و روایات هم به همین معنا به کار رفته اسدت. اما در 

فهم احکام   ،. پس مراد از فقه«علم به احکام فرعی که از روی استدلال و متکی به ادله باشد»اصطلاح مقصود  

 فرعی و عملی دین از روی استدلال است.

کنند و مراد همه علوم دینی و اسددلامی اسددت که تعبیر می «فقه اکبر»گاهی اخیرا باب شددده که از   ،بله 

مسدا ل اقتصدادی که اسدلام  انسدان آن را به صدورت اجتهادی و اسدتدلالی بفهمد. برای مثال نار اسدلام راجب به  

چقدر با سدرمایه گذاری یا ناام مارکسدیسدتی هم خوانی داردی ایده اسدلام در مورد حل معضدلاتی مانند تورم 

چیستی اینها موضوعاتی است که مربوط به فقه نیست. اما اینکه در موضوعات اقتصادی نار اسلام چیست، 

خواهیم نار دین را کنند. میز آن به فقه اکبر تعریف میمربوط به فقه به معنای اصدطلاحی نیسدت. اما گاهی ا
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در مسدا ل بدانیم. خب این تعبیری اسدت که هنوز در حد اصدطلاح رایش نشدده اسدت و تعبیر فقه همان ظهور 

 معنای اول را دارد. 

 تربیت   ( 2

ای بر سدرمایه  در لغت از ریشده »ربو« به معنای رشدد، نمو و زیاده اسدت. ربا هم به جهت اینکه یک زیاده

 شود. اولیه است، گفته می

از در اصدطلاح در علوم روانشدناسدی و تربیتی برای تربیت دکر شدده که بی تناسدب با معنای لغوی نیسدت. 

تدریب   من خلال إکتسدابه العادات المناسدبة.«  لةیالفضد   یللطفل عل یالفطرة الأول  ب ی»تدرافلاطون نقل شدده که 

منتها   بر یک فضدیلتی.  -در مقابل فطرت ثانویه که اکتسدابی اسدت -یعنی عادت دادن، عادت دادان فطرت اولیه  

اینگونه نیسدت که مسدتقیما باشدد. باید کاری کنیم که طفل یک عادتی   ،کنیماین عادتی که در طفل ایجاد می

  پیدا کند و به حسب عادت به یک فضیلتی متصف شود. 

مشکل این تعریف آنست که تربیت منحصر در طفل نیست، منحصر در تغییر فطرت اولی هم نیست. بله،  

 بیشترین تأثیرگذاری تربیت روی طفل است، لکن اختصاص به آن ندارد.

اشدکال دیگر آنسدت که تربیت اختصداص به آن ندارد که یک عادتی در فرد ایجاد شدود و از طریق عادت   

توانند در ارتقای فضیلت حلم نقش داشته باشند. این متصف به فضیلت شود. پدر و مادر با تغذیه مناسب می

 هم داخل در تربیت است. 

  ةی تأد یتسداعد الفرد عل یالت  یه   حةیالصدح ةی» التربلذا برخی از متفکرین غربی اینگونه تعریف کرده اند : 

. تعبیر »تسداعد« تعبیر خوب و جامعی السدلم و الحرب بصدورة مناسدبة و ماهرة«  یواجباته العامة و الخاصدة ف

 است. 

اعم طفل و غیر آن، هم از طریق آموزش و   ؛به هر جهت اجمالا مراد ما از اصطلاح تربیت جامب اینهاست 

گیرد و هم جایی که روش های دیگری که خود شدخص با انتخاب و اختیار خودش مسدیر صدلاح را پی می

کندد کده بده دنبدال برطرف دهدد. هم چنین فرقی نمیکندد متربی بده نحو قهری کداری را انجدام میمربی کداری می

اقداماتی که موجب رفب نقص یا   شددن یک ردیله در متربی باشدیم یا به دنبال کسدب فضدیلتی در او باشدیم.

یعنی یک اسدتعداد کمالی در   ؛ای به فعلیتی برسدداز قوه  ،ایجاد کمالی در متربی بشدود. به تعبیر برخی بزرگان

اقدامات که نتیجه اش این اسددت که نقصددی در متربی او تبدیل به کمال فعلی شددود. آن سددلسددله رفتارها و 
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شدود. این کمال اعم از کمالی اسدت که در دانش اخلاق به آن پرداخته میبرطرف یا کمالی در او ایجاد شدود. 

 برای مثال تعلیم ریاضی نیز نوعی تربیت است. بنابر این مراد از تربیت، تربیت صحیح است. 

 بخشی از تربیت  «تعلیم»

هر چند گاهی این گیرد و تعلیم بخشی از فرآیند تربیت است.  با این توضیح، تعلیم هم در تربیت قرار می

 دهند. و تعبیر آموزش را در کنار پرورش قرار می کننددو را از یکدیگر تفکیک می

دهد که در متربی نقصدی را بر طرف یا انجام میسدلسدله اقداماتی اسدت که شدخص مربی »بنابر این تربیت  

 .«کمالی را ایجاد کند

 فقه تربیت   ( 3

را احکام فرعی که مربوط به رفتارها و اقدامات تربیتی اسدت، »بنابر این مراد از فقه تربیت، این اسدت که 

برای مثال حکم فقهی اصل تربیت یا حکم فقهی روش ها و مناهش تربیت مانند تنبیه .  «از ادله بدست بیاوریم

 . بدنی یا روحی

آیا اسدلام شدیوه های تربیتی خاصدی ارا ه  اما اینکه نار اسدلام را در مسدا ل تربیتی بدانیم، به این معنا که

کرده و شدیوه های غربی مورد تأیید اسدلام هسدت یا نیسدت و اسدلام آن را منتش به نتیجه مطلوب اسدلامی  

 شود تربیت اسلامی که همان فقه اکبر است. این می داند یا خیر،می

خواهیم ببینیم که آیا  فرض کنید که کودکی است که دچار مشکلی است، میبرای روشن شدن وجه فرق، 

شدود مربوط به علم تربیت اسدلامی. ما در بحث تنبیه بدنی از نار اسدلام روش درسدتی هسدت یا خیر، این می

گاهی   ،فقه تربیت دنبال این هسدتیم که این تنبیه بدنی که روشدی برای تربیت اسدت، چه حکم فقهی داردی بله

البته   1شدود، اسدتفاده شدود.ممکن اسدت در این حکم فقهی آثار تربیتی این روش که در علم تربیت مطرح می

این دو با هم مرتبط هسدتند. گاهی فقیه تربیت از علم تربیت اسدتفاده میکند و عالم تربیت اسدلامی بر اسدا  

 فقه تربیت راهکار ارا ه میکند. 

 
حد یک اینجا بسدتگی دارد که نار کارشدنا  تربیتی برای فقیه علم آور باشدد یا خیر، یا از باب رجوع خبره قولش را معتبر بداند و یا قول او در   1

 خوف عقلایی باشد. با لحاظ این مراتب تشکیکی فقیه از نارات کارشناسان حوزه تربیت در مقام استنباط و استاهار استفاده میکند.)استاد(
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   2کند.بنابر این یکی حکم فقهی را بررسی میکند و دیگری کارآیی و تأثیر گذاری را بیان می

 

 1402/ 7/ 8شنبه    –  2  جلسه 

گفتیم که در فقه تربیت، حکم فقهی اصددل تربیت و روش های آن بر اسددا  ادله و منابب فقه بررسددی 

 گذارد. افعال تربیتی یعنی افعالی که در رشد و کمال دیگران توسط افعال ما تأثیر می  شود.می

در مقابل علم تربیت که یک عالم تربیت مانند یک روانشنا  یا یک عالم دینی تربیت به دنبال این نیست 

گیرد. او به دنبال این اسدددت که یک رفتار یا خصدددلت که حکم فقهی این کار چیسدددت و آن را از فقیه می

ناشدایسدت در متربی را بررسدی و ریشده یابی کند و ببیند که منشدأ آن چیسدت، آثار این افعال را بررسدی کند و 

راههایی که میتوان این خصدلت بد را از بین برد، چیسدت و بررسدی این راهها از حیث تأثیرگذاری اسدت. بله  

گاهی با هم تعامل دارند. عالم تربیت اگر متشددرع باشددد، برای تجویز روشددها از فقیه  عرض کردم که این دو

نارات عالم تربیت نیسددت. اگر بخواهد حکم روشددی را بیان    کند. چنانچه فقیه هم بی توجه بهاسددتفاده می

 کند. کند، به آثار این روش نگاه می

 نسبت فقه تربیت با فقه اخلاق  ( 4

واژه ایسدت که جدیدا در بیان فقهای ما وارد شدده اسدت. شداید الان هم برای خیلی ها  «فقه اخلاق»واژه 

گاهی مراد از فقه تربیت معنای اعمی اسدت که آنچه مربوط به اصدلاح نفس اسدت این واژه نامأنو  باشدد.  

 چه خود انسان و چه دیگران. به این معنا فقه اخلاق دیل فقه تربیت است.

اما آنچه متبادر از تربیت است، این است که انسان میخواهد یک رشد و تکاملی را در دیگری ایجاد کند.  

چون تربیت مربوط به اصددلاح دیگری اسددت، میتوان گفت که در فقه تربیت در مورد افعال تربیتی که فردی 

ه خودمان اسددت اعم از برای اصددلاحی دیگری انجام میدهد بحث میشددود اما در فقه اخلاق آنچه مربوط ب

 گیرد.صفات نفسانی ردیله یا فضیله و چه افعال ناشی از این صفات مورد بحث قرار می

لذا برخی موارد اختصدداص به فقه تربیت دارد؛ مانند تربیت جسددمانی. بله، از جهات اخلاقی مانند اینکه 

تواند با اخلاق مرتبط شددود. مواردی هم مختص فقه اخلاق اسددت؛ مانند  نوعی احسددان به کودک اسددت، می

 
وی  اینکه مایز بین فقه تربیت و علم تربیت مسدأله احراز کارآمدی باشدد، خیلی روشدن نیسدت. آیا فقیه در مقام اسدتنباط حکم اولی و یا حکم ثان -ی 2

یه  آثار یک روش در خارج و نسبت سنجی مصالح و مفاسدش را انجام میدهد یا خیری بررسی تأثیر یک روش تربیتی نسبت به اهداف شارع بر عهده فق

 هست یا خیری در مواردی فقها با لحاظ و مقایسه مصالح و مفاسد یک فعل فتوا میدهند. این تفاوتش با سنجش کارآمدی چیستی
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کند و تلاش میکند که این صدفت ردیله  عنوان صدفت ردیله نگاه می. البته عالم تربیت هم به عجب به  عجب 

را در فرزنددش از بین ببرد. این تلاش برای از بین بردن عجدب بده عنوان یدک ردیلده اخلاقی در دیگری فعدل 

البته مواردی هم مشدترک بین دو علم اسدت: مانند قهر کردن از فرزند. این فعل از این جهت که تربیتی اسدت. 

یک فعل انسدان اسدت، موضدوعی اخلاقی اسدت و از این جهت که یک روش تربیتی اسدت، موضدوعی تربیتی 

بنابر این نسدبت به موضدوعات این دو علم عامین من وجه اسدت، لکن حیث بحث متفاوت اسدت. در اسدت. 

نابر  شدود. بیکی از جهت اینکه فعلی از افعال انسدان اسدت و در دیگری از به عنوان یک فعل تربیتی بحث می

 این مباحث مشترکی که در فقه اخلاق بحث کرده ایم، اینجا دوباره بحث نکرده و ارجاع میدهیم.

 تربیت اقسام و ساحات 

تربیت انقسداماتی دارد: از حیث مربی : والدین، قیّم، معلّم، تک تک آحاد جامعه. در یک موضدوع یک فرد 

میتواند مربی دوسدت خود باشدد و از جهت دیگر دوسدتش مربی او باشدد. گاهی هم حاکم جامعه اسدلامی به 

  3 باشد.عنوان مربی آحاد جامعه می

متربی هم اقسددامی دارد : گاهی کودک اسددت، گاهی بزرگسددال، گاهی زن یا مرد ، گاهی مسددلمان یا غیر 

 مسلمان.

گاهی شدود : گاهی به دنبال تکامل جسدمی متربی هسدتیم. گاهی تربیت از حیث غایت و هدف تقسدیم می

بنابر این به لحاظ هدف یک تربیت جسددمانی داریم و   شددود.تربیت به غرض تکامل روح و نفس انجام می

یک تربیت روحانی. در تربیت جسدمانی گاهی متربی دخالتی ندارد؛ مانند شدیر دادن مادر به نوزاد. گاهی هم 

  گیرد.از طریق آموزش یا ایجاد یک عادت در متربی تربیت جسمانی صورت می

تربیت نفسددانی خودش اقسددامی دارد: گاهی به دنبال تقویت دینی یا ایمان متربی هسددتیم که این تربیت 

دینی اسدت. خود تربیت دینی نیز اقسدام گوناگونی مانند تربیت اعتقادی دارد. گاهی به دنبال تربیت در حوزه 

 مسا ل اجتماعی و ارتباطات هستیم و شاخه های متعدد دیگر. 

 
نسدبت به تربیت مربوط به ادله  بحث تکلیف آحاد جامعه نسدبت به یکدیگر در بحث امر به معروف و نهی از منکر باید بررسدی شدود. وظیفه حاکم   3

 باشد. )استاد(ولایت حاکم است که مربوط به فقه حکومت و فقه سیاست می
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 ضرورت بحث از فقه تربیت  

و در غالب طول عمر اول، نفس اهمیت این موضددوع که مورد ابتلای مکلفین اسددت و تقریباه همه مردم  

 درگیر آن هستند. تربیت فرزند یا تربیت آحاد جامعه به عنوان تکلیف مورد ابتلای همه است. 

دوم، اینکده روی این بحدث کدار نشدددده و تنهدا در برخی از این موارد بده صدددورت پراکندده بحدث هدای 

مانند بحث حضانت، بحث جواز ضرب یا عادت دادن کودک به نماز و روزه  مختصدری صدورت گرفته است.

 که به صورت پراکنده و مختصر در برخی کتب بحث شده است.  

 

 1402/ 7/ 8یکشنبه    –  3  جلسه 

 تربیت جسمانی  

سدلامت جامعه برای هر فرد مطلوب داتی انسدان اسدت. علاوه بر اینکه مقدمه سدلامت روحی نیز هسدت و 

اقدامات  کسدی میتواند رشدد معنوی و روحی داشدته باشدد که حداقل های سدلامت جسدمانی را داشدته باشدد.  

شود. هم در دوران بارداری و هم در موقب تکون و انعقاد  لازم برای تربیت جسمانی قبل از ولادت شروع می

 نطفه او یک اعمال، رفتار و وظایفی هست که در سلامت جسمانی فرزند تأثیر گذار است. 

بنابر این در چند مرحله درباره سددلامت جسددمانی بحث خواهیم کرد : آداب و وظایف حین مقاربت و 

 تکوین نطفه، دوران بارداری، دوران شیردهی و دوران بعد از آن قبل و بعد از بلوغ. 

دو چیز در حال تکون فرزند مهم و مؤثر اسدت: اول خصدوصدیات زوجین اسدت. اینکه این فرزند از چه 

کند. دوم، آدابی است که در نحوه مقاربت وجود دارد. بنابر این از صفات زوجین پدر و مادری تکون پیدا می

 کنیم. و عادات صحبت می

 خصوصیات زوجین  ( 1

شدود. ژن امروزه هم تجربیات علمی ثابت کرده که برخی بیماری ها از طریق وراثت به فرزندان منتقل می

کند. روایات ما هم تأثیر پدر های معیوب از طریق نطفه به جنین منتقل شدده و گاهی در او بیماری ایجاد می

 کند. و مادر در فرزند را تأیید می
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جَاعَة  فیِ أَهلِْ خ رَاسدَانَ وَ الْبَاه  فیِ أَهْلِ بَربَْرو وَ » یَحْیىَ بْنِ عمِْرَانَ عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:  ْحیصدح ( 1 الشدَّ

  4«السَّخَاء  وَ الْحَسَد  فیِ الْعَربَِ فَتَخَیَّر وا لِن طَفکِ مْ.

   5جِیعَینِْ.موثق السَّک ونیِِّ عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبیُِّ ص اخْتَار وا لِن طَفکِ مْ فإَِنَّ الْخَالَ أَحَد  الضَّ  یف ( 2

حْبَتَهَ فی موثق السدکونی الاخر ( 3 بَلَاءٌ وَ   اعنهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیر  الْم ؤْمِنِینَ ع إِیَّاک مْ وَ تَزْوِیشَ الْحمَْقَاءِ فإَِنَّ صد 

   6و لْدَهَا ضِیَاعٌ.

 م حمََّدِ بْنِ م سدْلِمو عَنْ أَبیِ جَعْفَرو ع قَالَ سدَأَلَه  بَعْ   أَصدْحَابِنَا عَنِ الرَّج لِ الْم سدْلِمِ ت عْجِب ه    ْحیصدح  یو ف ( 4

ن ونَةٌ فَلَا بَأْ َ مَةٌ مَجْالمَْرْأةَ  الْحَسدْنَاء  أَ یَصدْل ح  لَه  أَنْ یَتَزَوَّجَهَا وَ هیَِ مَجْن ونَةٌ قَالَ لَا وَ لَکنِْ إِنْ کَانَتْ عِنْدَه  أَ

 7بِأَنْ یَطَأَهَا وَ لَا یَطْل ب  وَلَدَهَا.

 فرع اول : حکم مقاربت با علم یا خوف از نقص فرزند 

از این روایت تأثیر وراثت روشدن اسدت. اما چند جهت دیگر باید بررسدی شدود. اگر پدر و مادر نقصدی 

داشدته باشدند که برایشدان محرز شدده باشدد یا خوف این باشدد که در صدورت انعقاد نطفه یک نقص جسدمی در 

شددود. آیا از نار تکلیفی زوجین مجاز هسددتند که اقدام به انعقاد نطفه کنند در صددورتی که فرزند ایجاد می

مدانندد زوجینی کده هر دو تدالاسدددمی مینور دارندد و احتمدال قوی  میددانندد یدا خوف ایجداد فرزندد نداقص دارنددی

 هست که فرزندشان تالاسمی ماژور پیدا کند که موجب رنش زیادی برای اوست. 

. باید دید وجوه یا «کل شدیء لک حلال حتی تعلم انه حرام»اصدل اولی و مقتضدای قاعده حلیت اسدت .  

 ادله ای برای حرمت وجود دارد یا خیر. وجوه حرمت چنین است :

   ادله حرمت 

 اول( حرمت اضرار و ظلم به دیگران  

   تقریب اول 

کشد، این ظلم به اوست.  گوید که آوردن بچه ای که بیماری دارد که تا آخر عمر زجر میاین قاعده می  

اگر زوجینی برای درمان خودشان میتوانند اقدامی کنند تا تمهیدی بیاندیشند و نکنند، این ظلم به فرزند  

 است. 

 
 49، ص:  20وسا ل الشیعة، ج 4

 332/ ص 5کافی /  5

 353همان، ص  6
 354همان، ص 7
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 عدم صدق ظلم یا اضرار  اشکال :  

ادله حرمت ظلم و اضدرار ناظر به این اسدت که یک فرد یا شدخصدی هسدت که نقصدی در او نیسدت و شدما 

شدود. اضدرار یعنی ایجاد نقص و ظلم یعنی ایجاد ضدرری نسدبت به شدخص  موجب ایجاد نقصدی در او می

کنید که از اول ناقص متولد بشدود، این اضدرار یا ظلم نیسدت.  دیگر. اما کسدی که اصدلا نیسدت و شدما کاری می

  8یا ادله شامل نیست و یا ادله از این مورد انصراف دارد.

 دوم تقریب  

اما عنوان اضددرار و ظلم به عنوان فعل   ،کندولو بگویید که ظلم یا اضددرار به معنای مصدددر صدددق نمی 

مصدری که مبغوض شارع نیست. بلکه اثر آن مبغوض شارع است. اینجا اثر همان نقص است که ایجاد شده  

شدود که عنوان ظلم و اضدرار بر آن صدادق اسدت و یا از اول اسدت. حال یا کمالی بوده و بعد نقصدان ایجاد می

بلکه با اسدتفاده از تناسدب حکم   ،تنقیح مناط نیسدت  بیان  این  9ایجاد شدود ولو این عناوین بر آن صدادق نباشدد.

 خواهد بگوید که موضوع حکم این است. میو موضوع 

 اشکال  

فرض کنید اینکه متفاهم عرفی چنین اسدت، برای ما محرز نیسدت. شداید نفس احداف مفسدده داشدته باشدد.  

  که اگر شارع نهی از اضرار به جنس سالم دارد، فهم عرفی این نیست که حق تولید جنس معیوب هم نداری.

نهایت این اسدت که این فرزند از یکسدری    10از کجا احراز کنیم که تولید فرزند ناقص مبغوض شدارع اسدت.

 
تشدخیص سدعه و ضدیق مفهوم ضدرر یا ظلم علی القاعده به عهده عرف اسدت و بنار میرسدد عرف در این موارد هم اضدرار یا ظلم به فرد را صدادق   8

لکن اصدرار اسدتاد بر این اسدت که عرف این موارد را   این عرف تسدامحی هم نیسدت زیرا بعد از تنبه هم باز عرف میگوید که اضدرار صدادق اسدت.  داند.می

   اضرار نمیداند و نمیگوید که پدر و مادر به فرزندانشان ظلم کردند یا ضرر زدند! )مقرر(

ه در  استاد معتقدند که اضرار مفهومی عرفی است و فقیه هم در این مسأله از باب احد العرف نار میدهد و لذا اگر کسی معتقد بود که تشخیص فقی

مفهوم شدناسدی عرفی صدحیح نیسدت، میتواند طبق تشدخیص خود عمل کند.اینجا بحث تطبیق اضدرار اسدت اما به مفهوم شدناسدی و سدعه عرفی آن باز  

 د. اما صدق و تطبیق در ظلم به عهده عرف نیست. یا شارع باید بگوید و یا از مستقلات عقلی استفاده شود. میگرد
الوجه الأوّل: دعوى کون المتفاهم  . تعبیر نویسددنده اسددتناد به ادله حرمت عدوان و جنایت اسددت : »280ص:  1ج   ة،یالمسددا ل الطب یالمبسددوط ف 9

من الاسدم المصددری، فلیس الممنوع هو خصدوص إحداف الجنایة بل المنب بلحاظ    الإنسدان، هو حرمتها بالمعنى الأعمّالعرفی من أدلةّ حرمة الجنایة على 

ی و إدا نهى المولى عبده من جعل  أثره، فإدا نهى المولى عبده من جعل ولده أعمى أو أعرج أو مجنونا، ألا نفهم منه المنب من إحداف ولد بهذه الأوصداف

 یما ه أو غذا ه مراّ أو مالحا، ألا یفهم العبد المنب من إیجاد ماء و غذاء لأکله و شربه کذلک

مدلولها حرمة آثارها مباشدرة   و بالجملة: فلا یبعد کون المتفاهم العرفی من عموم أدلةّ حرمة العدوان و الجنایات، هو حرمة ما یثمر آثارها. أو فقل: إنّ

 «أو تسبیبا.
این مثال مب الفارق اسدت. مثال مناسدب این بحث این اسدت که اگر بگوید عزت نفس فرزندت را مخدوش نکن لازمه اش این اسدت که از ابتدا   10

 کاری نکن که عزت نفس بچه شکل نگیرد و احسا  حقارت داشته باشد و این مثال مؤید مستدل است. )مقرر(
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اما هم خودش رشددهای دنیوی و اخروی دارد و هم سدبب امتحان و ابتلا و رشدد معنوی    ،نقص دنیوی دارد

 این وجه ناتمام است.اطرافیان هم هست. 

 

 1402/ 7/ 15شنبه    –  4  جلسه 

 خلاصه مباحث گذشته

بحث این بود که اگر والدین به این نتیجه رسیدند که اگر فرزندی از آنها متولد شود، فرزند مبتلا به نقص 

 سختی مانند کوری، تالاسمی و مانند آن خواهد بود، آیا مجاز به اقدام برای فرزندآوری هستند یا خیری 

جواز اسدت. اگر کسدی بگوید که حدیث رفب امتنانی اسدت و این جواز خلاف امتنان   حدیث رفبمقتضدای 

 شود. بر فرزند است و لذا حدیث شامل این مورد نمی

اما در محل کلام الان کسدی نیسدت که   11پاسدخ این اسدت که ظاهر حدیث رفب امتنان بر فرد موجود اسدت.

 گیرد.لذا اطلاق حدیث رفب این مورد را هم میبخواهد خلاف امتنان نسبت به او باشد. 

بنابر این بر حرمت نیاز به دلیل اسدت. دلیل اول حرمت ظلم و اضرار بود. پاسخ این بود که ظلم به معنای 

تضدییب حق موجود اسدت اما جایی که کاری میکنی که از اول ناقص متولد میشدود، اینجا ظلم و اضدرار صددق  

 کند. اگر هم عرف ظلم یا اضرار میداند، تسامحی است. نمی

خواهد نقص محقق نشدود. بیان دیگر این بود که متفاهم عرفی از مفاد دلیل حرمت این اسدت که شدارع می

پاسددخ به این بیان هم این بود که فهم عرفی چنین نیسددت. اگر گفتند که یک پارچه را خراب نکن، متفاهم  

 عرفی این نیست که معنایش این است که پارچه معیوب را تولید هم نکن. 

 دوم( ادله نهی از فساد در ارض  

 آیاتی دال بر حرمت فساد در زمین است: 

ونَ فیِ الْأَرْضِ وَ الَّذِینَ یَنْق ض ونَ عَهْدَ اللَّهِ منِْ بَعْدِ مِیثَاقِهِ وَ یَقطَْع ونَ مَا أَمرََ اللَّه  بِهِ أَنْ ی وصلََ وَ ی فْسدِ »  ( 1

ظاهر این است که تک تک افعال فوق حرام و استحقاق عذاب   12. «الدَّارِ س وء  لَه مْ وَ اللَّعْنَة  لَه م  ئِکَأ ول

 دارد، نه اینکه کسانی که هر سه فعل را انجام دهند، مستحق عذاب هستند. 

 
هم   ظاهر دلیل دلالتی بر انحصدار بر فرد موجود ندارد. تعبیر امتی هم اعم از امت موجود و امتی اسدت که در اینده موجود میشدوند. از نار عرف 11

 صادق است که این جواز خلاف امتنان به فرزندی است که موجود خواهد شد.  

 25الرعد:   12
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ظاهر   14  13«.لِلمْ تَّقِینَتِلکَْ الدَّار  الْآخِرَة  نَجْعَل هَا لِلَّذِینَ لاَ ی رِید ونَ ع ل وّاه فیِ الْأَرْضِ وَ لاَ فَسدَاداه وَ الْعَاقِبَة   »  ( 2

ای که نقصدی در اوسدت هم  این اسدت که غیر از این افراد، جایشدان در جهنم اسدت. به دنیا آوردن بچه

مصدداق فسداد در زمین اسدت. ایجاد یک فرزند و نسدل فاسدد مصدداق فسداد در زمین اسدت. اگر گفته 

شدود که خوف آن که هسدت و خوف شدود، گفته میشدود که ما یقین نداریم که حتما ناقص متولد می

خوف یک امضدا کرده اسدت. در آیات و هم در روایات آن را یک طریق شدرعی اسدت که شدارع هم 

 عقلایی است که شارع هم آن را امضا کرده است. یا اصل طریق 

 اشکال 

به نار ما فهم عرفی از آیات نهی از افسداد اسدت. آیه اول که تعبیر افسداد اسدت و افسداد به معنای احداف 

اما از اول کاری کنی فسداد اسدت؛ یعنی چیزی بوده که فسدادی نداشدته و بعد احداف فسداد در آن شدده اسدت. 

 15که چیزی به صورت فاسد به وجود بیاید.

 سوم( صحیحه محمد بن مسلم

الْم سْلِمِ ت عْجِب ه  المَْرْأةَ  الْحَسْنَاء  أَ یَصْل ح  لَه  أَنْ یَتَزَوَّجَهَا عنَْ أَبیِ جَعْفَرو ع قَالَ سدَأَلَه  بَعْ   أَصدْحَابِنَا عَنِ الرَّج لِ »

نهی از طلدب    16«. وَلدَدَهدَاوَ هیَِ مَجْن وندَةٌ قدَالَ لدَا وَ لَکنِْ إِنْ کدَاندَتْ عِندْدهَ  أَمدَةٌ مَجْن وندَةٌ فَلدَا بدَأْ َ بدِأَنْ یَطدَأَهدَا وَ لدَا یَطْل دب 

توان الغای خصدوصدیت کرد و هر نقص مهمی از مورد هم میفرزند از زن مجنون که ظهور در حرمت دارد. 

  17را شامل شود.

 
 83القصص   13
 281ص:  1المبسوط فی المسا ل الطبیة، ج  14

اول اینکه فعل در آیه مضدارع اسدت و دال بر اسدتمرار. آیا یکبار و یک فعل صدداق یریدون فسداد میکند یا خیری آیا هر ایجاد نقصدی در زمین   15

این ایجاد نقص به والدین نسدبت داده میشدود و همانند صددق اضدرار، افسداد هم صددق  صددق افسداد فی الارض میکندی اگر این دو اشدکال را پاسدخ دادیم،  

 میکند. )مقرر(

د  پاسدخ اسدتاد : در این موارد قرینه ای داریم که صددور فعل واحد هم مفسدده ملزمه دارد و مبغوض و مورد نهی اسدت و اینطور نیسدت که فعل واح 

ر ده دمفسدده نداشدته باشدد و صدرفا اسدتمرار و تکرر آن مفسدده داشدته باشدد. قرینه هم این اسدت که تمام افعالی که شدارع نهی کرده اسدت، به جهت مفسد

 نفس فعل بوده است و وعده عذاب هم بیانگر این است که مقتضی عذاب هست. گرچه در مواردی دلیل بر تخصیص یا مانب داشته باشیم.  

 نسبت به صدق افساد فی الارض هم وجهی ندارد که به معاصی خاصی محدود شود. هر معصیتی مصداق افساد فی الارض است. 
 354ص 5کافی ج 16
برای اسدتدلال ابتدا باید تنقیح مناط کرد که علت نهی از طلب ولد ،بیمار شددن اوسدت بعد الغای خصدوصدیت شدود که جنون خصدوصدیت ندارد و   17

  هر نقصدی را شدامل میشدود. لکن تنقیح مناط هم روشدن نیسدت. زیرا احتمال دارد که نهی از باب نقص فرزند نباشدد بلکه از باب مشدکلات حضدانت و 

 او با مادر مجنون باشد. )مقرر( بزرگ کردن



18 
 

 اشکال 

یعنی اگر شدود، نهی شدده اسدت.این نهی تعبدی نیسدت. بلکه از جهت اینکه فرزندان مبتلا به نقصدان می

ی واضدحی اسدت که هنگام شدنیدن  نهیی که به نکته شدما که دنبال فرزند سدالم هسدت، این اقدام را انجام نده.

مداندد کده نهی ارشدددادی  این دیگر ظهور در حرمدت مولوی نددارد. مدانندد نهی طبیدب می آیدد.روایدت بده دهن می

  18توان حرمت تکلیفی را از روایت استاهار کرد.است. در این روایت هم این شبهه هست و لذا نمی

  حرمت ایجاد نقص در اوتلازم بین وجوب برطرف کردن نقص فرزند با  چهارم (

ای داریم که مریضی پیدا کرد که اگر درمان نشود، آسیب و نقصی مانند کوری فقها فرموده اند که اگر بچه

این بیان به عنوان اصددل  رسددد، بر والدین واجب اسددت که او را درمان کنند. یا از دسددت رفتن کلیه به او می

باید درمان    ،امکان ندارد که شدارع بگوید که اگر فرزندت نقصدی داشدت پذیریم. بعد میگوییم که موضدوعی می

وجوب علاج و حفظ ولد از نقص بعد بگوید جایز اسدت که نقصدی را خودت حدوثا در او ایجاد کنی.    .کنی

  20 19ملازمه دارد با اینکه وجوب حفظ از ایجاد نقص حدوثا در فرزند.

 1402/ 7/ 16یکشنبه    –  5  جلسه 

اگر وجوب برطرف کردن نقص و درمان فرزند را پذیرفتیم، به نار ما این استدلال و ملازمه خوب است. 

اگر که برخی مانند آقای خویی وجوب حفظ نفس فرزند را از ادله حضددانت فهمیده اند، این تلازم هسددت. 

 تلازم عقلی هم نباشد، تلازم عرفی دارد.

 اشکال 

تنها یک اشدکالی مطرح میشدود که اسداسداه دلیل داریم بر جواز ایجاد فرزند ناقص. روایاتی داریم که اخبار 

مسدتفیضدی اسدت که گفته اند که زوجین از مقاربت در زمان های خاص یا شدرایط خاص پرهیز کنند و در 

 آید: مقام تعلیل نقصان فرزند بیان شده است. برخی از این روایات در دیل می

 
ثانیا نفس اینکه عرف یک فهمی   اولا از کجا علت نهی نقص فرزند باشدد شداید مشدکلاتی باشدد که بزرگ کردن فرزند با مادر مجنون دارد، باشدد 18

 از موضوع و علت نهی دارد، باعث میشود که بگوییم که امام در مقام بیان حکم شرعی نبودهی )مقرر(

در روایت بیان شدده، شدبهه و شدک این هسدت که امام در مقام بیان حکم شدرعی نبوده و لذا این    بیانیپاسدخ اسدتاد نسدبت به سدوال دوم : وقتی چنین  

 نتوانیم احراز کنیم که امام در مقام بیان حکم شرعی بوده اند. ما یصلح للقرینیه هست که  فراز پایانی
 281ص 1المبسوط فی المسا ل الطبیه ج 19
رسدد که این یک تلازم عرفی اسدت. به اینصدورت که بر فرض آیه یا روایت دال بر وجوب حضدانت اسدت و لازمه غیر بیّن آن وجوب  به نار می 20

حفظ کودک اسدت و لوازم امارات هم حجت هسدتند. لازمه عرفی این وجوب حفظ کودک و رسدیدگی به بیماری های او، جلوگیری از ایجاد نقص از 

 ارات ولو با چند واسطه هم حجت هستند. )استاد(ابتدا نیز هست. لوازم ام
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لَ ی سْرعِ  إِلَیْهَا وَ یَا عَلیُِّ لَا ت جَامِبِ امْرأََتکََ فیِ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ وَسَطِهِ وَ آخِرهِِ فإَِنَّ الْج ن ونَ وَ الْج ذَامَ وَ الْخَبَ»  ( 1

یَ بَیْنکَ مَا  وَلَدٌ فیِ دلَِکَ الْوقَْتِ یَک ون  أَحْوَلَ إِلىَ وَلَدِهَا یَا عَلیُِّ لَا ت جَامِبِ امْرأََتکََ بَعْدَ الاُّهْرِ فَإِنَّه  إِنْ ق ضددِ

انِ یَا عَلیُِّ لَا تَتَکَلَّمْ عِنْدَ الْجمَِاعِ فَإِنَّه  إِنْ  یْطَان  یَفْرَح  بِالْحَوَلِ فیِ الْإِنْسددَ یَالْعَیْنِ وَ الشددَّ بَیْنکَ مَا وَلَدٌ لَا  ق ضددِ

رهَ  عِنْدَ الْجمَِاعِ فَإِنَّ النَّاَرَ إِلىَ د ک مْ إِلىَ فَرْجِ ی ؤْمنَ  أَنْ یکَ ونَ أخَْرَ َ وَ لَا یَنْا رَنَّ أَحَ امْرأََتِهِ وَ لْیَغ  َّ بَصدددَ

 21«.الْفَرْجِ ی ورفِ  الْعمَىَ فیِ الْوَلَد

دِ بْنِ عَلیٍِّ عَبْدِ الْعَاِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسدَنیِِّ قَالَ حَدَّثَنیِ عَلیُِّ بنْ  م حمََّدو الْعَسدْکَرِیُّ عنَْ أَبِیهِ م حمََّو خبر  ( 2

ى عنَْ أَبِیهِ جَعْفَرو عنَْ أَبِیهِ ع قَالَ: ی کْرَه  ى عنَْ أَبِیهِ م وسدَ ا عَلیِِّ بنِْ م وسدَ لِلرَّج لِ أَنْ ی جَامبَِ   عنَْ أَبِیهِ الرِّضدَ

طِهِ وَ فیِ آخِرِهِ فَإِنَّه  مَنْ فَعلََ دَلکَِ خَرَجَ الْوَلَد  مَجْن وناه أَ هْرِ وَ فیِ وَسدددَ  لَا تَرَى أَنَّ فیِ أَوَّلِ لَیْلَةو منَِ الشدددَّ

هْرِ وَ وَسدَطِهِ وَ آخِرهِِ  وَ قَالَ ع منَْ تَزَوَّجَ وَ الْقمََر  فیِ الْعَقْرَبِ لَمْ یَرَ الْمَجْن ونَ أَکْثَر  مَا ی صدْرعَ  فیِ أَوَّلِ الشدَّ

 22الْح سْنىَ وَ قَالَ ع منَْ تَزَوَّجَ فیِ م حَاقِ الشَّهْرِ فَلْی سَلِّمْ لِسِقْطِ الْوَلَدِ.

ى ع عَنْ أَبِیهِ عنَْ جَدِّهِ قَو خبر  (3 نِ م وسددَ الَ أَحمَْدَ بنِْ م حمََّدِ بنِْ خَالِدو عَنْ أَبِیهِ عمََّنْ دَکَرهَ  عَنْ أَبیِ الْحَسددَ

ول  اللَّهِ ص عَلِیّاه ع قَالَ: یَا عَلیُِّ لَا ت جَامِبْ أَهْلکََ فیِ أَوَّلِ لَیْلَةو منَِ الْهِلَا وَ لَا فیِ لَیْلَةِ   لِفِیمَا أَوْصدَى بِهِ رَسد 

 24... الحدیث. 23النِّصفِْ وَ لَا فیِ آخِرِ لَیْلَةو فَإِنَّه  ی تَخَوَّف  عَلىَ وَلَدِ منَْ یَفْعَل  دلَِکَ الْخَبَل 

 شود. و این روایات حمل بر کراهت می با این حال مقاربت در این زمانها حرام نیست 

 پاسخ

برخی خواسدته اند جواب دهند که این روایات یکی از دو توجیه را دارد: یا به خاطر این اسدت که در این 

؛ زیرا یا رابطه این اعمال با موارد اینگونه نیسددت که این نقص ها از نار عرفی به والدین اسددتناد داده شددود

شدود که یک فاعل مختاری این نقص را ایجاد کند. برای مثال  نقص از این باب اسدت که این کارها سدبب می

در برخی روایات گفته شدددده که چنین مقاربتی موجب میشدددود که این فرزند عون ظلمه شدددود و با اختیار 

خودش ظلم کند. بخشدی از این آثار از این سدنخ اسدت که اسدتناد به والدین ندارد. تنها زمینه سدازی شدده که 

و این رفتدار   ر موارد دیگر هم عللی دیگر نیز تدأثیر داردختیداری بده والددین نیسدددت. دموجدب اسدددتنداد فعدل ا

ما هم فعلا والدین صدرفاه یک م عدّ اسدت اما در حدی نیسدت که علت معدّ عمل اسدتناد به والدین پیدا کند. 

 متمایل به این بیان هستیم و استناد عرفی به والدین روشن نیست. 

 
 568 - 567 الأمالی) للصدوق(، ص: 21
 514، ص: 2علل الشرا ب، ج 22
 جنونبه معنای   23

 499، ص: 5الإسلامیة(، ج -الکافی )ط   24
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نقص خیلی برجسددته و قوی اسددت و نقص به اما در محل بحث جایی اسددت که نقش والدین در ایجاد  

گوید که به احتمال هفتاد درصددد والدین اسددتناد دارد. مانند اینکه هر دو تالاسددمی مینور دارند و پزشددک می

فرزند شما تالاسمی ماژور خواهد داشت. با این نگاه روایات مؤید هم هست؛ زیرا در جایی که نقش والدین  

 کمرنگ است، باز هم شارع ولو به نحو کراهی، نهی کرده و این بیانگر اهتمام شارع به سلامت فرزند است. 

جهت بعدی این اسددت که اگر در این مسددأله قا ل شدددیم که ایجاد فرزند ناقص با علم یا خوف جایز 

دهیم که فرزند ناقص باشدد، اما میتوان با برخی اقدامات یا  نیسدت. اما اگر خوف نباشدد و احتمال ضدعیف می

یا اگر گفتیم که در صددورت خوف اقدام به فرزندآوری جایز یا مشددخص شددود.  آزمایشددات پیشددگیری کرد

اسددت، آیا میتوان گفت که از نار شددارع انجام یکسددری آزمایشددات باعث اطمینان خاطر والدین نسددبت به 

 شود، مطلوب است یا خیری وضعیت فرزند میشود اعم آنهایی که قبل یا بعد از ازدواج انجام می

لکن اشدکال این اسدت که رواج رسدد که چه اشدکالی دارد و روشدن اسدت که مطلوب اسدت. به نار می  ،اولاه

بدا وجود این  یدا فرزندد آوری بده تدأخیر بیفتدد. این ازدواج هدا بداعدث شدددده کده برخی ازدواج هدا بده تدأخیر بیفتدد

  مشکلات باز هم میتوان گفت مطلوب است یا خیر. 

 1402/ 7/ 22شنبه    –  6  جلسه 

 فرع دوم : آزمایشات پیش از انعقاد نطفه 

به استناد قاعده تلازم حرمت اقدام به فرزندآوری را ثابت کردیم. حال اگر گفتیم که جایز است، در موارد 

، قبدل از ازدواج یدا بعدد از آن صدددورت  خوف یدا احتمدال نقص ولدد، آیدا انجدام آزمدایشددداتی قبدل از انعقداد نطفده

 از نار شارع رجحان دارد یا خیری  میگیرد،

لکن ادله ای داریم که بدوا ممکن اسددت گفته شددود که عقلا راجح اسددت و موافق احتیاط هم هسددت.  

 زمایشات در برخی موارد موجب تأخیر ازدواج است. آتشویق به تسریب ازدواج نموده اند و این 

سدَهلْ  بْن  زِیَادو وَ م حمََّد  بْن  یَحْیىَ عَنْ أَحمَْدَ بنِْ م حمََّدو جَمِیعاه عَنْ عَلیِِّ بنِْ صدحیحه علی بن مهزیار: »  ( 1

بَاطو إِلىَ أَبیِ جَعْفَرو ع فیِ أَمْرِ بَنَاتِهِ وَ أَنَّه  لَا یَجِد  أَحَداه مِثْ  لَه  فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَب ومَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ عَلیُِّ بْن  أَسددْ

کَ اللَّده  فدَإِنَّ  جَعْفَرو ع فَهمِدْت  مدَا دَکَرتَْ منِْ أَمرِْ بَندَاتدِکَ وَ أَنَّدکَ لدَا تَجدِد  أَحدَداه مِثْلدَکَ فَلدَا تَنْا رْ فیِ دَلدِکَ رَحمَِ

ولَ اللَّهِ ص قَالَ وْنَ خ ل قَه  وَ دِینَه  فَزَوِّج و -رَسدد  ه  إِلَّا تَفْعَل وه  تکَ نْ فِتْنَةٌ فیِ الْأَرْضِ وَ إِدَا جَاءکَ مْ منَْ تَرْضددَ

 25« فَسادٌ کَبِیرٌ.

 
 347ص 5کافی ج 25



21 
 

م  بنْ  م حمََّدِ بْنِ عَلیِِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ النَّهَاوَنْ ( 2 یَ اللَّه  عَنْه  قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسددِ الِحِ بنِْ حَدَّثَنَا أَبیِ رَضددِ دِیُّ عَنْ صددَ

ا ع قَالَ: نَزَلَ جَبرَْ ِیل  عَلىَ النَّبیِِّ ص فَقَالَ یَا م حمََّد  إِنَّ رَبَّکَ ی قْرِ  کَ  رَاهَوَیْهِ عَنْ أَبیِ حَیُّونو مَوْلىَ الرِّضددَ

جَرِ فَإِدَا أَیْنَبَ » لَامَ وَ یَق ول  إِنَّ الْأَبْکَارَ منَِ النِّسدَاءِ بمَِنْزِلَةِ الثَّمَرِ عَلىَ الشدَّ « الثَّمَر  فَلَا دَوَاءَ لَه  إِلَّا اجْتِنَاؤ ه  3السدَّ

مْس  وَ غَیَّرَتْه  الرِّی دَتْه  الشددَّ اء  »وَ إِلَّا أَفْسددَ « فَلَا دَوَاءَ لَه نَّ إِلَّا 4ح  وَ إِنَّ الْأَبْکَارَ إِدَا أَدْرکَْنَ مَا ی دْرکِْنَ النِّسددَ

ه   لَمَه مْ مَا أَمَرَه م  اللَّ الْب ع ول  وَ إِلَّا لَمْ ی ؤْمنَْ عَلَیْهنَِّ الْفِتْنَة  فَصدَعِدَ رَسد ول  اللَّهِ ص المِْنْبَرَ فَخَطَبَ النَّا َ ث مَّ أَعْ

ولَ اللَّهِ فَقَالَ منَِ الْأَکْفَاءِ فَقَال وا وَ مَنِ الْأَکْفَاء  فَقَالَ المْ ؤْمِن ونَ بَ ه مْ أَکْفَاء  بَعْ و ث مَّ بِهِ فَقَال وا ممَِّنْ یَا رَسد  عْضد 

بدَاعدَةَ » وَدَ ث مَّ قدَالَ أَیُّهدَا النَّدا   إِنَّمَا « بِندْتَ ز بَیرِْ بنِْ عَبدْدِ المْ طَّلدِبِ لمِِقدْدَادِ 5لَمْ یَنْزِلْ حَتَّى زَوَّجَ ضددد  بنِْ أَسدددْ

 زَوَّجْت  ابْنَةَ عمَِّی المِْقْدَادَ لِیَتَّضِبَ النِّکَاح .

زیرا این   ؛خواهیم به این روایات اسددتناد کنیمهم چنین روایاتی در ترغیب فرزندآوری هسددت. البته نمی

روایات در صددد این اسدت که برای امر ازدواج سدخت گیری و بهانه تراشدی نکنید. غرض این اسدت که شدارع 

 بیند و از طرفی هم برخی از این آزمایشات موجب تأخیر است. یک مصلحتی را در سرعت تزویش می

با فحصددی که تا کنون کردیم،  توانیم حکم به رجحان یا عدم رجحان این آزمایشددات کنیم، بلکه  لذا نمی

  26کنیم.حکم به جواز می توانیممی تنها

 ازدواج فامیلی   :   سوم   فرع 

گویند که در ازدواج فامیلی خطر نقصدان فرزندان دو برابر ازدواج های از طرفی علم پزشدکی و ژنتیک می

ای اشدتراک دارند. اگر آن جد کنند که این دو نفر در یک جد یا جدهدیگر اسدت. علت را هم اینگونه دکر می

یا جده مشدترک ژن معیوب داشدته باشدد که به هر دوی اینها منتقل شدده باشدد، در اینصدورت وجود ژن معیوب  

 –در هر دو احتمال نقصدان را مضداعف میکند. حال سدؤال این اسدت که بعد از وضدوح جواز ازدواج فامیلی 

 آیا این ازدواج فامیلی از نار شارع راجح است یا خیری  -بر فرض عدم خوف یا علم به نقصان فرزند

 در منابب ما دو روایت آمده که از ازدواج فامیلی نهی شده است : 

 
اولا مدلول این روایت چنین اطلاقی ندارد که دال بر استحباب یا رجحان ازدواجی که احتمال نقصان فرزند هست و با آزمایش تا حدی قابل   26

نکته مهم دیگر اینکه اساسا فرض   تشخیص هست، بشود و مدلول آن فی الجمله رجحان ازدواج زود و عدم تاخیر بدون دلیل عقلایی را میرساند.

بنابر این به نار   تاخیر برای انجام ازمایشات در زمان صدور نادر کالمعدوم یا معدوم بوده است، لذا قطعا اطلاق روایت نسبت به این فرض نیست.

 میرسد رجحان عقلی انجام چنین آزمایشاتی اگر مفسده دیگری نداشته باشد، بدون مزاحم است. )مقرر( 
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ابن اثیر بعد   27«.اِغْتَرِب وا لاَ ت ضدْو واعن النبی ص أنه قال: »روایتی در کتاب مجازات نبوی سدید رضدی :  ( 1

أی تزوّجوا الغرا دب دون القرا دب، فدإن ولدد الغریبدة أنجدب و »از نقدل روایدت اینگونده ترجمده کرده کده  

و وا: وتَ المرأة إدا ولدت ولدا ضددعیفا. فمعنى لا تَضددْ لا تأتوا بأولاد   أقوى من ولد القریبة. و قد أَضددْ

اوو. اوِین: أی ضددعفاء نحفاء، الواحد: ضددَ الحدیث »لا تنکحوا القرابة القریبة، فإن الولد یخلق   و منه ضددَ

 »ضاویا« یعنی ضعیف. 28« .ضَاوِیّاه

قدد أکثرت گویدد : »روایدت اول را ابن قتیبده نیز در غریدب الحددیدث نقدل کرده و بعدد از شدددرح آن می

اعِر: من الطَّوِیل ... فَتى لم تلده بنت عَم قریبَة ... فیضدوى وقَد یضدوى  عَرَاء فیِ هَذَا الْمَعْنى. قَالَ الشدَّ الشدُّ

وقََالَ آخر: من الرجز ... إِن بِلَالها لم تشددنه أمة ... لم یتناسددب خَاله وَعَمه ...وقََالَ آخر:   ردید القرا ب ...

مرحوم علامده نیز    29«  .من الطَّوِیدل ... تنجتهدا للنسدددل وَهیِ غَرِیبدَة ... فَجدَاءتَ بدِهِ کدالبددر خرقدا معممدا

   30 روایت دوم را در تذکره نقل کرده است.

مقابل شهید اول به استحباب ازدواج با فامیل قا ل است به استناد اینکه هم ازدواج است و هم صله  در 

 :   شودبه روایتی از امام سجاد علیه السلام استناد  ممکن است  31.رحم

 32. مَنْ تَزَوَّجَ لِلَّهِ وَ لِصِلةَِ الرَّحِمِ تَوَّجَه  اللَّه  بِتاَجِ الْمَلِک ( 1

  33« نَارََ إِلىَ أَوْلَادِ عَلیٍِّ وَ جَعْفَرو فَقَالَ بَنَات ناَ لِبَنِینَا وَ بَن ونَا لِبَناَتِنَا. و عن النبی ص أنه  ( 2

معتضدد اسدت؛ زیرا یکی از مصدادیق صدله    عمومات صدله رحم لکن هر دو روایت مرسدل اسدت. البته با  

البته به ازدواج پیامبر  ازدواج فامیلی بوده است. علیهم السلام نیز    سیره اهل بیت هم چنین   رحم ازدواج است.

کنم زیرا به جهت رفب سددنت جاهلی حرمت ص با زینب بنت جحش که دختر عمه شددان بود، اسددتناد نمی

 
و وا« و هذا اسددتعارة، و المراد انکحوا فی الغرا 27 لَام : »اغتَْرِب وا لَا ت ضددْ لَاة  وَ السددَّ  ب، و لا تنکحوا فی القرا ب؛ لأنهّم یقولون: وَ مِنْ دلَِکَ قَوْل ه  عَلیَهِْ الصددَّ

ما یقال: »أدکرت« إدا أتت بولد دکر. و کانوا یعتقدون  »الغرا ب أنجب« و »الضدوى«: ضدؤولة الجسدم و دقتّه، و یقال: »أضدوت المرأة« إدا أتت بولد ضداو، ک

 (100صفحه:    ة،یالمجازات النبو)  أنّ القریبة تضوی کما أنّ الغریبة تدهی؛ أی تأتی بالولد داهیة،

 106، ص: 3النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج 28

  737ص:  3غریب الحدیث، ج،  29
 15، ص:  7مسالک ، جال،   569تذکره، ص  30
 ) [.1«.: یستحب التباعد، للخبر ]2الثالث: مستحب، و هو النکاح فی الأقارب، لما فیه من الجمب بین الصلة و فضیلة النکاح » 31

 (381، ص: 1القواعد و الفوا د، ج
  - عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْح سیَْنِ ع قَالَ: مَنْ زوََّجَ لِلَّهِ وَ وصَلََ الرَّحِمَ . ظاهرا همین روایت به نحو دیگری هم نقل شده است :   51، ص: 20وسا ل الشیعة، ج 32

 3)عوالی اللئدالی ج وَ ر وِیَ عَنْ زَیْنِ العْدَابدِدِینَ ع قدَالَ: مَنْ زوََّجَ عَزَبداه تَوَّجدَهَ اللَّده  بتِدَاجِ الْم لدْکو   (166)مشدددکداه الانوار ص  تَوَّجدَه  اللَّده  بتِدَاجِ الْم لدْکِ یَومَْ الْقیِدَامدَةِ.

با وجود این نقلها احتمال این هسدت که  البته فقهای دیگری نیز نقل اول که در من لایحضدر هسدت را بیان کرده اند. ممکن اسدت گفته شدود که  . (303ص

 )مقرر( اما این اشکال جای تأمل دارد. ازدواج. لذا روایت ظهوری در ازدواج فامیلی ندارد.صله رحم به صورت مجزا مراد باشد نه صله رحم به سبب  
 74، ص:  20وسا ل الشیعة، ج 33
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ازدواج با همسدر فرزند خوانده بود. ازدواج امیر المومنین با حضدرت زهرا   نیز ممکن اسدت گفته شدود به 

اما ازدواج های فرزندان حضدرت علی علیه السدلام   کف دیگری برای ایشدان نبوده اسدت.این جهت اسدت که 

 34متعدد است.

 استحباب هم از باب صله رحم است. از مجموع اینها میتوان استفاده کرد که ازدواج فامیلی کراهتی ندارد.  

  35دو روایت نهی از نه در کتب حدیثی عامه و نه شیعه نیامده ست.

 1402/ 7/ 23یکشنبه    –  7  جلسه 

ظاهرا در پزشدکی امروز نسدبت به ازدواج فامیلی به جهت افزایش احتمال ایجاد نوزاد ناقص و بیمار نهی 

 شود و بعد چگونه با دیدگاه پزشکی قابل جمب استیای میمیشود. حال باید دید که از روایات چه استفاده

بیان شددد که دو روایت در مرجوحیت ازدواج فامیلی هسددت که از نار سددندی مخدوش اسددت و اصددل 

بلکه در برخی یعنی در کتب شدیعه که نیامده، در کتب معروف عامه هم نیسدت.  روایت بودنش معلوم نیسدت. 

اشدتهار آن در بین عرب هم دال بر صدحت و درسدتی    36ها اصدلا روایت را به معصدوم نسدبت نداده اند.از کتاب

این روایات هم داند و لااقل کراهتی ندارد. در مقابل روایاتی داریم که آن را امر مسددتحسددنی میآن نیسددت.  

روایت دیگری هم هسدت : سدند معتبر ندارد، لکن عمومات صدله رحم هسدت و مؤیدات تاریخی هم هسدت. 

 
المناقب   یطالب و ف  یع تزوجت بعبد الله بن جعفر بن اب  نیالمؤمن  ریبنت أم نبیفقد إشتهر أن ز خیالتار هی حکیما  یعل نهمی بل دلک أمر شاع ب  34

  ىغرأن أخته أم کلثوم   تزوجت بعون بن جعفر ثم بعده تزوجت بمحمد بن جعفر ع و تزوجت میمونة من عقیل بن عبد الله بن عقیل و أم کلثوم الص 

بن نوفل بن  من کثیر بن عبا  بن عبد المطلب و رملة من أبی الهیاج عبد الله بن أبی سفیان بن الحارف بن عبد المطلب و رملة من الصلت بن عبد الله 

 الحارف.  

عنِدَْ عَبدِْ   ع أن ر قیََّة کَانتَْ عِندَْ م سْلِمِ بْنِ عَقیِلو وَ کانت زَینَْب  الصُّغرَْى عِندَْ م حَمَّدِ بْنِ عَقیِلو وَ أ مُّ هَانِئو نیالمؤمن ریبنات أم  یف یأعلام الور یدکر ف و

فِ بْنِ عبَدِْ  عنِْدَ م حَمَّدِ بْنِ أَبِی سَعیِدو بْنِ عَقیِلو وَ أ مَامةَ  عِندَْ الصَّلْتِ بْنِ عبَدِْ اللَّهِ بْنِ نَوْفلَِ بْنِ الْحَارِ طِمةَ اللَّهِ الْأَکبَْرِ بْنِ عَقیِلِ وَ کذا مَیْم ونةَ و نَفیِسَة وَ کانت فَا 

 الْم طَّلِبِ.  

ع.  و لو کان دلک   یو تزوج مولانا السجاد بأم عبد الله بنت مولانا المجتب  یع زوج بنته فاطمة من الحسن المثن نیره مولانا الحس دینقل المف  و

)جزوه  .النا بهم  یتأسیدلک لئلا  یأولادهم لنبهوا عل ینقص ف یبعدم أداء دلک ال یبیالأ مة ع کما أنه لو کان لعلمهم الغ  هی عل ستمریمکروها لم 

 استاد( 
ازدواج با رحمی که احتمال نقصان باشد ولو به حد خوف نرسد، روشن  اطلاق ادله استحباب صله رحم نسبت به اصل ازدواج با رحم یا  35

. بیان دیگر این است که اطلاق ادله نسبت به شرایط جدیدی که در زمان معصوم نبوده محل تامل است. البته اگر بپذیریم که شرایط جدید  نیست

 زندگی کیفیت ازدواج فامیلی و احتمال نقصان فرزند را متفاوت کرده است. 

 کند. )مقرر(روایات هم که معتبر نیست. سیره نیز چیزی بیش از اباحه را ثابت نمی
 در کتاب عیون الاخبار 36



24 
 

ول  اللَّهِ ص» نَادِ قَالَ قَالَ رَسددد   (ع)البته سدددیره ا مه 37«.لَا خَیلَْ أَبْقىَ مِنَ الدُّهْمِ وَ لَا امْرأََةَ کَابْنَةِ الْعَمِ وَ بِهَذَا الْإِسدددْ

 اطلاقی ندارد و ممکن است که به جهت ویژگی خاصی در نسل قریش بوده باشد. 

اما نسدبت آن با تجربه پزشدکی، یه وقتی به آقای تبریزی عرض کردم و ایشدان فرمودند که این به خاطر 

شدود که در توضدیح مطلب این اسدت که اینکه گفته میوضدب زندگی جدیدی اسدت که بشدر پیدا کرده اسدت.  

شددود، به این خاطر اسددت که احتمال انتقال ژن معیوب بالا  ازدواج فامیلی خطر تولد فرزند معیوب زیاد می

 شود. هست که موجب جهش ژنتیک و بیماری در ژن ها می یمطلب دیگر اینکه خیلی از عواملرود. می

بنابر این اسددتحباب کماکان هسددت مگر جایی که خوف نقصددان مهمی باشددد که داخل در مسددأله قبل  

 38شود.می

 آداب حین انعقاد نطفه  ( 2

این آداب به استناد قاعده لو کان لبان، وجوب یا حرمتی ندارد. به جهت ضعف اعتبار اسناد هم حتی قا ل 

گوییم که بهتر اسددت که آداب مقاربت هم توان شددد. لکن به جهت حسددن احتیاط عقلی میکراهت نمیبه 

 رعایت شود. 

 وظایف والدین در مدت حمل ( 3

هم چنین  مادر در سلامت فرزند تأثیر گذار است.   در این مدت سلامت، نوع تغذیه، محیط و فعالیت های

برای  دهد.برای مثال رفتاری که با مادر انجام مینوع فعالیت های پدر نیز در سدلامت جنین تأثیر گذار است. 

 سلامت جنین اموری باید رعایت شود که چند دسته است:

برخی از این کارها برای حفظ حمل اسدت و اگر رعایت نشدود، جنین سدقط میشدود و اصدل حفظ الف( 

 جان فرزند مربوط به این اقدامات است. 

 شود. بخشی دیگر از این کارها باعث حفظ فرزند از بیماری و نقص او میب(  

 
. این روایت هم بر فرض اعتبار سددندی، اخص از مدعاسددت و در مورد دختر عمو هم اطلاقی دارد که فرض محل  236ص 100بحار الانوار ج 37

 بحث که احتمال عقلایی نقص ولد هسدت را شدامل شدود. مضدافا بر اینکه اسداسدا این سدنخ روایات در مقام بیان حکم شدرعی باشدد، جای بررسدی دارد.

 )مقرر(

م بنابر این طبق مناقشاتی در ادله استحباب ازدواج فامیلی بیان شد، دلیلی بر استحباب ازدواج فامیلی به صورت خاص نداریم و ادله صله رح  38

بحث بشود. استاد بعد از کلا  فرمودند که ما نسبت به اطلاق ادله نسبت به موارد و شرایط مستحدف شبهه داریم و  هم اطلاقی ندارد که شامل محل 

 آید. )مقرر( لذا این اشکال در این بحث هم می
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 . کندرا کشف مییا بیماری او  کندمیاحراز  را ج( برخی هم از مواردی است که سلامت فرزند

یا تیزهوشدددی زیبایی    ،د( اموری که در کمال و حسدددن فرزند نقش دارد. مانند اینکه بنیه جسدددمانی بهتر

 کند.پیدا می یبیشتر

 الف( سقط جنین 

اما نسدبت به دسدته اول که مربوط به حفظ جان یا سدقط جنین اسدت، ظاهرا جای اشدکال نیسدت که کاری 

سدت؛ چه قبل از ولوج روح و چه بعد آن، چه توسدط والدین و چه به نیکه موجب سدقط جنین بشدود، جایز 

 ی غیر. دلیل آن روایاتی است : وسیله

ى النَّخَّا   صددحیحه رفاعه : » حَابِنَا عَنْ أَحمَْدَ بنِْ م حمََّدو عنَِ ابنِْ مَحْب وبو عَنْ رفَِاعَةَ بنِْ م وسددَ  عِدَّةٌ منِْ أَصددْ

ادِ دَمو أَوْ رِیحو فیِ تَرِی الْجَارِیَةَ فَر بَّمَا احْتَبَسَ طمَْث هَا مِنْ فَسددَ قىَ دَوَاءه  قَالَ: ق لْت  لِأَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع أَشددْ رَحِمو فَت سددْ

یْرهِِ فَقدَالَ لیِ لدَا تَفْعدَلْ دَلدِکَ فَق لدْت  لدَه  لدِذَلدِکَ فَتَطمْدَث  منِْ یَوْمِهدَا أَ فَیَج وز  لیِ دَلدِکَ وَ أَندَا لدَا أَدرِْی منِْ حَبدَلو ه وَ أوَْ غَ

هْراه وَ لَوْ کَانَ دلَِکَ منِْ حَبلَو إِنَّمَا کَانَ ن طْفَةه کَن طْفَةِ الرَّج لِ الَّذِی یَعْزِل   فَقَالَ لیِ إِنَّ  إِنَّه  إِنَّمَا ارْتَفَبَ طمَْث هَا مِنْهَا شددَ

اءَ غَةو ث مَّ إِلىَ مَا شددَ یر  إِلىَ عَلَقَةو ث مَّ إِلىَ م ضددْ اللَّه  وَ إِنَّ النُّطْفَةَ إِدَا وَقَعَتْ فیِ غَیْرِ   النُّطْفَةَ إِدَا وَقَعَتْ فیِ الرَّحِمِ تَصددِ

  39« ءٌ فَلَا تَسْقِهَا دَوَاءه إِدَا ارْتَفَبَ طمَْث هَا شَهْراه وَ جَازَ وقَْت هَا الَّذِی کَانَتْ تَطمَْث  فِیهِ.الرَّحِمِ لَمْ ی خْلقَْ مِنْهَا شیَْ

کند، احتمال کادب بودن همه آنها  نسددبت به »عده من اصددحابنا« وقتی چند نفر را مرحوم کلینی نقل می

کنند.لکن توضدیح علامه حلی ره نسدبت به اینکه  شدود که درسدت نقل میمطرح نیسدت. لذا اطمینانی پیدا می

 مراد از این عبارت چه افرادی هستند، ممکن است اجتهادی باشد و برای ما معتبر نیست. 

دلالت این روایت این اسددت که حتی جایی که احتمال وجود جنین هسددت، نباید کاری کرد که موجب 

 سقط میشود. چه برسد به جایی که علم به وجود جنین هست. 

 

 

 

 

 
 339 - 238  ، ص:2وسا ل الشیعة، ج 39
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 1402/ 7/ 29شنبه    –  8  جلسه 

حَاقَ بْنِ عمََّارو قَالَ: ق لْت  روایت دوم، معتبره اسددحاق بن عمار اسددت : » نِ ع المَْرأَْة  تَخَاف  إِسددْ لِأَبیِ الْحَسددَ

این روایت    40«ا ی خْلقَ  ن طْفَةٌ.الْحَبلََ فَتَشدْربَ  الدَّوَاءَ فَت لْقِی مَا فیِ بَطْنِهَا قَالَ لَا فَق لْت  إِنَّمَا ه وَ ن طْفَةٌ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَ

  41دال بر این است که خوردن چیزی که موجب اسقاط جنین است، جایز نیست.

ای در رحم منعقد شدده یا خیر، آیا میتواند دارویی بخوردی پاسدخ این اسدت که دو اگر شدک کند که نطفه

حالت دارد : یک وقت شدک به جهت تأخیر عادت ماهانه اسدت، اینجا جایز نیسدت. لکن اگر هنوز به زمان  

رفا  عادت ماهیانه مانده اسدت و تنها به جهت یک مقاربت شدک در انعفاد نطفه دارد، اینجا جایز اسدت؛ زیرا صد 

 ای بر طبق آن نیست، زیرا نمیدانیم که این کار سقط جنین هست یا خیر. یک احتمال است و هیچ اماره

شداید شدارع نسدبت به احتمال اول به جهت نصدی که در صدحیحه رفاعه بود، قا ل به عدم جواز هسدتیم. 

لذا نسددبت به این مورد نمیتوان به سددایر  همین تأخیر در عادت ماهانه را یک نوع اماره ای قرار داده باشددد.  

. تا وقتی که روح دمیده نشدده، اسدت، جریان  کنیمموارد شدک تعدی کرد و در سدایر مواردی برا ت جاری می

 کند.برا ت خلاف امتنان بر امت صدق نمی

اگر نتیجه اینکه به اسدتناد این روایات جایز نیسدت که والدین کاری کنند که منجر به سدقط جنین شدود. 

علم دارندد کده مطلقدا جدایز نیسدددت. در فرض شدددک هم قبدل و بعدد از ولوج روح و اینکده امداره تداخیر عدادت  

 ماهیانه باشد یا خیر ، تفصیل قا ل شدیم.

 نار آقای سیستانی و نقد آن 

آقای سدیسدتانی در رسداله جامب فرموده اند که این حرمت هم در تأخیر حمل و هم در سدایر امارات عرفی 

که ظنی اسدت، مانند ویار هسدت.  به دهن ما میرسدد که مسدتند ایشدان همین روایت رفاعه باشدد و از این مورد 

ید شددارع مقد  یک با سددایر امارات عرفی هم با الغای خصددوصددیت تعدی کرده اند. به جهت اینکه شددا

خصدوصدیتی را در این مورد دیده باشدد. مانند اینکه درصدد اصدابت به واقب در این مورد بیشدتر اسدت. احتمال 

دیگر این اسدت که ولو درصدد اصدابت به واقب مسداوی اسدت لکن غالبا با همین تاخیر عادت متوجه حمل 

 
 26، ص: 29وسائل الشيعة، ج  40
خوف ممکن است ناشی از احتمال بالا باشد و ممکن است احتمال پایین و در حد وهم باشد، اما مسئله مهمی و مورد اهتمامی است که  حالت   41

میدهد که  برای انسان خوف ایجاد میکند. بنابر این لزوماه خوف مربوط به احتمال بالا یا حتی منحصر در موارد خیلی حیاتی نیست. حتی گاهی احتمال 

 چیزی منجر به بیماری چند روزه او بشود و این برایش خوف ایجاد میکند. )استاد(  خوردن



27 
 

شوند و لذا نیاز به اعتبار سایر امارات ندیده است. همانطور از اعتبار خبر ثقه نمیتوان به اعتبار سایر ظنون می

 42تعدی کرد، اینجا هم همینطور است.

 حفظ جنین از سقط  ب(  

خواهند سدقط کنند، لکن جنین بیماری دارد که اگر علاج نکنند،  حال کلام این اسدت که اگر والدین نمی

یا مادر بیماری گرفته که اگر علاج نکند، موجب سقط جنین است. آیا واجب است   شودمنجر به سقط او می

 که رفب این عامل بر والدین واجب است یا خیری بین این مسئله و مسئله قبل هم ثبوتاه تلازمی نیست. 

 برای وجوب علاج والدین به وجوهی میتوان تمسک کرد: 

 ادله حرمت سقط جنین  ( 1

 اول: استفاده از ادله حرمت سقط جنین که دو تقریب دارد :

اشدکال این تقریب کند. الف( اگر علاج نکنند و منجر به سدقط شدود، این سدقط اسدتناد به والدین پیدا می 

گرچه والدین را شود. این اسدت که صرف حفظ نکردن طفل از سقط باعث استناد عرفی سقط به والدین نمی

به جهت کوتاهی عتاب میکنند و شداید از باب مبالغه و تسدامح هم نسدبت دهند، لکن واقعاه به والدین اسدناد  

 شود. داده نمی

ب( تقریب دوم این اسدت که گرچه عرفا به والدین اسدتناد پیدا نمیکند، لکن مطلوب و غرض شدارع این 

اسدت که این بچه حفظ شدود. حال اگر این مطلوب اتفاق نیفتد، غرض شدارع حاصدل نشدده اسدت؛ چه اسدتناد  

اشدکال این بیان هم این اسدت که مفاد روایت خوردن دارویی اسدت که سدقط به والدین باشدد و چه نباشدد.  

و هر کاری که توسط والدین اسقاط جنین موجب سقط است. ما میگوییم که خوردن دارو خصوصیتی ندارد  

اما الغای خصدوصدیت از اسدقاط والدین به هر کاری که موجب سدقط شدود، برای ما  باشدد، را هم شدامل میشدود. 

  43روشن و اطمینان آور نیست. 

 
نسبت به مواردی که اماره عقلایی بر حاملگی هست، به نار میرسد که عرف از اماره تاخیر عادت ماهیانه الغای خصوصیت میکند، لکن نسبت   42

 به مواردی که صرف احتمال حاملگی است و اماره ای وجود ندارد، الغای خصوصیت مشکل است. 
رسد که عرف از مضمون روایات اهتمام شارع به نطفه و جنین را میفهمد و لزوم حفظ ان فرقی هم نمیگذارد بین اینکه افعال  به نار میاشکال :  43

 ایجابی سبب آسیب و اسقاط شود یا ترک فعل موجب اسقاط بشود. )مقرر( 
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 ( دلیل وجوب حفظ نفس محترمه 2

دوم : تمسدک به دلیل وجوب حفظ نفس اسدت که فقها گفته اند که حفظ نفس محترمه واجب اسدت. این 

 جنین هم یک نفس محترمه است و باید حفظ شود و معالجه واجب خواهد بود. 

اشدکال این دلیل هم این اسدت که یک قاعده عامی برای وجوب حفظ نفس به نحوی که این جنین را هم  

شدامل شدود، نداریم؛ زیرا مدرک این قاعده یکی از این دو مورد اسدت: یا تسدالم فقها بر آنسدت و آن را امر 

لو سدنداه معتبر نیسدت،  مسدلمی تلقی کرده و دلیلی هم برایش دکر نکرده اند. یا مدرکش روایاتی اسدت که و

 : لکن استفاضه در نقل دارد

عن م حمََّد  بْن  یَحْیىَ عَنْ أَحمَْدَ بنِْ م حمََّدِ بْنِ عِیسدَى عنَِ  164؛ ص 2الإسدلامیة( ؛ ج -الکافی )ط   یفف ( 1

میِِّ عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: منَْ لَمْ یَهْتَمَّ بِأ م ورِ مِ الْهَاشددِ لمِِینَ   ابنِْ مَحْب وبو عنَْ م حمََّدِ بنِْ الْقَاسددِ الْم سددْ

 بِم سْلِمو. یْسَفَلَ

لَیْمَانَ بْنِ سدَمَاعَةَ عنَْ عَمِّهِ عَاصدِمو الکْ وزِیِّ عَنْ أَبیِ عَبْدِ ال  ( 2 لَّهِ ع أَنَّ و عَنْه  عَنْ سدَلَمَةَ بنِْ الْخَطَّابِ عَنْ سد 

فَلَمْ  رَج لها ی نَادِی یَا لَلْم سدْلمِِینَ سدَمِبَالنَّبیَِّ ص قَالَ: منَْ أَصدْبَحَ لَا یَهْتَمُّ بِأ م ورِ الْم سدْلمِِینَ فَلَیْسَ مِنْه مْ وَ منَْ 

 ی جِبْه  فَلَیْسَ بِم سْلِمو.

ى قَالَ حَدَّثَنَا أَبیِ  88الجعفریات )الأشددعثیات( ؛ ص  یف و ( 3 أَخْبَرَنَا عَبْد  اللَّهِ أخَْبَرَنَا م حمََّدٌ حَدَّثَنیِ م وسددَ

یْنِ عنَْ أَبِیدهِ عنَْ عَلیٍِّ قدَالَ    ع قدَالَعنَْ أَبِیدهِ عنَْ جدَدِّهِ جَعْفَرِ بنِْ م حمََّددو عنَْ أَبِیدهِ عنَْ جدَدِّهِ عَلیِِّ بنِْ الْح سدددَ

ول  اللَّهِ ص هِدَ رَج لها ی نَادِی یَا  رَسدد  لمِِینَ وَ منَْ شددَ لمِِینَ فَلَیْسَ مِنَ الْم سددْ بَحَ لَا یَهْتَمُّ بِأَمْرِ الْم سددْ منَْ أَصددْ

 فَلَمْ ی جِبْ فَلَیْسَ مِنَ الْم سْلمِِینَ. لَلْم سْلمِِینَ

ک ونیِِّ عنَْ جَعْفرَو عَنْ أَبِیدهِ عَنْ   175ص:  6التهدذیب ج  یف و ( 4 عن أَحمَْد  بنْ  م حمََّدو عنَِ النَّوفَْلیِِّ عنَِ السدددَّ

 فَلَمْ ی جِبْه  فَلَیْسَ بِم سْلِمو. مَنْ سَمِبَ رَج لها ی نَادِی یَا لَلْم سْلمِِینَ آبَا ِهِ ع قَالَ قَالَ رَس ول  اللَّهِ ص

أَخْبَرَنَا أبَ و   443تیسدیر المطالب فی أمالی أبی طالب، صدفحه:    یفهم چنین در اسدناد عامه هم هسدت :  ( 5

،  : أخَْبَرَنَا النَّاصدِر  لِلْحقَِّ الْحَسدَن  بنْ  عَلیٍِّ رِضدْوَان  اللّه تَعَالىَ عَلَیْهِ الْح سدَینِْ عَلیُِّ بْن  إِسدْمَاعِیلَ الفَقَیْه، قَالَ

. عنَْ جَعْفرَِ بنِْ عنَْ ح سدَینِْ بن نَصدْرو، عَنْ خَالِدو، عنَْ ح صدَینِْ بن م خَارِقو  ورو: أخَْبَرَنَا م حمََّد  بنْ  مَنْصد  قَالَ

لاَم  م حمََّدو ، عَنْ أَبِیهِ ول  اللّهِ صدَلَّى اللّه  عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سدَلَّ(، قَالَ، عنَْ جَدِّهِ )عَلَیْهِم  السدَّ : : »منَْ مَ: قَالَ رَسد 

، فَلَمْ ی جِبهْ   ، و مَنْ سدَمِبَ م سدْلِماه ی نَادِی: یَا لَلْم سدْلمِِینَبِأَمْرِ الْم سدْلمِِینَ فَلَیْسَ مِنَ الْم سدْلمِِینَ  تَمُّأَصدْبَحَ لاَ یَهْ

 «.فَلَیْسَ مِنَ الْم سْلمِِینَ
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نداء هم خصدوصدیت ندارد. ممکن اسدت کسدی امکان نداء نداشدته باشدد. مناور این اسدت که اگر کسدی 

 مضطر است، اگر به کمکش نرفتی، مسلمان نیستی. 

 1402/ 7/ 30یکشنبه    –  9  جلسه 

بحث دیگر این بود که عرض شدد که انجام کاری که موجب سدقط جنین شدود، برای والدین جایز نیسدت. 

اگر شدک دارد که حامله هسدت یا خیر، آیا جایز اسدت که دارویی اسدتفاده کند که موجب سدقط جنین هسدتی 

پاسدخ این اسدت که اگر اماره به سدبب تأخیر عادت ماهیانه باشدد، به اسدتناد نص صدحیحه رفاعه جایز نیسدت. 

 اما در غیر اینصورت گفتیم که دلیلی بر حرمت نداریم. 

شدبهه ای مطرح شدد که در روایت اسدحاق بن عمار این عبارت هسدت که زن تر  از حامله شددن دارد و 

حضددرت نهی از خوردن دارو کردند. اطلاق این روایت میگوید که اگر احتمال هم میدهد، نباید این دارو را 

 بخورد. 

نسدبت به این بیان یک ابهامی هسدت. دنبال روایت هسدت که دارویی میخورد و آنچه در بطنش هسدت را 

اندازد. لذا ممکن اسددت مراد صدددر روایت این باشددد که میداند حامله اسددت و از حاملگی خودش تر  می

لذا این روایت مبتلا به اجمالی هست کند. دارد به جهت ضرری یا مشکلی که این حاملگی برای او ایجاد می

 توان به آن تمسک کرد. که نمی

فرض دیگر هم این اسدت که میداند که حامله اسدت اما شدک دارد که این دارو یا این فعل موجب سدقط  

جنین هسدددت یا خیر. اینجا هم میگوییم که اگر بعد از ولوج روح اسدددت، به جهت اهمیت حفظ نفس باید  

 احتیاط کند. اما قبل ولوج روح میتواند برا ت جاری کند. 

بحدث در این بود کده آیدا بر فرض بیمداری جنین، بر والددین حفظ جنین واجدب اسدددت یدا خیر. یدک دلیدل 

 همان حرمت سقط جنین بود. دلیل دوم ادله وجوب حفظ نفس است. 

عرض شدد که دلیل حفظ نفس محترمه یا تسدالم اسدت یا روایاتی اسدت که دکر شدد. شدبهه ای مطرح شدد  

پس باید بر حکم استحبابی  که این روایت از مواردی است که میدانیم اطلاق کلی نسبت به همه موارد ندارد.  

حمدل کرد یدا بده جدامب وجوب و اسدددتحبداب حمدل کرد کده در برخی موارد واجدب و برخی موارد مسدددتحدب  

 است. 

مواردی که از شدارع صدادر شدده و ما میدانیم که به صدورت مطلق مراد نیسدت. یک وقت اسدت که این علم 

ما از تأمل یا ادله خارجی اسدت. گاهی هم این علم به عدم اطلاق به عنوان قرینه متصدل اسدت. اگر این علم  
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شود. اما اگر اطلاق خطاب منعقد شد و بعد در مقام مراد به منزله قرینه متصل باشد، باعث اجمال خطاب می

جدی فهمیدیم که اطلاق ندارد، در موارد شددک میتوان به اطلاق تمسددک کرد. این روایات هم از این سددنخ  

 است که اطلاق منعقد شده است و در موارد شک میتوان به آن تمسک کرد. 

اگر تسدالم باشدد، دلیل لبی اسدت و باید به قدر متیقن آن اخذ کرد. نسدبت به جنین وجود تسدالم محرز 

نیسدت. نسدبت به روایات هم هیچکدام شدامل جنین نیسدت و نه »عنوان« مسدلم و نه »رجل« بر آن صدادق  

 نیست.

 ( موثقه علی بن یقطین 3

این اسدت که روایت داریم که جنین در شدکم را باید نجات داد و آن موثقه علی بن یقطین اسدت:  :  سدوم

الِحَ ع عنَِ المَْرْأةَِ تمَ وت  وَ وَلَد هَا فیِ بَطْنِهَا قَالَ ی شدَقُّ بَطْن هَا وَ ی خْرَج  وَلَد » امر هسدت که    44«هَا.سدَأَلْت  الْعَبْدَ الصدَّ

دال بر وجوب اسدت. ممکن اسدت که گفته شدود که چون پاره کردن شدکم میت حرام اسدت، پاسدخ امام امر در 

مقام رفب حذر اسدت و دال بر جواز اسدت. پاسدخ این اسدت که امر در مقام توهم حذر در جایی مانب انعقاد  

 مال هست. ظهور است که توهم وجوب هم نباشد. اینجا هم به حسب طبب هر دو احت

 1402/ 8/ 6شنبه    –  10  جلسه 

 خلاصه بحث گذشته

شدود. گفته بحث در بیماری جنین یا بیماری مادر بود که در صدورت عدم درمان موجب سدقط جنین می

شددد که برای لزوم درمان به ادله ای تمسددک شددده اسددت: دلیل اول، همان ادله حرمت سددقط جنین بود که 

اشکال آن بیان شد که حرمت اتلاف تلازمی با لزوم حفظ ندارد. دلیل دوم، عموم ادله حفظ نفس بود. اشکال  

نین اسددت. روایات هم تعابیری مانند  آن هم این بود که تسددالم که دلیل لبی اسددت و قدر متیقن آن غیر از ج 

 مسلم و رجل بود که شامل جنین نیست. دلیل سوم، موثقه علی بن یقطین بود. 

دلالت این روایت خوب اسدددت و ظاهر وجوب حفظ جنین اسدددت. لکن اطلاقی ندارد. ظاهرش جنینی  

مانند    ،ماندماند و جنینی که حتی با دسددتگاه هم زنده نمیاسددت که اگر از شددکم مادر بیرون بیاید، زنده می

ظاهر روایت جنینی اسدت که در ماه های آخر اسدت و بدون دسدتگاه زنده شدود.  جنین سده ماهه را شدامل نمی

ماند را هم ماند. لکن با الغای خصدوصدیت میتوان گفت که جنینی را هم که در زمان ما با دسدتگاه زنده میمی

  شود.شامل می
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نهایت میتوان از این روایت فهمید که جنینی که روح در آن دمیده شددده و میتوان جان او را ولو با درمان  

شود. لذا این دلیل مادر حفظ کرد، حفظ آن واجب اسدت. لکن شدامل جنینی که روح در آن دمیده نشدده ، نمی

 اخص از مدعاست. 

 اصل احتیاط  ( 4

بعد دلیل چهارم : اصدل احتیاط اسدت. بر فرض عدم وجود هیچ دلیل مقتضدای اصدل عملی، احتیاط اسدت. 

از ولوج روح که ادله برا ت به جهت اینکه خلاف امتنان بر این جنین است، جاری نیست. لکن قبل از ولوج 

 روح جریان برا ت مانعی ندارد. لذا در این دلیل هم باید بین قبل و بعد از ولوج روح تفصیل داد. 

 اشکال و پاسخ

برخی اشددکال کرده اند که این جنینی که در آن ولو ولوج روح نشددده من »الا مَّه« هسددت که در برخی 

 روایات آمده است:

هلِْ بنِْ زِیَادو وَ أَحمَْدَ بنِْ م حمََّدو عنَِ ابنِْ مَحْب وبو عَنْ عَلیِِّ بنِْ رِ َابو   -1 حَابِنَا عنَْ سددَ عَنْ عَبْدِ عِدَّةٌ منِْ أَصددْ

ول  اللَّهِ صالْأَعْلىَ بْنِ أَعْیَنَ مَوْلىَ آلِ سدَامو   ءو فَإِنَّه نَّ أَطْیَب  شدَیْ أَبْکَارَتَزَوَّج وا الْ عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسد 

یْ ف ه  أَرْحَاماه وَ أَدرَُّ شددَ یْأَفْوَاهاه وَ فیِ حَدِیثو آخَرَ وَ أَنْشددَ ءو أَرْحَاماه أَ مَا عَلمِْت مْ أَنِّی أ بَاهیِ بکِ م  ءو أخَْلَافاه وَ أَفْتَح  شددَ

قْطِ یَادَلُّ  یَوْمَ الْقِیدَامدَةِ حَتَّى  -الدْأ مَمَ م حْبَنْطِئداه عَلىَ بدَابِ الْجَنَّدةِ  فَیَق ول  اللَّده  عَزَّ وَ جدَلَّ ادخْ دلِ الْجَنَّدةَ فَیَق ول  لَا   بدِالسدددِّ

إِلىَ الْجَنَّدةِ   مدَاعدَالىَ لمَِلدَکو منَِ المَْلدَا ِکدَةِ ا ْتِنیِ بدِأَبَوَیدْهِ فَیدَأْم ر  بِهِأَدخْ دل  حَتَّى یدَدخْ دلَ أَبَوَایَ قَبْلیِ فَیَق ول  اللَّده  تَبدَارَکَ وَ تَ

 45فَیَق ول  هَذَا بِفضَْلِ رَحمَْتیِ لکََ.

فرماید: »و فی حدیث این روایت از جهت سدندی اشدکال دارد. مشدکل این اسدت که بعد از جمله اول می

آخر« و عبارات بعدی از حدیثی اسدت که سدند آن بیان نشدده اسدت و ممکن اسدت که سدند اول نباشدد. اما  

 مرحوم صدوق این روایت را کامل نقل کرده است : 

الصَّفَّار  عنَِ حَدَّثَنَا م حمََّد  بنْ  الْحسََنِ بْنِ أَحمَْدَ بنِْ الْوَلِیدِ رَحِمَه  اللَّه  قَالَ حَدَّثَنَا م حمََّد  بنْ  الْحسَنَِ  -10

آلِ سَامو عَنْ أَبیِ عَبدِْ اللَّهِ   لىَالْعَبَّا ِ بنِْ مَعْر وفو عنَِ الحَْسنَِ بْنِ مَحْب وبو عَنْ عَلیِِّ بْنِ رِ اَبو عنَْ عَبْدِ الْأَعْلىَ مَوْ

ءو أَرْحَاماه أَ ءو أخَْلَافاه وَ أفَْتَح  شیَْءو أَفْوَاهاه وَ أَدَرُّ شیَْتَزَوَّج وا الْأبَْکَارَ فَإِنَّه نَّ أَطْیَب  شیَْ ع قَالَ قَالَ رَس ول  اللَّهِ ص 

بِالسِّقطِْ یَالَُّ م حْبَنْطِئاه عَلىَ باَبِ الْجَنَّةِ فَیَق ول  اللَّه  عزََّ وَ جلََّ لَه   الْقِیَامَةِ حَتَّى مَیَوْ -مَا عَلمِْت مْ أَنِّی أ بَاهیِ بکِ م  الْأ مَمَ 

 
  334؛ ص 5الإسلامیة( ؛ ج -الکافی )ط  45
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فَیَأمْ ر  بِهِمَا   بِأَبَوَیْهِةِ ایتِنیِ ادخْ لِ الْجَنَّةَ فَیَق ول  لَا حَتَّى یَدخْ لَ أَبَوَایَ قَبْلیِ فَیَق ول  اللَّه  عزََّ وَ جلََّ لِمَلَکو منَِ المَْلَا ِکَ

  46إِلىَ الْجَنَّةِ فَیَق ول  هَذَا بِفضَْلِ رَحمَْتیِ لکََ. 

عبد الاعلی توثیق ندارد. بله مرحوم شدیخ مفید فرموده که روایات تعداد ماه رمضدان را کسدانی نقل کرده 

اند که حلال و حرام را از آنان اخذ میشدددود که از جمله این افراد عبد الاعلی الاعین اسدددت. این توثیق هم 

یخ مفید ایشان را تضعیف کرده محل اشکال است؛ زیرا افرادی در سند این روایات هستند که خود مرحوم ش

مانند محمد بن سدنان و ابی الجارود. لذا گفته اند که توثیق مرحوم مفید فی الجمله اسدت. نسدبت به توثیقات 

 شیخ مفید آقای شبیری و آقای محمدرضا سیستانی در قبسات بحث کرده اند. 

 ل نیز با همین مضمون وجود دارد:مرسچند روایت 

  47بِالسِّقْطِ. درَ وا الْحَسنَْاءَ الْعَقِیمَ وَ عَلَیْک مْ بِالسَّوْداَءِ الْوَل ودِ فَإِنِّی م کَاثِرٌ بِک م  الْأ مَمَ حَتَّى  قَالَ ص وَ

  48تَنَاکَح وا تَنَاسَل وا تکَْث ر وا فَإِنِّی أ بَاهیِ بکِ م  الْأ مَمَ یَوْمَ الْقِیَامةَِ وَ لَوْ بِالسِّقْطِ.  قَالَ ص وَ

اشدکال دیگر این اسدت که گرچه این روایات جنین را جزء امت حسداب کرده اند، لکن حقیقتا این جنین 

بدون روح جزء امت نیسدت و نهایتا این اسدت که ایشدان در بحث ازدیاد نسدل و ترغیب به کثرت نسدل جنین 

شدددده، برای جنین هم  را هم بده امدت ملحق کرده اندد. امدا این ظهور نددارد کده همده آثداری کده برای امدت گفتده

 باشد. 

البته حفظ جنین  49بر وجوب حفظ جنین بعد از ولوج روح است.بنابر این دلیل سوم و چهار دال   نتیجه :

حتی قبل از ولوج روح هم ممدوح و مسددتحب اسددت؛ از باب اینکه در روایات مسددتفی  به تکثیر نسددل  

 50مسلمین ترغیب شده است:

 
 : 395التوحید )للصدوق( ؛ ص 46
   202مکارم الأخلاق ؛ ص 47
 : 101جامب الأخبار)للشعیری( ؛ ص 48
به نار میرسد که از روایات نهی از سقط جنین، فهم عرفی اهتمام شارع به حفظ جنین و لزوم حفظ آن است و لذا مطلقا حفظ جنین لازم است   49

 اعم از قبل و بعد از ولوج روح. )مقرر( 

 سایر روایات :  50

 مسندات 

عَنْ عبَدِْ عدَِّةٌ مِنْ أصَْحَابِنَا عَنْ سَهلِْ بْنِ زِیَادو وَ أَحْمدََ بْنِ م حَمَّدو عَنِ ابْنِ مَحْب وبو عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِ َابو  -1:  334؛ ص 5الإسلامیة( ؛ ج -)ط  الکافی

ءو أَفْواَهاه وَ فِی حدَِیثو آخَرَ وَ أَنْشَف ه  أَرحَْاماه وَ  فَإِنَّه نَّ أطَْیبَ  شَیْ أَبْکَارَتَزوََّج وا الْ  الْأَعْلَى بْنِ أَعیَْنَ مَوْلَى آلِ سَامو عَنْ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَس ول  اللَّهِ ص

م حْبنَْطِئاه عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ  فیََق ول  اللَّه  عَزَّ وَ جَلَّ ادْخ لِ  بِالسِّقْطِ یَاَلُّ یَومَْ الْقِیَامَةِ حتََّى -ءو أَرْحَاماه أَ مَا عَلِمتْ مْ أَنِّی أ بَاهِی بِک م  الْأ مَمَءو أخَْلَافاه وَ أَفْتَح  شَیْأَدَرُّ شَیْ

إِلَى الْجنََّةِ فیََق ول  هذََا بِفَضْلِ رَحْمَتِی  مَامَلَا ِکةَِ ا ْتنِِی بِأَبَوَیْهِ فیََأْم ر  بِهِالْجنََّةَ فیََق ول  لَا أَدْخ ل  حتََّى یدَْخ لَ أَبَواَیَ قَبْلِی فیََق ول  اللَّه  تَبَارَکَ وَ تَعَالَى لِمَلَکو مِنَ الْ

 400ص 7ج بی تهذ نیچن هم لَکَ. 

أَحْمَدَ بْنِ الْوَلیِدِ رَحِمهَ  اللَّه  قَالَ حدََّثنََا م حَمَّد  بْن  الْحَسَنِ الصَّفَّار  عَنِ العْبََّا ِ بْنِ  حدََّثَنَا م حَمَّد  بْن  الْحَسَنِ بْنِ  -10:  395)للصدوق( ؛ ص التوحید

تَزوََّج وا الْأَبْکَارَ فَإِنَّه نَّ أطَْیَب   آلِ سَامو عَنْ أَبِی عبَدِْ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَس ول  اللَّهِ ص لَىمعَْر وفو عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحبْ وبو عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِ َابو عَنْ عبَدِْ الْأَعْلَى مَوْ
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 بکِ م  الْأ مَمَ غَداه.    کَاثِرْخبر م حَمَّدِ بْنِ م سْلِمو عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَس ول  اللَّهِ ص أَکْثرِ وا الْوَلَدَ أ  ( 1

ول  اللَّهِ ص  یو ف ( 2 لِمو أوَْ غَیْرهِِ عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسدد  تَزَوَّج وا فَإِنِّی  المعتبر عن م حمََّدِ بنِْ م سددْ

قْطَ یَقِف  م حْبَنْ عَلىَ بَابِ الْجَنَّةِ فَی قَال  لَه  ادخْ لْ فَیَق ول  لَا   طِئاهم کَاثِرٌ بِک م  الْأ مَمَ غَداه فیِ الْقِیَامَةِ حَتَّى إِنَّ السددِّ

 حَتَّى یَدخْ لَ أَبَوَایَ قَبْلیِ.

انَ ب یو قر   ( 3 صدَلَّى الله  عَلَیهِْ   ی، عنَْ م حمََّدِ بْنِ سدِیرِینَ عن النبمنه ما رواه عَبْد  الرَّزَّاقِ عنَْ هِشدَامِ بنِْ حَسدَّ

 و آله.  

، عن بَهزْ  بنْ  ، عن عَلیُِّ بنْ  الرَّبِیبِ، عن یَحْیىَ بْن  د ر سدْتَبْن  إِسدْحَاقَ التُّسدْتَرِیُّ  سدَیْن عن الْح   یو الطبران ( 4

  51ص. یعن النب ، عنَْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِیهِحَکِیمو

 ج( ایجاد نقص در جنین  

برای عدم جواز به  شودی آیا جایز است که والدین کاری کنند که موجب ایجاد نقصی در جنین می

 وجوهی تمسک شده است :

 است. ایراد نقص مصداق ظلم و اضرار است.  ادله حرمت ظلم و اضرار  اول( 

به نار ما به اطلاق این ادله نمیتوان تمسک کرد مگر با الغای خصوصیت. در مورد حرمت اضرار دو 

شود،  دسته دلیل داریم : یک دسته عنوانی است که شامل جنین نیست. دسته دیگر عنوان کسی که متضرر می

 نیامده است. حرمت اضرار ولو یک قاعده مسلمی هست، لکن خیلی در روایات ما دلیل لفای نداریم.  

قَالَ: کَتَبْت  إِلىَ أَبیِ م حمََّدو ع رَج لٌ کَانَتْ لَه  رَحهى عَلىَ نَهَرِ قَرْیَةو وَ »یکی مکاتبه محمد بن حسددین اسددت: 

وقَ إِلىَ قَرْیَتِهِ المَْاءَ فیِ غَیْرِ هَذَا النَّهَرِ وَ ی عَطِّلَ هَذِهِ الرَّحىَ أَ لَه  دَلکَِ أَمْ  الْقَرْیَة  لِرَج لو فَأَرَادَ صدَاحِب  الْقَرْیَةِ أَنْ یَسد 

 
بِالسِّقْطِ یَالَُّ م حبَْنطِْئاه عَلَى بَابِ الْجنََّةِ فَیَق ول  اللَّه  عَزَّ   الْقِیَامَةِ حَتَّى مَیَوْ -ءو أَرحَْاماه أَ مَا عَلِمتْ مْ أَنِّی أ بَاهِی بِک م  الْأ مَمَءو أخَْلَافاه وَ أَفْتَح  شَیْءو أَفْواَهاه وَ أَدَرُّ شَیْشَیْ

فَیَأمْ ر  بِهِمَا إِلَى الْجنََّةِ فَیَق ول  هذََا بِفَضْلِ   بِأَبَوَیهِْنَ الْمَلَا ِکةَِ ایتِنِی وَ جَلَّ لهَ  ادْخ لِ الْجَنَّةَ فَیَق ول  لَا حَتَّى یدَخْ لَ أَبَوَایَ قَبْلِی فیََق ول  اللَّه  عَزَّ وَ جلََّ لِمَلَکو مِ

 رَحْمتَِی لَکَ.  

 مرسلات 

 بِالسِّقْطِ.  دَر وا الْحَسنَْاءَ الْعَقِیمَ وَ عَلَیْک مْ بِالسَّوْداَءِ الْوَل ودِ فَإِنِّی م کَاثِرٌ بِک م  الْأ مَمَ حَتَّى قَالَ ص وَ:  202الأخلاق ؛ ص مکارم

 تنََاکَح وا تنََاسَل وا تَکْث ر وا فَإِنِّی أ بَاهِی بِک م  الْأ مَمَ یَومَْ الْقیَِامةَِ وَ لَوْ بِالسِّقْطِ.   قَالَ ص وَ:  101الأخبار)للشعیری( ؛ ص جامب

 

 

 
نسل   ادیمن إهتمام الشارع بازد  ضةیمن الأخبار المستف  ستفادینعم هو أمر حسن عقلا بل شرعا لما  هینفیوجوبه و الأصل  یعل لی و أما قبله فلا دل 51

  .نیالمسلم

وجوب شق   یوجه الوجوب و هو ما دل عل یلإشتراک الکل ف رهمایو غ نیالوالد یعل ایفرض ولوج الروج وجوب کفا   یإن وجوب الحفظ ف ثم

 ) جزوه استاد(  .اط یلإخراج ولده و اصل الإحت  تةیبطن الم 
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رُّ أخََاه  المْ ؤْمنَِ. این روایت اطلاقی ندارد و تعبیر   52«لَا فَوَقَّبَ ع یَتَّقیِ اللَّهَ وَ یَعمْلَ  فیِ دلَِکَ بِالمَْعْر وفِ وَ لَا یَضدد 

 شود.اخ شامل جنین نمی

دیگری هم »لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام«  که عنوان شخص متضرر نیامده است. بنابر اینکه بخواهیم از 

آن حرمت تکلیفی اسددتفاده کنیم. برخی مانند شددیخ الشددریعه اصددفهانی این عبارت را بیانگر حرمت ضددرر 

دانند. برخی هم گفته اند که »لا ضدرر«  بیانگر و اخبار از این اسدت حکم ضدرری در اسدلام نیسدت اما »لا  می

ضددرار« بیانگر حرمت اضددرار اسددت. اینجا متعلق متعلق حذف شددده نیامده اسددت. برخی گفته اند که حذف 

در مقابل برخی گفته اند که حذف متعلق تفصددیل دارد. اگر امر متعلق دایر بین  53متعلق دال بر عموم اسددت.

متباینین باشدد، حذف متعلق دال بر عموم اسدت. اما اگر یک قدر متیقنی دارد، اینجا حذف متعلق مفید عموم 

 نیست؛ زیرا هیچ دالی نداریم که به عموم یا اطلاق دال بر عموم باشد. 

بنابر این نمیتوان شدود.  در ما نحن فیه هم لا ضدرر یک قدر متیقنی دارد که شدامل جنین در شدکم مادر نمی

 به اطلاق این ادله تمسک کرد. 

 1402/ 8/ 7یکشنبه    –  11  جلسه 

مثلا ورزش یا بحث در ایراد نقص به جنین بود. آیا والدین مجاز اند که کاری کنند که بچه ناقص شدودی  

 شودی بیان شد که به ادله ای بر حرمت تمسک شده است: ترک غذا خوردنی که منجر به نقص جنین می

اول، دلیل حرمت اضدرار و حرمت ظلم بود. عرض شدد که ادله حرمت اضدرار برخی عناوین اخ و مانند  

آن امده که شدامل جنین نیسدت. برخی ادله دیگر مانند »لا ضدرر و لا ضدرار« بیان نشدده و متعلق حذف شدده  

 شود. است. برخی گفته اند حذف متعلق دال بر عموم است و همه را شامل می

یدک وقدت میگویدد کده »غیبدت نکنیدد« و یده وقدت میگویدد کده »غیبدت کسدددی را نکنیدد«. فرق این دو بیدان 

فرق این دو در اطلاق گیری چیسددتی در اولی موضددوع یعنی متعلق متعلق نیامده و در دومی آمده اسددت. 

چیسدتی در اطلاق گیری نیاز به تمسدک به مقدمات حکمت داریم. در جمله دوم تمام مقدمات حکمت هم 

به لحاظ حکم، هم متعلق و هم موضددوع جاری اسددت. متکلم در مقام بیان حکم از هر سدده جهت حکم و 

باشدد. گاهی در مقام بیان بودن قطعی و روشدن اسدت مثلا خودش تصدریح کرده و گاهی متعلق و موضدوع می

 شود.  از ظاهر حال متکلم به عنوان یک اصل عقلایی احراز می

 
 432 - 431 ، ص: 25وسائل الشيعة، ج 52
 این قاعده در حذف متعلق متعلق هم کاربرد دارد. )استاد(  53
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امدا در بیدان اول از نداحیده حکم و متعلق میتواندد اطلاق گیری کرد. امدا از کجدا احراز کنیم کده در نداحیده  

موضددوع هم مقام بیان بوده اسددتی با بیان الفاظ حکم و متعلق متوجه میشددویم که در مقام بیان این دو بوده 

 مقام بیان است.  است. اما لفای برای موضوع نیاورده تا بگوییم ظاهر حال این است که در

بنابر این عبارت »ضددرر زدن حرام اسددت« اطلاقی نسددبت به متعلق متعلق ندارد و باید قدر متیقن آن را 

  54احراز کرد.

 ادله حرمت ظلمدوم( 

ادله حرمت ظلم مشدکلی از حیث اطلاق ندارد؛ زیرا حرمت ظلم اسدتثنا بردار نیسدت. اما اشدکال این اسدت 

که صدددق ظلم در برخی موارد روشددن نیسددت. یکی از موارد خیلی پیچیده تشددخیص مفهوم ظلم اسددت. 

ق چیسدتی پیچیدگی ظلم در این اسدت که آن را به تضدییق حق توصدیف میکنند. اما ابهام در این اسدت که ح 

اینجا معرکه آراسدت. بحث مفهوم ظلم را در بحث عدالت و ظلم فقه اخلاق بحث حق شدرعی یا حق عرفیی 

کردیم. اجمال این اسدت که ظلم نه تضدییق حق شدرعی اسدت و نه تضدییق حق عرفی بلکه تضدییق حق واقعی 

از ظلم دارند. حق   و غیر متدینین هم تصدوری  اسدت. ظلم مفهومی شدرعی نیسدت بلکه یک مفهوم عرفی اسدت 

عرفی هم نیسدت؛ زیرا در مواردی شدارع در این حق عرفی توسدعه یا تضدییق داده اسدت. بنابر این ظلم تضدییق 

ولو نفس این   شودحق واقعی است؛ یعنی حقی است که بر اسا  ملاکات و مصالح واقعی در نار گرفته می

حق اعتباری باشدد. در مواردی مانند مسدتقلات عقلیه عقل انسدان این تضدییب حق را کشدف میکند. ظلم بودن 

کند. در برخی موارد هم شدارع مصدداق آن را بیان  آسدیب زدن به جسدم و مال کودک بی پناه را عقل درک می

منشدأ اختلاف هم تشدخیص مصدداق این حق  سدکوت و تقریر عرف.  یا؛ اعم از بیان تأسدیسدی شدارع  کندمی

 است. 

تصدرف شدارع، باز هم تشدریب و گفتند که بعد از دانسدتند، میبرخی اسداتید ما ظلم را تضدییب حق عرفی می

گویند که در عرف متشدرعه این کار برای مثال ربا غیر متشدرعه هم می  ظلم نخواهد بود، اما در عرف متشدرعه.

اما مواردی هم هسدت که بعد از تشدریب شدارع باز هم عرف میگوید که ظلم اسدت. مانند جواز ظلم اسدت. 

 
و   به نار میرسد که در چنین مواردی عرف تفصیلی بین در مقام بیان بودن نسبت به حکم و متعلق با در مقام بیان متعلق متعلق بودن نمیگذارد 54

، اطلاق را در متعلق متعلق هم محرز میداند. شاهدش هم این است که اگر مولا به عبدش گفت که »غیبت نکن« و بعد عبد از یک یهودی غیبت کرد 

یهودی را هم  ولا میتواند به او احتجاج کند که مگر به تو نگفتم غیبت نکن. عبد هم نمیتواند بگوید که کلام تو که اطلاقی در متعلق متعلق نداشت که م

 نیست.  بگیرد. )مقرر( استاد در پاسخ تنها فرمودند که بالاخره ما نسبت به تمسک به اطلاق در چنین مواردی ابهام داریم و برایمان روشن 
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دزدیدن مال کافر که عرف مسدلمین هم ولو بعد از بیان شدارع ظلم میداند. لذا روایات جواز دزدیدن مال کافر 

  55گذاریم.را به دلیل صدق ظلم بودن کنار می

اشدکال ما این بود که بار اولی که شدارع تصدرف کرده اسدت، از نار عرف ولو مسدلمین ظلم اسدت. اشدکال 

   56دانستند.اصلی این بود که ظلم را تضییق حق عرفی می

 خلاصه اینکه در ادله حرمت ظلم اطلاق دارد اما در برخی موارد در صدق ظلم ابهام هست. 

 1402/ 8/ 13شنبه    –  12  جلسه 

 ادامه بحث نقص جنین

یک بحث ایجاد عمدی نقص در جنین اسددت و دیگری اینکه اگر نقصددی به طور طبیعی ایجاد میشددود،  

 درمان آن لازم است. 

ای که روح در آن دمیده شددده، با میتوان گفت به حسددب ارتکاز متشددرعه بعید نیسددت که بگوییم که بچه

ی به دنیا آمده حرام اسدت و ایجاد نقص در او ظلم به ای که به دنیا آمده تفاوتی ندارد. اگر اضدرار به بچهبچه

 او محسوب میشود، نسبت به جنینی که روح دارد و در رحم است، نیز اضرار و ظلم صادق است. 

این ارتکاز متشددرعه در جایی که جنین هسددت ولی هنوز ولوج روح نشددده و این ایجاد نقص ادامه پیدا 

 خواهد کرد و بعد از ولوج روح او را ناقص میکند، هم هست و مصداق ظلم و اضرار میداند. 

 اما نسبت به ایجاد نقص از ابتدا قبل از انعقاد نطفه وجود این ارتکاز متشرعی برای ما روشن نیست. 

 بین وجوب علاج با وجوب حفظ از نقص و عدم ایجاد نقص  تلازم دوم :

 اصل احتیاط سوم :

 وقتی برا ت جاری نشد، مقتضای احتیاط عدم 

 درمان نقص جنین   د(  

 دلیل اول : دلیل اضرار و ظلم که اشکال کردیم که صرف عدم حفظ اضرار و ظلم صادق نیست. 

 
 استاد مددی  55
خلاصه اینکه همه در تعریف مفهوم ظلم اتفاق دارند که تضییق حق واقعی است. اما اختلاف در این است که کاشف این حق واقعی چیست.)    56

 استاد( 
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دلیل دوم و سددوم اینجا هم هسددت. یکی ملازمه و دیگری اصددل احتیاط در مواردی که منجز به نقص 

 شود. مستمر در جنین می

 این وجوب حفظ هم بر والدین است و هم بر دیگران. 

 شود اموری که موجب کمالی در فرزند می ه(  

اینها اموری اسددت که دلیلی بر وجوب این امور اسددت و خلاف ارتکاز متشددرعه اسددت که آن را لازم 

دانند و لو کان لبان و ظهر. بله، عقلاه مستحسن است و شارع هم نه از جهت مولوی بلکه بماهو عاقل آن نمی

  57اما دلیلی بر جعل استحباب مولوی برای آن نداریم.را مستحسن دانسته است. 

 14/8/1402یکشنبه  –جلسه 

 ( وظایف والدین بعد از ولادت فرزند 4

از حیث حرمت کشتن، آسیب زدن و .. که بحثی ندارد و ادله اضرار و ظلم روشن است. عمده مباحث 

 در این قسمت بحث رضاع و شیر دادن به کودک است و دیگری بحث حضانت.  

 الف( رضاع  

شیر دادن به کودک در دوران شیرخوارگی آثار مهمی را در تربیت جسمی و روحی کودک دارد. سؤال 

 این است که آیا شیر دادن به این بچه بر پدر یا مادر واجب است یا خیری 

 اقوال  

   )ره( ( شیخ طوسی 1

لیس للرجل أن یجبر زوجته على الرضداع لولدها منه، شدریفة کانت أو مشدروفة، موسدرة  قال فی الخلاف:»

و قدال مدالدک: لده إجبدارهدا إدا کداندت    . و بده قدال أبو حنیفدة، و الشدددافعی58کداندت أو معسدددرة، دنیدة کداندت أو نبیلدة

 معسرة دنیة، و لیس له دلک إدا کانت شریفة موسرة.

 
در مواردی که معصوم بیانی به صورت اخبار یا انشا دارد و در باب امور دنیوی است و حکمت آن را هم بیان کرده است، ظهور حالی که در  57

حکم    قام بیانمقام بیان حکم شرعی است، احراز نمیشود، لذا نمیتوانیم از این بیانات استحباب یا کراهت شرعی را استفاده کنیم. زیرا اینکه امام در م

 شرعی هست یک ظهور حالی است که در چنین مواردی به نار ما چنین ظهور حالی روشن نیست. مثلا اگر شارع بگوید که زن حامله به بخورد زیرا

 )استاد( کرده اند. موجب زیبا شدن فرزند میشود. اما ظاهرا قدما از این چنین بیانات استاهار استحباب شرعی می
 مربوط به جایگاه اجتماعی است و نبیل مربوط به اوصاف اخلاقی. دارای صفات اخلاقی والا.  شریف  58
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  هذا و  59کامِلَیْنِ«  حَولَْیْنِ أَوْلادَه نَّ ی رْضِعْنَ الِدات و قال أبو ثور: له إجبارها علیه بکل حال، لقوله تعالى »وَ الوْ

   على واجب. إجبار لأنه علیه، إجبارها یملک أنه ثبت  علیها، وجوبه ثبت  فإدا الأمر، معناه خبر

دلیلنا: أن الأصل براءة الذمة، و الإجبار یحتاج إلى دلیل. و الآیة محمولة على الاستحباب، و علیه إجماع  

 60«الفرقة، و أخبارهم تشهد  بذلک.

 ( صاحب ریاض 2

المعروف من مذهب الأصحاب بل کاد أن یکون إجماعا بینهم أنه لا تجبر الأم الحرة و کذا  و فی الریاض: »

الأمة مملوکة الغیر على إرضاع ولدها إلا إدا لم یکن للولد مرضعة أخرى سواها أو کانت و لم یمکن لعدم 

جب علیها بلا وجود الأب أو إعساره و عدم تمکنه منه مب عدم مال للولد یمکن به إرضاعه من غیرها فی

 61« .خلاف کوجوب إنفاقها علیه فی هاتین الصورتین

   )ره( ( محقق حلی 3

فلا یجب على الأم إرضداع الولد و لها المطالبة بأجرة إرضداعه و له اسدتیجارها    أما الرضداعو فی الشدرایب:  »

و یجب على الأب بذل أجرة الرضداع إدا   إدا کانت با نا و قیل لا یصدح دلک و هی فی حباله و الوجه الجواز.

 لم یکن للولد مال و لأمه أن ترضعه بنفسها أو بغیرها و لها الأجرة و للمولى إجبار أمته على الرضاع 

و نهایة الرضداع حولان و یجوز الاقتصدار على أحد و عشدرین شدهرا و لا یجوز نقصده عن دلک و لو نقص 

کان جورا و یجوز الزیادة عن الحولین شددهرا و شددهرین و لا یجب على الوالد دفب أجرة ما زاد عن حولین و 

و لو طلبت زیادة کان للأب نزعه و تسدددلیمه إلى غیرها و لو  الأم أحق بإرضددداعه إدا طلبدت ما یطلب غیرها.

 62«تبرعت أجنبیة بإرضاعه فرضیت الأم بالتبرع فهی أحق به و إن لم ترض فللأب تسلیمه إلى المتبرعة.

 ( کاشف اللثام 4

 63و قد ادعی الإتفاق علی عدم جواز الأقل من أحد و عشرین شهرا فی کشف اللثام. 

ماه باید شیر بخورد. حال اگر مادر حاضر است که رایگان   21ل قخلاصه اقوال فوق این است که : بچه حدا

 یا به اندازه دیگران اجرت بگیرد، احق است. بیشتر از آن تا دو سال مستحب است.  

 
 233البقرة:  59

 130 - 129، ص: 5الخلاف، ج 60
 160، ص: 2القديمة(، ج  -رياض المسائل )ط  61

 289، ص: 2شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج 62
 548، ص: 7كشف اللثام، ج 63
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 ادله 

 آیات :  

عْنَ  الِدات »وَ الْوآیه اول :  این آیه دال بر وجوب نیسدددت؛ زیرا در ادامه    64کامِلَیْنِ«.  حَولَْیْنِ أَوْلادَه نَّ  ی رْضدددِ

باتوجه به اینکه فهم خواهی کامل شیر بدهید، دو سال شیر بدهید. . اگر می«هضاعَالرِّ  مّتِن ی أَراد أن مَلِ»فرموده 

 شود.شارع است، استحباب شیر دهی دو سال فهمیده میعرفی این است که دو سال شیردادن مطلوب 

» فإَِنْ أَرادا جایز هم هسدت : و ارضداع غیر مادر   شدود که شدیر دهی کمتر از دو سدالفهمیده میاز ادامه آیه  

   .«حَ عَلَیکْ مفِصالاه عَنْ تَراضو مِنْه ما وَ تَشاو رو فلَا ج ناحَ عَلَیْهِما وَ إِنْ أَرَدتْ مْ أَنْ تَسْتَرْضِع وا أَوْلادکَ مْ فلَا ج نا

 »لا ت ضَارَّ والِدةٌَ بِوَلَدِها«ممکن است گفته شود که در ادامه آیه میفرماید: 

أَلْت ه  عنَْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لا فی صددحیح الحلبی و خبر  بَّاحِ الْکِنَانیِِّ عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سددَ أَبیِ الصددَّ

فَقَالَ کَانَتِ المَْرَاضدِب  ممَِّا تَدفَْب  إِحْدَاه نَّ الرَّج لَ إِدَا أَرَادَ الْجمَِاعَ تَق ول  لَا  ت ضدَارَّ والِدةٌَ بِوَلَدِها وَ لا موَْل ودٌ لَه  بِوَلَدِهِ

ع ده  وَ کدَانَ الرَّج دل  تدَدْع وه  المَْرْأةَ  فَ نْ یَق ول  إِنِّی أخَدَاف  أَأَدَع دکَ إِنِّی أخَدَاف  أَنْ أَحْبدَلَ فدَأقَْت دلَ وَلدَدِی هدَذَا الَّدذِی أ رْضدددِ

امِع هدَا فَنَهىَ اللَّده  عَزَّ وَ جدَلَّ عنَْ دَلدِکَ أَنْ ی ضددددَارَّ الرَّج دل  المَْرْأةََ وَ المَْرأَْة   أ جدَامِعدَکِ فدَأقَْت دلَ وَلدَدِی فَیدَدْفَع هدَا فَلدَا ی جَ

 65الرَّج لَ.

... ثلَاَث ونَ شَهْراه وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ إِحْسَاناه حمََلَتْه  أ مُّه  ک رْهاه وَ وَضَعَتْه  ک رْهاه وَ حمَْل ه  وَ فِصَال ه »آیه دوم : 

ماه اسدت و  9ماه واجب نیسدت. متوسدط حمل    21شدود که شدیر دهی بیش از از این آیه اسدتفاده می  66الآیة.«

ماه دوران شدیر دهی بیان شدده اسدت. ممکن اسدت گفته شدود که آیه در مقام بیان حکم شدرعی نیسدت و  21لذا 

میگوییم که بله در مقام بیان امر خارجی اسدت، لکن اگر دو سدال شدیردهی اخبار از یک امر خارجی اسدت. 

افتاد، مجموع حمل و ماهه میشددد و در نتیجه آنچه غالبا اتفاق می  24واجب بود، غالب شددیردهی مسددلمین  

ماه واجب  21ماه واجب نیسددت، نه اینکه  21لکن آیه نهایت دلالت دارد که بیش از شددد.  ماه می  33رضددا  

 باشد. 

جایز  گرفتن از شیر ،محصدل از آیات این اسدت که بهتر اسدت که مادر دو سال شیر بدهد و کمتر از آن هم

 ماه واجب نیست.  21است و بیش از 

 
 233البقرة:  64

 41، ص: 6الإسلامية(، ج  -الكافي )ط  65
 15الاحقاف:  66
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 1402/ 8/ 20شنبه  

با توجه به مناسبت  وجوب شیر دادن دو سال را ثابت نمیکند و نهایت    »حولین کاملین«عرض شد که آیه  

شددود که شددیر دهی کامل که دو سددال اسددت، برای خداوند  رجحان و اسددتحباب ثابت میحکم و موضددوع 

ماه شدیردهی اسدتفاده شدد. بیش از دو سدال هم وجوب   21از آیه دیگر هم جواز اقتصدار بر مطلوب اسدت. 

 ندارد. اما کراهت یا حرمت شیر دهی بیش از دو سال هم از آیات استفاده نمیشود. 

 شود. ماه از آیات استفاده می  21بنابر این استحباب شیردهی دو سال و عدم وجوب بیش از 

 روایات  

نهََْ أَنْ ي ضححححَا ه   انح فح  67الْ َلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبحِِْ اللهح ِ و وَ أَاهحا َُْْل ح   وَ عَلَْ الُْا ِِِ اِ حْل   لحِ َصححح ي   

إِنْ أَ َادَا فِصَالًا بِالصحهبِيِّ أَوْ ُ ضَا ه أ اه   فِي  َََاعِ ِ وَ لَيََْ لَهَا أَنْ َُُْْ ََ فِي  َََاعِ ِ فَََُْ ََُْلَيْنِ ََااِلَيْنِ فَ

 68عَنْ َُرَاضٍ اِنهْ مَا َْبْلَ  َلِ َ ََانَ ََسَناً وَ الْفِصَال  ه َُ الْفِطاَم .

 این روایت هم دال بر عدم وجوب شیر دهی دو سال است.  

س لَيمَْانَ بْنِ دَاو دَ الْمِنْقَرِيِّ ْاَلَ: س ئِلَ أَب ُ عَبِِْ الله ِ و عَنِ الرهََاوِ فقََالَ لَا ُ جْبَر  الْ  رهة   و في ُبر

 69عَلَْ  َََاوِ الَُْلَِِ وَ ُ جْبَر  أ مه الَُْلَِِ.

این روایت دال بر عدم وجوب شیر دهی توسط خود مادر است، لکن منافاتی با اصل وجوب شیر دهی 

 به نوزاد که بر عهده پدر باشد، ندارد. 

 لکن روایت معتبری است که دلالت بر وجوب رضاع دارد :

 
ه  رِزقْ ه نَّ وَ کِسْوتَ ه نَّ بِالْمعَْر وفِ لا ت کَلَّف  نَفْسٌ إلِاَّ و سعَْها لا  وَ الْوالدِات  ی رْضعِْنَ أوَلْادهَ نَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ ی تِمَّ الرَّضاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْل ودِ لَ 67

 مِنْه ما وَ تَشاو رو فَلا ج ناحَ عَلَیْهِما وَ إِنْ أَرَدتْ مْ أَنْ تَستَْرْضعِ وا ت ضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدهِا وَ لا مَوْل ودٌ لهَ  بِوَلدَِهِ وَ عَلَى الْوارِفِ مثِْل  دلِکَ فَإِنْ أَرادا فِصالاه عَنْ تَراضو

 ( 233مْت مْ ما آتَیْت مْ بِالْمعَْر وفِ وَ اتَّق وا اللَّهَ وَ اعْلَم وا أَنَّ اللَّهَ بِما تعَْمَل ونَ بَصیرٌ )أوَْلادَک مْ فَلا ج ناحَ عَلیَْک مْ إِدا سَلَّ

 454، ص: 21وسائل الشيعة، ج 68
 452، ص: 21وسائل الشيعة، ج 69
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سمََاعَةَ عَنْ أَبِي عَبِِْ الله ِ و ْاَلَ: الرهََاو  وَاٌَِِ وَ عِشْر ونَ شهَْراً فمََا نَقَصَ فهَ َُ جَُْ ٌ عَلَْ   اُثق

ماه جور و ظلم است و ظلم هم حرام است. حسب اقوالی   21ظاهر این است که رضاع کمتر از  70الصهبِيِّ.

  71که از فقها دکر کردیم، میتوان گفت که نار مشهور فقها هم همین است. 

این روایت دال بر وجوب رضاع توسط خصوص مادر نیست بلکه زن دیگری میتواند شیر دهد. بله اگر  

 زن دیگری نباشد، میتوان گفت که این وجوب متعین بر مادر است.  

بر عکس اگر مادر حاضر نیست شیر دهد یا شیر ندارد، آیا بر دیگران شیر دهی واجب استی میگوییم 

؛ زیرا در روایت مکلف را مشخص نکرده و حذف متعلق را هم دال بر که وجوب بر دیگران ثابت نیست 

عموم نمیدانیم. مضافا بر اینکه در ارتکاز متشرعی هم این است که در صورت نبود شیر مادر، دیگران را  

 مکلف بدانند که به نوزاد شیر دهد. 

عَبِِْ الَُْههابِ بْنِ الصهبهاحِ َْالَ: َْالَ أَب ُ عبَِِْ الله ِ و الْفَرْض   ُبرشبیه این روایت، روایت دیگری است: 

 اَدَ أَنْ  فِي الرهََاوِ أٌَََِ وَ عِشْر ونَ شهَْراً فَمَا نَقَصَ عنَْ أٍَََِ وَ عِشْريِنَ شهَْراً فَقَِْ نَقَصَ الْم رَِْع  وَ إِنْ أَ

 72اِلَيْنِ. ي تِمه الرهََاعَةَ فَ َُْلَينِْ ََا

دلالت بر وجوب از این روایت مبتنی بر این است که فرض را به معنای واجب بگیریم. اما ممکن است 

 که فرض به معنای آنچه در کتاب آمده باشد. به هر حال سند این روایت مخدوش است.  

 
 455، ص: 21وسائل الشيعة، ج 70
الزمان بلوغه أحدا و عشرین شهرا فإن فصل منه دون دلک کان ظلما له و أقصى الرضاع  و الحد الذی یجوز فصل الصبی من الرضاع فیه من  71

 ( 531)مقنعه ص  حولان کاملان کما قال الله عز و جل لمن أراد إتمامه.

و یجوز ان ترضب الصبى احدا و عشرین شهرا و لا یجوز نقصه عن دلک فیکون جورا علیه لروایة جماعة عن الصادق ع قال الرضاع احد و عشرون  

 (627)تذکره الفقها ص شهرا فما نقص فهو جور على الصّبى

  ی تِمَّ أَنْ ادَٰ  أَر لِمَنْ امِلیَْنِٰ  ک  حَوْلَیْنِ ادهَ نَّٰ  أوَْل ی رْضِعْنَ ات ٰ  الدِٰ  لا خلاف بین أصحابنا فی أن مدّة الرضاع بالأصالة حولان کاملان، لقوله تعالى وَ الْو

  شهرا، عشرین و أحد على  الاقتصار  أصحابنا جوّز قد  و. عنهما النقص جواز  ینافی لا هو  و حولین، الرضاعة تمام کون الآیة  ظاهر  و. «1» اعةََٰ  الرَّض

  شهرا، عشرین و أحد -رضاعه مدّة هو و -فصاله بقی -الغالب هو و -أشهر تسعة به حملت فإدا «2» شهَْراه اث ونَٰ  ثَل  ال ه ٰ  فِص وَ حَمْل ه  وَ:تعالى قوله لااهر

«.و ظاهرهم الاتّفاق على دلک، و  3و عشرون شهرا، فما نقص فهو جور على الصبیّ« » أحد »الرضاع: قال السلام علیه اللهّ عبد أبی عن سماعة لروایة و

کان دلک حمله و ما   هو یتمّ على القول بأن أکثر الحمل تسعة أشهر لا أزید، و إلا لم یتمّ التعلیل إلا فی ولد یولد للتسعة، فلو ولدته لستة أشهر أو سبعة

 ( 416 ص 8 )مسالک الافهام ج دلّ على أزید من دلک.و الروایة ضعیفة السند. یبقى من الثلاثین فصاله، و الآیة لا ت

کمال الرضاع حولان کاملان أربب و عشرون شهرا،و یجوز أن ینقص عن دلک إلى ثلاثة شهور بأن یفطم على أحد و عشرین شهرا، و لا  15مسألة 

 313ص 2)تحریر الوسیله ج یجوز أن ینقص عن دلک مب الإمکان و من غیر ضرورة.

 454، ص: 21وسائل الشيعة، ج 72
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أَُْبَرَنَا عَبِْ  الله ِ أَُْبَرَنَا ا  َمهٌِ ََِهثَنِي ا ُسَْ َْالَ ََِهثَنَا أَبِي عَنْ أَبيِ ِ عَنْ  في ُبر الجعفريات: 

رَأَُِ ِ فَإِنْ لَمْ  جَِِّهِ جَعْفَرِ بْنِ ا  َمهٍِ عَنْ أَبيِ ِ عَنْ جَِِّهِ عنَْ عَلِيٍّ و َْالَ ي جْبَر  الرهج ل  عَلَْ النهفَقَةِ عَلَْ ااْ

 73.  بيَْتهَِافْعَلْ َ بََِ وَ ُ جْبَر  الْمَرْأَة  عَلَْ أَنْ ُ رَِْعَ وَلََِهَا وَ ُ جْبَر  عَلَْ أَنْ ُخَْب زَ لَ   وَ َُخِْ اَ   دَاُِلَيَ

این سند معروف کتاب جعفریات است و موسی بن اسماعیل و یک نفر دیگر وثاقتشان محرز نیست 

 مضافا بر اینکه اصل کتاب جعفریات هم نسخه اش با سند معتبری برای ما ثابت نیست.  

ماه واجب است و تا  21بنابر این عمده دلیل بر وجوب همان موثقه اول است. نتیجه اینکه شیردهی تا 

اطلاق  شود. بر داشته می مادر از ، وجوب ماه شیر بدهد 21که  دوسال مستحب است. اگر فرد دیگری باشد

دلیل هم بیانگر این است که چه شیر حیوان داده شود یا نشود، رضاع واجب است اعم از شیر مادر یا زن 

 دیگر. 

اما تمسک به اطلاق این ادله در موارد مستحدف مانند شیر خشک از نار ما مشکل است. لکن تمسک 

به اصل برا ت در دوران بین تعیین شیر مادر یا تخییر شیر مادر یا شیر خشک و بعد جریان برا ت از تعیین  

ر واقب مصلحت ملزمی بر  شیر مادر این هم محل اشکال است؛ زیرا جریان برا ت از تعیین شیر مادر ، اگر د

و لذا   تعیین شیر مادر برای نوزاد بوده باشد، جریان برا ت از تعین شیر مادر خلاف امتنان بر نوزاد است 

جاری نخواهد بود. اگر کسی قاعده قبح عقاب بلابیان را بپذیرد که به آن تمسک میکند و الا باید احتیاط  

 دیگری رضاع صورت گیرد.  ماه را با شیر زنی اعم از مادر یا 21کرد و 

احتمال اینکه جریان برا ت در این مورد خلاف امتنان باشدد، باز هم مانب جریان برا ت اسدت؛ زیرا از ابتدا 

ظهور حدیث رفب در مواردی اسددت که خلاف امتنان بر غیر نباشددد و اگر در موردی شددک کنیم که خلاف 

 امتنان به غیر هست یا نیست، باز هم دلیل شامل آن نیست. 

 دانند. ماه را واجب نمی 21لکن ظاهرا فقهای معاصر ما شیردهی 

 )آغوز(   لباء حکم  

 دهد. لباء همان آغوز است اولین شیری است که بعد از زایمان مادر به نوزاد می

 
 109الأشعثيات، ص:  -الجعفريات  73
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أَب ُ زيٍَِْ وَ أََْ َر  اَا يَك ُن  ثَلَاِ   اللِّبَْ : اهَْم ُزٌ وِزَان  عِنَبٍ أَوهل  اللهبَنِ عِنَِْ الُِلَادَةِ وَ َْالَ في المصباح: 

 74. ََلبََاتٍ و أََْله   ََلبَةٌ

و ظحاهره وجُب  ُجبر علْ إ َحححاو اللبحإ  نو الُلحِ ش يعين بحِونح .  العلااحة في القُاعحِ: أن ا م

 75 ل  عليها و نسب  ل  الي جماعة.

این تعلیل علامه که درست نیست و خارجا اینطور نیست که حیات نوزاد منوط به خوردن این شیر باشد.  

بله موجب افزایش ایمنی بدن نوزاد میشدود. بنابر این اگر موردی باشدد که ندادن این شدیر باعث خوف ایجاد  

ض میگوییم که در صدورت امراضدی شدود که ضدرر قابل توجه به نوزاد دارد، بنابر وجوب حفظ ولد از امرا

وجود این خوف دادن لبداء واجدب اسدددت. البتده مهم حفظ از امراض اسدددت و اگر بدا غیر لبداء هم این ایمنی 

 حاصل شود، باز هم دادن لباء واجب نخواهد بود. 

و جریان برا ت هم  و برخی فقها هم فتوا به آن داده اند  عمده این اسددت که احتمال وجوب لباء هسددت 

 خلاف امتنان بر طفل است و لذا مقتضای اصل احتیاط لزوم لباء است. 

 یکشنبه  

ماه جور اسدت، شدبهه ای مطرح شدد که جور به معنای ظلم   21این روایتی که تعبیر شدد شدیردادن کمتر از 

نیسدت بلکه به معنای انحراف از اعتدال اسدت و به معنای عدول از مطلوب تام شدارع اسدت نه ظلم. لکن در 

معنای عدول از حد مطلوب   لغت نامه های متعدد آمده جور به معنای ظلم آمده اسدت. مضدافا بر اینکه اگر به

 ماه است.  24ماه هم جور خواهد بود؛ زیرا حد مطلوب شارع حولین کاملین یعین  21باشد که خود 

 ماه جایز نیست و آقای خویی نیز احتیاط واجب هستند.  21مرحوم امام فرموده اند که کمتر از 

زیرا تعبیر »رضداع« آمده اسدت   ؛ماه حداقل شدیردهی اسدت، شدیر مادر متعین اسدت   21گوید که  دلیلی که می

اما نسدبت به اینکه شدیر مادر را در شدیشده بریزند    و شدیر دادن از غیر پسدتان مادر یا دایه »رضداع« صدادق نیسدت.

 و به او بدهند، توضیحی بدهیم :

 
 548، ص: 2المصباح المنير، ج 74

 413، ص: 8مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 75
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اطلاق گاهی موجب سدعه میشدود و گاهی نتیجه اطلاق تضدیق اسدت و حکم خاص ثابت میشدود. وقتی 

تعین اطعام اسددت. یعنی میگوید اطعم الفقیر سددواء اکرمته او لا.   میگوید اطعم الفقیر  مقتضددای اطلاق متعلق

 یعنی چه احترامش بکنی و چه نکنی، اطعام فقیر بر تو واجب است. پس نتیجه اطلاق واجب تعیینی است.

این دلیل اطلاق دارد ماه شددیر مادر یا دایه بخورد.  21در محل بحث اسددت میگوید که واجب اسددت که 

حال اگر نسدبت به موضدوعات مسدتحدف هم اطلاق داشدته باشدد،    76یعنی چه شدیر گاو به او بدهی یا ندهی.

اگر طبق مبنای ما که روایات ا مه ع نسدددبت به   یعنی وجوب هسدددت چه شدددیر خشدددک بدهی یا ندهی.

موضدوعات مسدتحدف اطلاق ندارد، این روایت نمیگوید که شدیر خشدک کافی نیسدت. پس نوبت به اصدل 

عملی میرسدد و دوران بین تعیین و تخییر اسدت. ما نمیدانیم که مکلف به خصدوص شدیر مادر هسدتیم یا مخیر  

ما موافق آقای خویی قا ل به جریان  عیین و تخییر اختلاف است.  بین آن و شیر خشک. در مساله دوران بین ت

برا ت از تعیین هستیم. اما دلیل برا ت در جایی که خلاف امتنان به غیر نباشد و در محل بحث جریان برا ت 

از تعیین و تخییر بین شدیر مادر و شدیر خشدک خلاف امتنان به نوزاد اسدت. لذا عملا به مقتضدای احتیاط حکم 

 کنیم. لزوم تعین شیر مادر می به

 فضیلت شیر مادر  

إن إرضاع الولد و إن جاز أن یکون بلبن غیر الأم من الرضا ب کما مر و لکن لا شک أن لبن الأم أفضل من 

لَیْسَ لِلصَّبیِِّ لَبنٌَ غیره. فقد روی الصدوق ره بطرق مختلفة عن مولانا الرضا عن آبا ه ع عن النبی ص أنه قال: 

طَلْحةََ بنِْ زَیْدو عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیر  المْ ؤْمِنِینَ ع مَا منِْ لَبَنو رَضَبَ   و فی معتبر 77خَیْرٌ منِْ لَبَنِ أ مِّهِ.

و قد ثبت دلک بالتجارب العلمیة الجدیدة. لذا مستحب است که   78بِهِ الصَّبیُِّ أَعْاَمَ بَرَکَةه عَلَیهِْ مِنْ لَبَنِ أ مِّهِ.

 خود مادر نوزاد را شیر بدهد. 

 مادر نسبت به سایر زنان احق به شیر دهی است 

مادر در مواردی که نسبت به شیر دهی تکلیف دارد، حقوقی هم دارد و آن حق تقدم و اولویت مادر در شیر  

 دهی است، مشروط بر اینکه اجرت بیش از متعارف طلب نکند. 

 
 أصلٌ واحد، و هو ش رْب الَّلبَن من الضّرْع أو الثّدىالراء و الضاد و العین  76

 34، ص: 2عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج 77

 452ص :  21وسائل الشيعة، ج 78
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أَََقه  الْ َلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبِِْ الله ِ و ْاَلَ: الْ  بْلَْ الْم طَلهقَة  ي نْفَق  عَلَيهَْا ََتهْ َُضَعَ ََمْلهََا وَ هِيَ ص ي  

  بَُِلَِِهِ لَ   اَُْل ُدٌ ش  وَ بَُِلَِهِا والَِِةٌ ُ ضَا ه بَُِلَِِهَا ََتهْ ُ رَِْعَ   بِمَا َُقْبَل    ااْرَأَةٌ أ ُْرَى إِنه الله َ يَق ُل  ش

 79.الْ َِِيثَ

تعبیر احق دال بر تعین این حق بر مادر است. مادر مطلقه هم خصوصیتی ندارد و یا مادر غیر مطلقه به  

 طریق اولی این حق را دارد. 

 حتی اگر اجرت بیشتر هم مطالبه کند، باز هم مستحب است که 

 فِي   الَُْلَِ  دَامَ اَا َْالَ  أَوْشدَه نه ي رَِْعنَْ الِِات دَاو دَ بْنِ الْ  صَيْنِ عَنْ أَبِي عَبِِْ الله ِ و ْاَلَ: وَ الُْفي اعتبر

ب  فَالْْ مه أَََقه بِ ِ اِنَ الرهََاوِ فَه َُ بَيْنَ الَْْبَُيَنِْ بِالسهُيِهةِ فَإِ َا ف طِمَ فَالَْْب  أََقَه بِ ِ اِنَ الْْ مِّ فَإِ َا اَاتَ الَْْ

 َِْع    إِلها بخَِمْسةَِ دَ َاهِمَ فَإِنه لَ   أَنْ  الْعَصَبَةِ وَ إِنْ وَجََِ الَْْب  اَنْ ي رَِْع    بَِْ ْبَعَةِ دَ َاهِمَ وَ َْالَتِ الْْ مه لَا أ 

  80يَنْزِعَ   انِْهَا إِلها أَنه  َلِ َ َُيْرٌ لَ   وَ أَ ْفَق  بِ ِ أَنْ ي تْرَكَ اَعَ أ اِّ ِ.

 شیر دادن بیش از دو سال 

 از برخی روایات جواز شیر دادن بیش از دو سال است : 

 81« وَ لَيََْ لَهَا أَنْ َُُْْ ََ فِي  َََاعِ ِ فَََُْ ََُْليَْنِ ََااِلَينِْص ي  ال لبي»

اینکه میفرماید در بیش از دو سال حق طلب اجر ندارد، یعنی اصل رضاع جایز است و الا میفرمود که اصل  

 رضاع جایز نیست.  

 موید آن روایت دیگری است: 

نْ سَعِِْ بْنِ سَعٍِْ الَْْشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْ َسَنِ الرََِّا و ْاَلَ: سََْلْت    عَنِ الصهبِيِّ هَلْ ي رََْع  أََْ َرَ اُِبر 

 82ءٌ َْالَ لَا.سنََتَيْنِ فَقَالَ عَااَيْنِ فَق لْت  فإَِنْ زَادَ عَلَْ سَنتََيْنِ هَلْ عَلَْ أَبَُيَْ ِ اِنْ  َلِ َ شَيْ

 
 472، ص: 21وسائل الشيعة، ج 79
 471 - 470 ، ص:21وسائل الشيعة، ج 80
 454، ص: 21وسائل الشيعة، ج 81
 454، ص: 21وسائل الشيعة، ج 82
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 1402/ 8/ 27شنبه    - جلسه  

ماه واجب اسدت. حال سدؤال این اسدت که مکلف این وجوب   21عرض شدد که به جهت موثقه شدیردهی 

 کیستی آیا تنها مادر است یا تکلیف پدر است یا تکلیف هر دو یا تکلیف واجب عمومی استی

عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّضدَاع  وَاحِدٌ وَ عِشدْر ونَ شدَهْراه فَمَا نَقَصَ فَه وَ جَوْرٌ عَلىَ » تعبیر موثقه این اسدت :

بیِِّ. حال یا میگوییم که این روایت در مقام  در این روایت بیان نشدده که وجوب بر چه کسدی اسدتی  83«الصدَّ

بیان از حیث اینکه مکلف کیسدت، نیسدت. یا میگوییم که در مقام بیان هسدت و اطلاق دارد، لکن اطلاق لفای 

نیسدت، بلکه اطلاق مقامی اسدت؛ به این بیان که امام در مقام بیان تمام جز یات حکم بوده و نگفته که بر چه 

ی واجب اسدت. این همان اسدت که مشدهور میگویند که حذف متعلق دال بر کسدی واجب اسدت، لذا بر هر کسد 

 عموم است. 

دلیل  اگر قدر متیقنی داشددته باشددد، بیش از آن قابل ثابت نیسددت.  ،عرض ما این بود که در حذف متعلق

حذف متعلق این اسددت که از لغویت خارج شددود و برای خروج از لغویت دلالت حداقلی قدر متیقن کافی 

 است. در این مورد هم قدر متیقن والدین هستند.

لکن اینکده روایدت تکلیفی را بر بیش از والددین ثدابدت نمیکندد، دلیدل بر عددم تکلیف غیر نیسدددت؛ زیرا در 

فرض شددک در تکلیف نسددبت به دیگران، برا ت جاری نیسددت؛ زیرا جریان برا ت خلاف امتنان بر کودک 

به همین خاطر باید دلیل بر عدم وجوب اقامه شدود که همان ارتکاز متشدرعه   و باید احتیاط جاری کرد. اسدت 

ماه تکلیفی ندارند. بله، اگر نیاز    21ارتکاز متشدرعه این اسدت که  دیگران نسدبت به رضداع به اندازه  اسدت. 

طفل به حدی باشدد که حیاتش وابسدته به آن اسدت، دیگران هم تکلیف دارند. اما در غیر اینصدورت ارتکاز 

  84این است که واجب نیست و مستحب است.

نسدبت به اینکه قدر متیقن والدین هسدتند، جهت این اسدت که اگر روایت در مقام بیان باشدد، جایی که 

قدر متیقن روشدن نیسدت، حذف متعلق دال بر عموم اسدت. بین والدین هم قدر متیقن نداریم. شداید بر مادر  

 
 455، ص: 21وسائل الشيعة، ج 83
ماه هم ارتکاز متشرعه بر عدم وجوب است. چه فرقی هست که ارتکاز متشرعه در عدم وجوب بر غیر  21اشکال : نسبت به اصل وجوب رضا  84

 ماه است را نمیپذیردی  21پذیرید اما ارتکاز متشرعه بر اصل مساله که عدم وجوب اصل رضاع والدین را می

پاسخ استاد : من خودم اطمینان داریم که نسبت وجوب تکلیف غیر والدین ارتکاز متشرعه بر عدم وجوب است و در زمان معصوم هم همین بوده 

ماه احتمال میدهیم که شرایط معاصر در این ارتکاز دخیل بوده باشد و وجود این ارتکاز در عصر معصوم  21اما نسبت به ارتکاز متشرعه اصل رضاع 

 رایم روشن نیست. یا ممکن است بگوییم که نسبت به اصل حکم ارتکاز عدم وجوب نیست. متشرعه میگویند که نمیدانیم. ب 
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واجب باشددد و شدداید بر پدر واجب باشددد. لذا در والدین میگوییم قدر متیقن نداریم و لذا بر هر دو واجب 

لکن این بیان مبتنی بر احراز این اسدت که امام از این جهت در مقام بیان اسدت. اما لسدان روایت به  اسدت. 

  85کنیم که در مقام بیان این جهت حکم هم بوده باشد.صورتی است که احراز نمی

تواند برا ت از وجوب جاری کند؛ زیرا خلاف امتنان بر نوزاد اسدت. بنابر این اما هیچ کدام از والدین نمی

 هردو به نحو واجب کفایی تکلیف دارند. 

 ادامه بحث 

ماه واجب نیست. به ضمیمه ادله دیگر فهمیدیم که از   21از همین موثقه اسدتفاده میشدود که رضاع بیش از 

ماه  26ماه تا دو سدال مسدتحب اسدت و بیش از دوسدال هم جایز اسدت. لکن مشدهور فقها گفته اند بیش از   21

 جایز نیست. کلام در این است که مستند این بیان چیست. 

برخی اشداره کرده اند »به روایه« لکن روایت را نقل نکرده اند. برخی هم اسدتدلال های غیر قابل پذیرشدی 

خوردن آن ماه از فضدلات ما لا یوکل لحمه اسدت و لذا    26گوید که شدیر بیش از بیان کرده اند. در جواهر می

مداه دلیدل بر جواز داریم امدا نسدددبدت بده بیش از آن رجوع بده عمومدات حرمدت خوردن   26تدا    جدایز نیسدددت.

فضددلات ما لا یوکل لحمه.  اما دلیل جواز دو ماه بعد از دو سددال هم تدریجی بودن و فرجه از شددیر گرفتن 

و قرآن  ت اسدت.  برخی گفته اند که انسدان از ما لا یوکل لحمه انصدراف دارد ، لکن شدیر زن از خبا ث اسد 

این اسدتدلال ها ضدعیف اسدت. شدیر اگر هم جزء خبا ث باشدد، برای   فرموده که »حرمت علیکم الخبا ث«.

عمده در این مسدأله شدهرت قدمایی اسدت که اگر ثابت بشدود، قابل تمسدک اسدت؛  کودک جزء خبا ث نیسدت. 

اینکه مسدأله کثیر الابتلاسدت، اگر شدهرت قدمایی   با توجه به زیرا دلالت روایات و اصدل برا ت جواز اسدت. 

باشدد، کاشدف از حکم شدرعی اسدت. لکن شدهرت قدمایی ثابت نیسدت؛ زیرا ما فتوای ابن جنید، ابن ابی عقیل 

شدیخ صددوق نیز روایاتی را نقل کرده که ظاهر جواز بیش از این مدت اسدت. و پدر شدیخ صددوق را نداریم.  

شددیخ مفید هم میگوید که نهایت شددیر دهی دو سددال اسددت. این بیان هم ابهام دارد . جمود بر این لفظ این 

 
اصل در مقام بیان بودن یک اصل عقلایی متکی به ظهور حال است. وقتی شارع نسبت به ارکانی که میخواهیم اطلاق گیری کنیم، یعنی متعلق،   85

بیان میکند، عقلا میگویند که در مقام بیان بوده است. مثلا در لا تشرب الخمر هم متعلق ، هم متعلق متعلق و  متعلق متعلق و موضوع )مکلف( لفای را 

ام بیان  هم مخاطب یا مکلف بیان شده است. اما در جایی که نسبت به برخی از این موارد لفای را بیان نکرده، از کدام ظهور حالی بگوییم که در مق

ضاع واحد و عشرون شهر فما نقص فهو جور« نسبت به موضوع یعنی کسی که تکلیف بر اوست، هیچ لفای بیان نشده است. بوده است. در مثال »الر

ید  لذا اصل در مقام بیان بودن نسبت به آن جاری نیست. به همین خاطر هم هست که در اطلاق مقامی میگوییم اصل در مقام بیان بودن نیست و با

 واند بر اسا  آن احراز کرد که ظاهر حال متکلم در مقام بیان بودن است، نداریم. )استاد( احراز شود؛ چون لفای که بت
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ماه اسددت یا مراد نهایت دوران   26ماه حرام اسددت که خلاف فتوای حرمت بیش از  24اسددت که بیش از 

 استحباب شیردهی است. بنابر این در این مسأله دلیلی بر حرمت شیر دهی بیش از دو سال نداریم. 

 حضانت  ب(  

 کنیم : در این مسأله چند مورد را بررسی می

و حضانت تکلیف هم  معنای حضانت، شئون مختلف و حدود حضانت، حضانت حق چه کسی استی

 هست یا خیری 

 معنای حضانت 

تربیة الصبیّ و حفاه، و جعله فی سریره، و أخذه منه، و کحله، و دهنه، »مرحوم علامه در تحریر فرموده : 

و تنایفه، و غسدل خرقه و ثیابه و أشدباه دلک، و اشدتقاقها من الحضدن، و هو ما تحت الإبط تشدبیها بحضدانة  

  86«الطیر للفراخ و البی .

روشدن اسدت که حضدانت غیر از رضداع و شدیردهی اسدت. از مفهوم تباین اسدت و از نار مورد نیز عامین  

 نسبت به پدر حضانت هست اما شیردهی نیست. من وجه است. 

هم چنین حضدانت غیر از ولایت اسدت. ولایت بر صدبی یک سدلطه اسدت. البته نه الزاما یک سدلطه تکوینی  

برای نمونه موبایل وقتی در جیب شدماسدت هم سدلطه اعتباری و هم سدلطه   بلکه یک سدلطه اعتباری اسدت.

در فرزند هم همینطور  تکوینی دارید. اما اگر گم شدود، دیگر سدلطه تکوینی ندارید، اما سدلطه اعتباری هسدت.

است، مادر ممکن است سلطه تکوینی بر نوزاد دارد اما سلطه اعتباری ندارد. پدری هم که فرزندش گم شده،  

 پس ولایت یک سلطه اعتباری بر اشخاص است.  سلطه اعتباری دارد، اما سلطه تکوینی ندارد.

روحی اسدت. حضدانت یک سدلطه اعتباری نیسدت. حضدانت عهده دار شددن تربیت و رشدد و نمو جسدمی و 

ممکن اسددت حضددانت به عهده مادر باشددد که ولایت ندارد. مگر آنکه از سددوی ولیّ، قیّم کودک قرار گیرد. 

جدّ که ولایت دارد، اما حداقل تا وقتی پدر در قید حیات اسدت، حضانت به عهده   عکس آن هم ممکن اسدت 

 جد نیست. 

بنابر این بحث پس حضدانت و ولایت از جهت مفهوم متباین اسدت و در موارد هم عامین من وجه اسدت. 

 ولایت ربطی به بحث فقه تربیت ندارد. 

 
 93، ص: 3الحديثة(، ج -تحرير الأحكام الشرعية )ط  86
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 شئون حضانت  

هر چیزی که مربوط به اداره و تربیت طفل میشود، داخل در حضانت است. مانند تغذیه، لبا ، تنایف و  

 و اموری که مربوط به تربیت جسمانی است.  هاحفظ از خطرات، درمان بیماری

شود. واژه حضانت در روایات وارد نشده  حضانت امور مربوط به تربیت روحی را شامل نمیمفهوم 

   88آنچه در روایات آمده تعابیری شبیه احقیت است.  87است، مگر در یک روایت مرسل.

 حضانت حق کیست 

فالأم أحق بالولد مدة الرضداع و هی  أما الحضدانةاین مسدئله اختلافی اسدت. در شدرا ب آمده اسدت که : » 

  حولان دکرا کان أو أنثى إدا کانت حرة مسلمة و لا حضانة للأمة و لا للکافرة مب المسلم.

سدبب سدنین و قیل تسدعا و قیل الأم أحق بها ما  إدا فصدل فالوالد أحق بالذکر و الأم أحق بالأنثى حتى تبل ف

و لو تزوجت الأم سدقطت حضدانتها عن الذکر و الأنثى و کان  لم تتزوج و الأول أظهر ثم یکون الأب أحق بها.

و لو مدات کداندت الأم أحق بهمدا من الوصدددی و کدذا لو کدان الأب مملوکدا أو کدافرا کداندت الأم    الأب أحق بهمدا.

فإن فقد الأبوان فالحضدددانة لأب الأب فإن عدم   لو أعتق کان حکمه حکم الحر.الحرة أحق به و إن تزوجت ف

 89قیل کانت الحضانة للأقارب و ترتبوا ترتیب الإرف نارا إلى الآیة و فیه تردد.

 حضانت در مدت رضاع 

بل فی الریاض:    90أما الحضدانة فی مدة الرضداع فقد أدعی فی المسدالک عدم الخلاف فی کونها للأم خاصدة.

  91.فیما إدا أرضعته، و إلّا فقولانو لکنه قال عقیب دلک: إجماعاه فتوهى و نصّاه 

 92.انة بین الأبوین مدة الحولینضوقب الإجماع على اشتراک الح: « گفته البارع المهذب »  اما در

بحث نفقه هم غیر این اختلاف نار در حق حضانت در مدت شیردهی در مراجب فعلی هم هست. 

 حضانت است. نفقه مربوط به تأمین مالی است. 

 
 (164ص  15)مستدرک ج ةِ ابنِْهَا مَا لَمْ تتََزَوَّجْ.ابْن  أَبِی ج مْه ورو فِی د رَرِ اللآَّلِی، عَنْ أَبِی ه رَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّه  قَالَ: الْأ مُّ أَحَقُّ بِحَضَانَ  87

روایات احقیت که برخی نسبت به احقیت ام در غیر شیرخوارگی است، مربوط به ولایت که نیست زیرا ادله ولایت روشن است که مختص به   88

 ماند مربوط به حضانت است. )استاد( پدر و جد است و لذا تنها احتمالی که می
 290، ص: 2شرائع الإسلام، جال 89
 421، ص: 8مسالك، جال 90

 153، ص: 12الحديثة(، ج  -رياض المسائل )ط  91

 426، ص: 3المهذب البارع، ج 92
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  یالقول بالإختصاص بالأم بما تقدم من الأخبار الدالة عل یکان فقد استدل عل فیو کبرای حق اختصاص 

 همایأحق به ف یفه نیتفطمه و بما أن مدة الرضاع حول یأن الأم أحق بولدها حت

 4/9/1402شنبه 

از این ادعاهای اجماع بر خلاف یکدیگر معلوم میشود که مسأله روشن نبوده و این ادعاهای اجماع مبتنی 

 بر فحص خارجی نیست و بیشتر اجتهادی است. 

قولی که میگوید حضدانت حق مادر اسدت، روایاتی اسدت که میگوید مادر احق از پدر اسدت. گفته اند دلیل 

ظاهرش این اسدت که حق حضدانت بر مادر اسدت. برخی نیز گفته اند که این روایات مقید به زمانی اسدت که 

 دهد.مادر خودش شیر می

 لکن ظاهر روایات این است که مربوط به حق شیردهی است نه حضانت:

 .دلک ی« ظاهر ف»وَ هیَِ أَحقَُّ بِوَلَدِهَا حَتَّى ت رْضِعَه  بمَِا تَقْبَل ه  امْرأََةٌ أ خْرَى یالحلب حیصح یفإن قوله ع ف

ب  ابْنیِ بمِِثلِْ مَا تَجِد  مَ یخبر اب یو کذا قوله ع ف   نْالعبا  »فَإِنْ قَالَتِ المَْرْأةَ  لِزَوْجِهَا الَّذِی طَلَّقَهَا أَنَا أ رْضدددِ

 ی رْضِع ه  فَهیَِ أَحقَُّ بِهِ« 

نْ الصدباح »وَ إِدَا وَضدَعَتْه  أَعْطَاهَا أَجْرَهَا وَ لَا ی ضدَارَّهَا إِلَّا أَنْ یَجِدَ منَْ ه وَ أَرخَْص  أَجْراه مِنْهَا فَإِ یخبر اب  یو ف

  ی بحضدانة الولد ف  تهایأحق نیدلک و ب نیهیَِ رَضدِیَتْ بِذَلکَِ الْأَجْرِ فَهیَِ أَحقَُّ بِابْنِهَا حَتَّى تَفْطمَِه « و لا ملازمة ب

 مختلف شؤونه.

 بنابر این با این بیان به تنهایی دال بر احقیت مادر در حضانت بر پدر نیست.

اگر کسدی بگوید که این روایات مطلق اسدت و مختص به رضداع نیسدت، میگوییم که بر فرض اطلاق هم 

 روایت داود بن حصین مخصص آن خواهد بود و باز هم باید حمل بر احقیت در رضاع شود : 

الرهََاوِ فَه َُ بَيْنَ الَْْبَُيَنِْ بِالسهُيِهةِ فَإِ َا ف طِمَ فَالَْْب  أَََقه  اَا دَامَ الَُْلَِ  فِيفي اعتبر داود ان ُْل  و »

 «.بِ ِ اِنَ الْْ مِّ فَإِ َا اَاتَ الَْْب  فَالْْ مه أَََقه بِ ِ اِنَ الْعَصَبَةِ

این تسددویه در دوران رضدداع مربوط به ولایت که نیسددت؛ زیرا مادر که ولایت ندارد و جد را هم مطرح  

نکرده اسدت که مسدلم ولایت دارد. بنابر این در این روایت بحث احقیت مربوط به حضدانت اسدت. در دوران 

 شیرخوارگی در حضانت هر دو مساوی هستند و بعد از دو سالگی پدر احق است. 
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اما به نار ما روایت داوود بن حصدین اطلاق ندارد که در دوران شدیرخوارگی چه مادر شدیر بدهد و چه 

شدیر ندهد حق حضدانت مشدترک اسدت. این روایت میگوید که در دوران شدیرخوارگی مادر هم در حضدانت 

مناسبات حکم و موضوع بیانگر این است که تا دو سالگی چون مشدترک اسدت، تا زمانی که مادر شیر میدهد. 

مادر میخواهد شدیر بدهد، این حضدانت مشدترک بین هر دوسدت و الا اگر این جهت نبود، خصدوصدیتی ندارد  

  93که مادر تا وقتی از دیگری شیر میخورد، حق حضانت مشترک با پدر داشته باشد.

اما اگر مادر مطلقه   94نتیجه اینکه در دوران شیرخوراگی اگر مادر شیر میدهد، حق حضانت مشترک است.

باشد، در همین دوران شیرخوارگی ولو هنوز دوران شیرخوارگی تمام نشده، تا شیرخوارگی ادامه دارد، دیگر 

 پدر حق حضانت ندارد. دلیل هم روایاتی است که نسبت به حق حضانت مادر مطلقه وارد شده است. 

این تفصدیلی که به آن رسدیدیم، ولو تا کنون کسدی به آن ملتزم نشدده، لکن موافق روایات اسدت و در مسدأله  

 اجماعی هم نیست که نتوان قول جدیدی مطرح کرد. 

 

 1402/ 9/ 5یکشنبه    - جلسه  

نسدبت به حق حضدانت در دوران شدیرخوارگی دو اجماع مختلف بود. ما عرض کردیم که به حسدب ادله 

و روایات این اسدت که در دوران شدیرخوارگی که بچه از مادر شدیر میخورد و والدین با هم زندگی میکنند،  

اد را مادر  حق حضدانت مشدترک اسدت. دوران شدیرخوارگی که تمام شدد، حق مختص پدر میشدود. اگر این نوز

اگر زن مطلقه هم باشدد و بچه اش را شدیر  شدود.  شدیر ندهد و دیگر شدیر دهد، حق حضدانت مادر هم سداقط می

 میدهد، حق حضانت مختص مادر است. 

گفتیم که ظاهر روایت احقیت مادر این اسدت که نسدبت به شدیردهی اسدت نه حضدانت. بعد گفتیم که در 

مطلقه باتوجه به اینکه غالبا در ماه های اول نوزاد به شددیر خوردن در اوقات متعدد شددبانه روز دارد و فرض 

ه این اسدت که میتواند بچه  این اسدت که مادر و پدر جدا زندگی میکنند، فهم عرفی در احقیت این مادر مطلق

 را همراه خود ببرد و لازمه اش این است که حق حضانت هم داشته باشد. 

 
وجهی  روایت داود بن حصین اطلاق دارد و میگوید که تا زمانی که بچه شیر میخورد چه از مادر و چه از پدر حضانت مشترک است. اشکال :  93

، شیر دادن خود اوست. ممکن است بحث نیازهای روحی و عاطفی نوزاد به ارتباط با مادر در این ندارد که بگوییم علت جعل حق حضانت برای مادر 

  بازه زمانی نیز باشد. )مقرر(
اینکه سوال : در دوران اشتراک حق حضانت، اگر اختلاف بشود، چه باید کردی استاد: اقای سیستانی میگویند که باید با توافق هم پیش بروند اما  94

 در فرض اختلاف چه باید کرد، الان نمیدانم باید تأمل بشود.
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استفاده میشود که حضانت حق مادر است اما   95ممکن است گفته شود که از همین روایت صحیحه حلبی

پس نتیجه میشدود  مورد این روایت مطلقه اسدت و با توجه به مطلقه بودن چنین برداشدتی از احقیت میشدود.

 که در مطلقه از اول حضانت مختص مادر است و در غیر مطلقه مشترک است. 

نکته دیگر این اسدت که بعد از اینکه حضدانت مشدترک را به تبب ابن فهد و آقای سدیسدتانی قبول کردیم،  

لکن گفتیم که اشدتراک حضدانت در زمانی اسدت که بچه شدیر میخورد و از مادر هم شدیر میخورد. لکن در 

عم از این اسدت عبارت ابن فهد حلی این اسدت که اشدتراک حضدانت تا دو سدالگی اسدت. اطلاق این عبارت ا

 که نوزاد شیر بخورد یا نخورد ، مادر شیر بدهد یا ندهد. آقای سیستانی هم همین بیان را دارد. 

 الْوَلَد  فیِمَا دَامَ »عمده دلیل اشتراک حضانت همین معتبره داود بن حصین است که تعبیرش چنین است :  

وِیَّةِ الوالدات  »باتوجه به اینکه قبل از این عبارت هم به آیه  به نار میرسدد که   «.الرَّضدَاعِ فَه وَ بَینَْ الْأَبَوَینِْ بِالسدَّ

یعنی دو  ،زمان رضاع  «الرضاع»است، چنین استاهار شده که مراد از عبارت    «یرضعن اولادهن حولین کاملین

 سال است. 

از شدیر گرفتن. عبارت مادام الولد فی  این اسدتدلال ناتمام اسدت؛ زیرا رضداع یعنی شدیر دادن و فطام یعنی  

الرضداع این اسدت که تا زمانی که کودک شدیر میخورد چه دوسدال شده و چه دو سال نشده باشد. نسبت به ادا 

 فطم هم اعم از این است که دو سال شده باشد یا نشده باشد. 

بله، در برخی روایات همین طور تعبیر شددده اسددت:  »لا رضدداع بعد الفطام« که مراد از فطام انقضددای دو 

سال است. لکن به لحاظ خصوص حکم نشر حرمت به وسیله رضاع است و به قرینه روایات آن باب معلوم  

یست، همان معنای لغوی میشود که مراد از فطام دو سالگی است. اما در سایر استعمالات که چنین قرینه ای ن

 شود.  استاهار می

 بنابر این سایر روایات که مطلق هست، حمل به مقید میشود. 

الْف ضحَيْلِ بْنِ يَسحَا ٍ عَنْ أَبِي عَبِِْ الله ِ و ْاَلَ: أيَهمَا ااْرَأَةٍ َ رهةٍ َُزَوهجَتْ عَبِْاً فََُلََِتْ اِنْ   و أاا صح ي   

 96عِ الَْْبِ.مََُِْأَوْلاَداً فهَِيَ أَََقه بُِ لِِْهَا اِنْ   وَ ه مْ أََْرَا ٌ فَإِ َا أ عْتِقَ الرهج ل  فهَ َُ أَََقه بُِ لِِْهِ اِنهَْا لِ

 
95  

لَى الْم طَلَّقةَ  ی نْفَق  عَلَیْهَا حتََّى  إِبْراَهِیمَ عَنْ أَبیِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی ع میَْرو عَنْ حَمَّادو عَنِ الْحَلبَِیِّ عَنْ أَبِی عَبدِْ اللَّهِ ع قَالَ: الْح بْ« وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ 4» -5 -27615

 « الْحَدِیثَ. 5أَةٌ أ خْرَى إِنَّ اللَّهَ یَق ول  لا ت ضَارَّ والِدَةٌ بِوَلدَِها وَ لا مَوْل ودٌ لَه  بِوَلدَِهِ »تَضَبَ حَمْلَهَا وَ هِیَ أحََقُّ بِوَلَدهَِا حتََّى ت رْضعِهَ  بِمَا تَقبَْل ه  امْرَ
  459، ص: 21وسائل الشيعة، ج 96
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نسدبت به ابتدای حدیث ملتزم به حضدانت مادر میشدویم اما نسدبت به فراز آخر مطلق اسدت که پدر احق 

 شود. میشود و روایات حق حضانت تا دو سالگی برای مادر مقید آن می

 حضانت در دو سال اول مشترک است و اگر مادر خودش شیر نداد، حق حضانت او ساقط میشود. 

یک نکته این اسدت که ظاهر روایتی که فرموده ولد بالسدویه بین والدین اسدت، این اسدت که حق حضدانت 

 در این مدت مشترک است. 

 اختلاف والدین در حضانت  

 حال اگر والدین در موردی از حضانت اختلاف کردند، تکلیف چیستی 

تا جایی که فحص کردم، پیدا نکردم که فقها اینجا متعرض مسدأله اختلاف شدده باشدند؛ زیرا مشدهور حق 

 حضانت در دوران رضاع را حق مادر میدانند. 

شدود. لکن بعید نیسدت که بگوییم که به حسدب ادله و روایات نسدبت به فرض اختلاف چیزی اسدتفاده نمی

 نار پدر مقدم است؛ زیرا 

اولاه، شارع مراعات و ملاحاه مصالح طفل را به عهده پدر گذاشته است؛ زیرا پدر ولایت دارد و کار ولی 

 این است که در تدبیر طفل، مصلحت و مفسده او را ملاحاه کند.

ثانیاه، دلالت آیه »الرجال قوامون علی النسداء« اسدت. یعنی خداوند تدبیر امور زن را به عهده مرد گذاشدته   

 است. زیرا توان تعقل و مدیریت در مردان بیشتر است و هزینه زندگی هم به عهده آنهاست.

اینجدا دیگر احتمدال قرعده نیسدددت. جدایی کده فقهدا بحدث قرعده را مطرح کرده اندد، جدایی اسدددت کده چنددتدا 

برادرند که بعد از فوت والدین نسدبت به حضدانت فرزند اختلاف کرده اند. اما اینجا فرض این اسدت که حق 

تلاف کردید،  حضدانت در مدت رضداع مشدترک اسدت. اینکه شدارع بخواهد بگوید که در این مدت هر جا اخ

 قرعه بزنید، بعید به نار میرسد. 

 حضانت بعد از رضاع 

 صاحب ریاض چهار قول را مطرح کرده است : 

اول : حضددانت ولد دکر برای پدر و حضددانت انثی تا هفت سددال برای مادر اسددت. بعد از هفت سددال 

 این قول را به اکثر اصحاب نسبت داده و در غنیه ادعای اجماع شده.حضانت دختر هم با پدر است. 
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عن المقنعة و المراسددم و   یح کدوم : همان قول اول اما حضددانت مادر بر دختر تا نه سددالگی اسددت. 

 المهذبّ.

َكاه في المختلف عن سدوم : حضدانت دختر و پسدر با مادر اسدت تا زمانی که مادر ازدواج نکرده باشدد. 

 97المقنع في المطلقة.

عن الإسدکافی و الخلاف مدّعیاه علیه فیه   یحکچهارم : حق حضدانت مادر بر دختر و پسدر تا هفت سدال. 

 الوفاق و الأخبار.

 98و العبارة المحکیة عن الاسکافی تصرح بأن حضانة الذکر للأم بعد السبب ایضا ادا کان معتوا.

إدا بانت المرأة من الرجل، و لها ولد منه،فان کان طفلا لا یمیز،  و عبارة الخلاف مخالفة للقول المذکور قال:   

 -و هو إدا بل  سبب سنین أو ثمان سنین فما فوقها إلى حد البلوغ  -فهی أحق به بلا خلاف، و إن کان طفلا یمیز

 99فان کان دکرا فالأب أحق به، و إن کان أنثى فالأم أحق بها ما لم تتزوج، فان تزوجت فالأب أحق بها.

 بنابر این بیان اسکافی و شیخ متفاوت است و خیلی نمیتوان به نقل قول ها اعتنا کرد. 

 11/9/1401شنبه 

در مورد بعد از دوران شدیرخوارگی عرض شدد که اقوال متعددی دکر شدده این نقل ها هم مختلف اسدت.  

 بعد از آنکه اتفاق نار است که زمانی که مادر ازدواج کرد، دیگر حق حضانت ندارد. 

 سالگی با مادر است   هفت ، دختر تا  قول اول : تفصیل بین دختر و پسر 

این اسدددت که  100یک قول این اسدددت که گفته شدددده اکثر فقها موافق اند و در غنیه ادعای اجماع کرده،

 حضانت پسر تا بلوغ با پدر است و دختر تا هفت سال با مادر و بعد از آن با پدر است. 

حال باید دید که مسدتند این قول چیسدتی  دلیل اجماع که معتبر نیسدت. نه اصدل اجماع محرز اسدت و در 

فرض اجماع هم به دلیل اینکه مورد ابتلا و اهمام بودنش روشددن نیسددت، کاشددف حکم شددرعی نیسددت. اما  

 روایات : 

 
 306، ص: 7مختلف، جال 97

98  
 131، ص: 5الخلاف، ج 99
 البته ادعاهای غنیه را نباید جدی گرفت؛ زیرا هر مسئله ای را مطرح کرده در آن ادعای اجماع کرده است.)استاد(  100
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 « فَإِدَا ف طِمَ فَالْأَب  أَحقَُّ بِهِ منَِ الْأ مِّمعتبر داود المتقدم » ( 1

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ جَعْفَرو عنَْ أَیُّوبَ بْنِ ن وحو قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ و بین ما رواه الصدددوق ره بسددنده الصددحیح  (  2

بِیلَهَا فَکَتَبَ ع المَْرْأةَ  أَحقَُّ بِالْوَ حَابِهِ کَانَتْ لیَِ امْرأََةٌ وَ لیِ مِنْهَا وَلَدٌ وَ خَلَّیْت  سددَ ببَْ  بَعْ   أَصددْ لَدِ إِلىَ أَنْ یَبْل  َ سددَ

 101نْ تَشَاءَ المَْرْأةَ .سِنِینَ إِلَّا أَ

ا ِلِو ما رواه الحلی  (  3 رَا ِرِ نَقْلها مِنْ کِتَابِ مَسددَ نِ عَلیَِّ بنَْ  فیِ آخِرِ السددَّ الرِّجَالِ وَ م کَاتَبَاتِهِمْ مَوْلَانَا أَبَا الْحَسددَ

رَج لٌ ارو ج عِلْت  فِدَاکَ م حمََّدو ع رِوَایَةَ الْجَوْهَرِیِّ وَ الْحمِْیَرِیِّ عنَْ أَیُّوبَ بنِْ ن وحو قَالَ: کَتَبْت  إِلَیْهِ مَبَ بِشدْرِ بنِْ بَشدَّ 

ب  سدِنِینَ فإَِنْ أَخَذهَ  فَلَه  وَ إِنْ تَزَوَّجَ امْرَأةَه فَوَلَدَتْ مِنْه  ث مَّ فَارقََهَا مَتىَ یَجِب  لَه  أَنْ یَأخْ ذَ وَلَدَه  فَکَتَبَ إِدَا صدَارَ لَه  سدَبْ

 102تَرَکَه  فَلَه .

نقل های ابن ادریس در مسدتطرفات از کتاب ابن محبوب را معتبر میدانیم؛ زیرا طریق و سدندش به کتاب 

را دکر کرده که معتبر اسددت. اما سددایر نقلهای ابن ادریس از کتب طریق ندارد و مرسددل اسددت و لذا معتبر  

 نیست.  بنابر این روایت سوم مؤید روایت دوم است. 

در جمب بین روایت اول و دوم گفتده اند که روایت اول مربوط به پسدددر اسدددت و روایت دوم مربوط به 

 دختر است که حضانتش تا هفت سال با مادر است. 

 اشکال  

این تفصدیل بین دختر و پسدر حتی وجه اسدتحسدانی   این جمب یک جمب تبرعی اسدت و عرفی نیسدت.

روشددنی ندارد. لذا به نار میرسددد که اگر میخواهیم جمب کنیم، اینطور بگوییم که این روایت در خصددوص 

مطلقه وارد شدده اسدت. در مطلقه امام فرموده که حق حضدانت چه پسدر و چه دختر با مادر اسدت. روایت اول 

غیر طلاق زن اسددت. لذا جمب عرفی دارد که اگر پدر و مادر با هم  مطلق اسددت و شددامل فرض طلاق زن و

زندگی میکنند، بعد از رضداع حق حضدانت با پدر است ولی اگر مادر جدا شده، حق حضانت تا هفت سال با 

و روایت دوم موردش  حتی اگر روایت اول اطلاق هم نداشدته باشدد، موردش عدم طلاق اسدت مادر اسدت.  

 زن مطلقه است و تعارضی نخواهند داشت. 

 حضانت پسر با پدر و حضانت دختر تا نه سالگی با مادر قول دوم :  

 این قول به مقنعه، مراسم و مهذب نسبت داده اند. میتواند مستند این قول را یک روایتی دانست: 

 
 472، ص: 21وسائل الشيعة، ج 101

 473 - 472 ، ص:21وسائل الشيعة، ج 102
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ئِلَ أَب ُ عَبِِْ الله ِ و عَنِ الرهج لِ ي طَلِّق  ااْرَأََُ   وَ بيَْنهَ مَا وَلٌَِ أيَهه مَا أَََقه بِالَُْلَِِ َْالَ الْمَرْأَة  أَََقه بِالَُْلَِِ  سح 

 103اَا لَمْ َُتَزَوهجْ.

یک نکته این اسدت که وقتی روایات عمدتا ناظر به فرض مطلقه اسدت، یعنی وقتی والدین با هم هسدتند، 

 مسأله حضانت برای متشرعه مهم نبوده است. 

 همه فقها قبول دارند که حق حضانت مادر تا زمانی است که ازدواج نکرده باشد. 

کنیم. حق حضددانت هم تا بلوغ این روایت را به خاطر جمب با روایت داود بن حصددین حمل بر دختر می

 است و نار مشهور این است که بلوغ دختر نه سالگی است. 

 اشکال 

این سدند روایت مخدوش اسدت؛ زیرا در نقل کلینی که مرسدل اسدت. قاسدم بن محمد هم قاسدم بن   ،اولاه

و قاسدم بن محمد اصدفهانی در   سدند صددوق هم معتبر نیسدت  محمد اصدفهانی اسدت که وثاقتش محرز نیسدت.

 سند صدوق ره هم هست.

بر فرض پذیرش سددند این روایت، باید حمل بر هفت سددال شددود؛ زیرا در مکاتبه ایوب بن نوح و ثانیاه،  

 مکاتبه مروی در سرا ر مقید است و این روایت مطلق است. 

در فهم نسدبت این دو روایت دقت شدود که  : این روایت میگوید که حضدانت با مادر اسدت تا زمانی که 

ازدواج نکرده اسدت. مکاتبه میگوید که حضدانت تا هفت سدال اسدت و نسدبت به ازدواج مادر مطلق اسدت. 

حضددانت مادر   نتیجه این میشددود که قبل هفت سددالگی فرزند که مادر ازدواج نکرده، هر دو روایت بیانگر

 است. بعد از هفت سالگی که مادر هم ازدواج کرده، هر دو روایت میگوید که مادر حق حضانت ندارد. 

در دو فرض روایت ها تعارض دارد : بعد از هفت سدال که مادر هنوز ازدواج نکرده و فرض دوم ازدواج  

  بنابر این نسبت دو روایت عموم من وجه است و شبهه تعارض پیدا میکند.  مادر قبل از هفت سال است.

پاسدددخ این اسدددت که یا بین این دو روایت جمب عرفی میکنیم که فهم عرفی این اسدددت که غایت احد 

اگر هم گفتیم که تعارض مسدتقر اسدت، در این دو فرض تعارض به روایت داود بن حصدین الامرین اسدت. 

 شود که دال بر این بود که بعد از فطام حق حضانت با پدر است. مراجعه می

 
 147، ص: 21وسائل الشيعة، ج 103
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ثالثاه، وجهی برای حمل این روایت بر دختر و حمل روایت داود بن حصددین بر پسددر وجود ندارد. جمب 

 عرفی این است که روایت داود را بر غیر مطلقه و روایت اخیر را حمل بر مطلقه کنیم. 

 که ازدواج نکرده مادر  است تا زمانی  قول سوم : حضانت مطلقا تا بلوغ با مادر  

تواند همین روایت قاسم بن محمد باشد؛ به این بیان که تعبیر روایت ولد است و اعم مستند این قول می 

از مذکر و مؤنث است و سنی هم دکر نکرده و نهایت را ازدواج مادر گذاشته است. حد بلوغ هم برای این 

 است که بعد از بلوغ و رشد روشن است که حضانت نیست.  

 اشکال 

 اولاه اشکال سندی که در قول قبل دکر شد. 

ثانیاه، نهایت این قول در مطلقه هست و وجهی برای تعدی به غیر مطلقه وجود ندارد و در غیر مطلقه به  

 شود. روایت داود بن حصین رجوع می

قول چهارم : حضانت پسر و دختر تا هفت سال با مادر است و حضانت پسر بعد از هفت سال با پدر  

 است. حضانت مادر تا زمانی است که ازدواج نکرده باشد. 

 اشکال 

 اگر گفته شود که در عرب تعبیر »ولد« ظهور در پسر دارد. اما به حسب لغت شاهدی ندارد. 

 این قول نسبت به قید »تا زمانی که ازدواج نکرده« صحیح است. 

 قول خامس :  

حضانت در مطلقه برای مادر  این قول در خلاف شیخ طوسی است و ادعای اجماع بر آن شده است. 

است مگر در پسر و آن هم بعد از سن تمییز که هفت یا هشت سال است. اما حضانت دختر تا زمان بلوغ و 

 رشد با مادر است.  

این قول از روایات فهمیده نمیشود مگر اینکه »ولد« را در مکاتبه حمل بر پسر کنیم و سن هفت سال در  

 روایت را سن غالبی تمییز پسر بدانیم.   

 اشکال 

اشکال هم این است که وجهی برای حمل ولد بر پسر نداریم و هفت سال هم شاید موضوعیت داشته  

 باشد.  
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 ابن جنید به نقل از علامه ره    ششم:    قول 

در مختلف مرحوم علامه به ابن جنید نسبت میدهد : حضانت دختر با مادر است. اما پسر تا هفت سال  

با مادر است و بعد از آن به پدر منتقل میشود. مگر اینکه پسر ناقص العقل باشد که در اینصورت بعد از  

 هفت سال هم حضانت با مادر است. 

ما هیچ روایتی نداریم که این قید در آن باشد. شاید ایشان از همان مکاتبه ایوب بن نوح استفاده کرده  

است. بنابر اینکه »ولد« را در این روایت حمل بر »پسر« کنیم. اگر هفت سال هم از جهت این باشد که سن  

ه در هفت سال ممیز نشود  تمییز است ولو حکمت حکم هم باشد، اما باتوجه به این نکته از بچه ای ک

اطلاقی ندارد که شامل ناقص العقل هم بشود. لذا رجوع میشود به عام فوقانی که انصراف پیدا میکند و 

 روایتی است که میگوید که حضانت تا زمانی که مادر ازدواج نکرده، با مادر است. 

 اشکال 

 اینکه وجهی برای حمل ولد بر پسر نیست. :اول

 کنید. مورد روایت مطلقه است و چرا به غیر آن تعدی می :دوم

وجهی ندارد که هفت سال به جهت این است که سن تمییز هست. شاید به جهت نیاز عاطفی   :سوم

 بیشتر فرزند تا این سال باشد. 

چهارم: ما منکر این نیستیم که حکمت موجب انصراف بشود اما باید واضح باشد که به مح  شنیدن  

 حکم به دهن متبادر شود.  

بر فرض پذیرش انصراف چرا به نبوی که سندش ضعیف است، مراجعه شودی رجوع به داود بن پنجم : 

  حصین شود که بعد از فطام حضانت با پدر است. 

 قول مختار  

در مطلقه از همان اول حضانت با مادر است فرقی بین دختر و پسر هم نیست تا هفت سالگی. البته تا 

 زمانی که ازدواج نکرده باشد. 

اگر مطلقه نباشد و با مرد زندگی میکند تا زمانی که از این مادر شیر میخورد، حق حضانت با مادر و بعد 

 از فطام حضانت با پدر است. 

 مواردی که ازدواج فسخ بشود هم از نار عرفی همان حکم طلاق را دارد. 
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 18/9/1402شنبه 

 حق حضانت در صورت فوت یکی از والدین  

شود و ادعای عدم  در جواهر فرموده که با فرض موت یکی از والدین حق حضانت بر دیگری متعین می

 خلاف هم کرده است.  

  104 بمیرد، در جواهر است که بلا خلاف حضانت برای دیگری است.اگر پدر یا مادر یکی شان 

 الف( فرض فوت پدر 

 منصوص بالنسبة لفرض موت الأب   بیان صاحب جواهر

 فی معتبر داود المتقدم  

ااْرَأَةً وَ اَعهََا انِْ   ابْنِ سنَِانٍ يَعْنِي عَبَِْ الله ِ عَنْ أَبِي عَبِِْ الله ِ و فِي  َج لٍ اَاتَ وَ َُرَكَ  و في ص ي 

ا أَجْر  اِ ْلِهَا وَ وَلٌَِ فََْلقَْتْ   عَلَْ َُادِمٍ لهََا فََْ ََْعَتْ   ث مه جَاءَتْ َُطْل ب   َََاوَ الْغ لاَمِ اِنَ الَُْصِيِّ فقََالَ لهََ

 105يْ ِ اَالَ  .لَيََْ لِلَُْصِيِّ أَنْ ي خْرِجَ   اِنْ ََجْرِهَا ََتهْ ي ِْ ِكَ وَ يَِْفَعَ إِلَ

 شود که مادر ازدواج کرده باشد.  اطلاق این دو روایت شامل جایی هم می

ممکن اسدت گفته شدود که در مقابل این اطلاق، اطلاق روایاتی اسدت که میگوید حضدانت با مادر اسدت تا 

 . وقتی ازدواج کرد، حق حضانت ندارد چه پدر زنده باشد چه نباشد. جایی که ازدواج نکرده باشد

پاسدخ این اسدت که اطلاق صدحیح ابن سدنان کالنص اسدت به این جهت غالب موارد در آن موقب این بوده 

مادر تا زمان بلوغ کودک ازدواج میکرده اسدت و خروج موردی که ازدواج کرده باشدد، موجب حمل روایت 

 بر مورد نادر میشود. 

پاسددخ دیگر این اسددت که روایت معتبری نداریم که حق حضددانت زن تا زمانی اسددت که ازدواج نکرده 

باشدد. ما که قا ل شددیم به جهت استفاضه روایات در این مورد است که یکی دو مورد در شیعه است و یکی 

دهیم و برخی از این دو مورد هم از روایات عامه اسددت. به این جهت احتمال جعل همه این روایات را نمی

 
 293، ص: 31جواهر الكلام، ج 104

 456، ص: 21وسائل الشيعة، ج 105
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ای باید به لذا در این چنین اسدتفاضدهروایات اطلاق ندارد و فرضدشدان در جایی اسدت که شدوهر زنده اسدت. 

 قدر متیقن از مفاد روایات تمسک کرد. 

بنابر این بعد از فوت پدر، حضانت با مادر ماند.  بنابر این اطلاق صحیحه ابن سنان بدون معارض باقی می

 است. 

 ب( فرض فوت مادر 

در این فرض هم حق حضدددانت با پدر اسدددت. گرچه روایت خاصدددی نداریم اما از روایت داود میتوان 

اسدتفاده کرد؛ زیرا فرمود وقتی که از شدیر گرفته شدود، حضانت با پدر است. حال اگر بگوییم که تعبیر ادا فطم 

ق نداشددته باشددد،  اطلاق دارد و شددامل فرضددی که فطام با مرگ مادر صددورت بگیرد هم هسددت. یا اگر اطلا

میگوییم که فهم عرفی این اسدت که به طریق اولی وقتی با مرگ مادر از شدیر گرفته میشدود، حضدانت با پدر 

 است. 

 ج( فوت پدر و مادر با هم  

 در این فرض صاحب جواهر اقوال متعددی از فقها نقل کرده است: 

: حضانت برای جد پدری است. بعد اگر جد پدری نداشت و این کودک پول دار   ( ابن ادریساول )

 باشد، حاکم با پول خود کودک، کسی را برای حضانت او اجیر میکند و الا حضانت او واجب کفایی است. 

  شود.است. در فرض تساوی اولویت به میراف، قرعه زده می «اولی بمیراثه»دوم : حق حضانت برای 

زیرا حضانت امری نیست که شراکت در آن راه داشته باشد. دلیل هم آیه »اولوا الارحام بعضهم اولی ببع «  

 و این اولویت منحصر در ارف نیست. در امور میت و حضانت هم هست.

سوم : حق حضانت فقط برای طبقه اجداد اعم از جد و جده است. اگر اجداد نباشند، باقی طبقات ارف 

 در حق حضانت مساوی هستند. 

 . چهارم : حق حضانت جدهّ پدری است و اگر او نیست، جدّ پدری. اگر این دو نبودند، جدهّ مادری

 بررسی ادله  

 این اقوال هیچ روایت خاصی ندارد و این اقوال به حسب ادله عام یا ادله دیگر استفاده شده است.  

 آیه »اولوا الارحام اولی ببع « 

 این آیه در دو مورد آمده است :  
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 أ ول وا وَ مِنکْ مْ ئِکَوَ الَّذِینَ آمَن وا منِْ بَعدْ  وَ هَاجَر وا وَ جَاهَد وا مَعکَ مْ فَأ ولآخرین آیه سوره انفال  الف( 

 ءو عَلِیمٌ. شیَْ  بکِ لِّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ کِتَابِ فیِ بِبَعْ و أَوْلىَ بَعْض ه مْ الْأَرْحَامِ

ه مْ »سددورة الاحزاب:  6  ةیآب(   هِمْ وَ أَزْوَاج ه  أ مَّهَات ه مْ وَ أ ول و الْأَرْحَامِ بَعْضدد  النَّبیُِّ أَوْلىَ بِالمْ ؤْمِنِینَ مِنْ أَنْف سددِ

 الْکِتدَابِ  فیِ  لدِکَدر وفداه کدَانَ  أَوْلىَ بِبَعْ و فیِ کِتدَابِ اللَّدهِ منَِ الْم ؤْمِنِینَ وَ المْ هدَاجِرِینَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَل وا إِلىَ أَوْلِیدَا کِ مْ مَعْ

 «.مَسْط وراه

تواند عمومی اسدتفاده کرده که این اولویت در غیر ارف هم بیاید یا خیر. لذا باید دید که از این دو آیه می

 برخی برای اولویت در امور تکفین و تدفین ارف هم به این آیه تمسک کرده اند. 

تقریب این است که در آیه اولویت ارحام را مختص ارف نکرده و عمومیت دارد و هر موردی که مربوط  

 این اولویت وجود دارد. تکفین و تدفین یا همین حضانت،به ارحام و این شخص میشود، مانند 

 اشکال 

این قاعده که حذف متعلق دال بر عموم اسددت، قاعده تمامی نیسددت. عمومیت یا باید از یک دال لفای 

مانند کل یا جمب محلی به لام فهمیده شدود یا به مقدمات حکمت به نحو اطلاق لفای که در جایی اسدت که 

 برد. نمی لفای داریم که دلالت بر طبیعت میکند و متکلم آن را استعمال کرده و قیدی به کار

اما در جایی که چنین لفای نداریم و میخواهیم از سدکوت شدارع این عموم را بفهمیم، اینجا باید تفصدیل 

داد. اگر قدر متیقنی وجود نداشدته باشدد و احراز کردیم که متکلم در مقام بیان اسدت، میتوان عموم را اسدتفاده  

و مؤونه کسدب دارد. فرض این اسدت کرد. مانند »الخمس بعد المؤونه« که این مؤونه دو حصده مؤونه عیال  

 که در این روایت قدر متیقنی هم نیست. 

اما در مواردی که قدر متیقنی هسددت و احتمال میدهیم که متکلم همان را اراده کرده باشددد، دیگر حذف 

 متعلق دلالت بر عموم ندارد. 

ه مْ  باشددد  باتوجه به این مطلب در آیه دوم دال بر یک قدر متیقنی اسددت که ارف می وَ أ ول و الْأَرْحَامِ بَعْضدد 

کده گفتده اندد کده این اسدددتثندا  .  أَوْلىَ بِبَعْ و فیِ کِتدَابِ اللَّدهِ منَِ الْم ؤْمِنِینَ وَ المْ هدَاجِرِینَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَل وا إِلىَ أَوْلِیدَا کِ مْ

مربوط به وصدیت میت است که از ارف برداشته میشود. حتی اگر این بیان را هم نپذیریم نفس احتمال وجود 

 یک قرینه و قدرمتیقن در زمان نزول آیه کافی است تا عموم آیه در اولویت قابل احراز نباشد. 
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زرارة عن أبی جعفر ع فی قول الله: »وَ أ ول وا الْأَرْحامِ   کما نقل التفسدددیر به فی خبر مرسدددل العیاشدددی عن

ه مْ أَوْلى « إن بعضددهم أولى بالمیراف من بع ، لأن أقربهم إلیه ]رحما[ أولى به ثم بِبَعْ و فیِ کِتابِ اللَّهِ  بَعْضدد 

قدال أبو جعفر: إنهم أولى بدالمیدت، و أقربهم إلیهم أمده و أخوه و أختده لأمده و أبیده، أ لیس الأم أقرب إلى المیدت 

  106.من إخوته و أخواته

عَبْدِ الرَّحِیمِ بنِْ رَوْحو الْقَصدِیرِ  او قرا ن تجعل المتیقن منه الإمارة علی المؤمنین کما نقل التفسدیر بها فی خبر

هِمْ وَ أَزْواج ده  أ مَّهدات ه مْ وَ أ ول وا الدْأَرْحدامِ    عَنْ أَبیِ جَعْفَرو ع فِی قَوْلِ اللَّدهِ عَزَّ وَ جدَلَّ النَّبیُِّ أَوْلى بدِالمْ ؤْمِنِینَ مِنْ أَنْف سدددِ

ه مْ أَوْلى ینِْ ع  بِبَعْ و فیِ کِتابِ اللَّهِ بَعْضدد  فِیمنَْ نَزَلَتْ فَقَالَ نَزَلَتْ فیِ الْإِمرَْةِ إِنَّ هَذهِِ الْآیَةَ جَرتَْ فیِ و لْدِ الْح سددَ

 107... الحدیث. وَ المْ هَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارمنِْ بَعْدهِِ فَنَحنْ  أَوْلىَ بِالْأَمْرِ وَ بِرَس ولِ اللَّهِ ص منَِ المْ ؤْمِنِینَ

 لذا از آیه بیش از اولویت در ارف را نمیتوان ثابت کرد. 

 دوم ( روایات 

هم  «جده»و   «بأَ»هم   «دّجَ»گوید که پدر یا مادر احق اسددت، بگوید که ممکن اسددت از روایاتی که می

 هست و لذا در فرض فوت، حق حضانت با اینهاست.  «مأ »

 اشکال 

شدهید اول به مجاز بودن آن اطلاق حقیقی نیسدت و مجازی اسدت.   «جده»یا    «جد»بر   «أم»یا    «أب»اطلاق 

حداقلش این اسدت که شدک داریم بر صددق أب و أم بر جد و جده و لذا به این روایات  تصدریح کرده اند.  

توان تمسدک کرد. علاوه بر اینکه در این روایات قرا نی هسدت که مراد از أم فقط مادر اسدت برای مثال  نمی

 اینکه فرموده حضانت با مادر است تا زمانی که شیر میدهد یا تا زمانی که ازدواج نکرده. 

بَةِ «البته در روایت داود یک عبارتی اسددت که  . در معنای عصددبه » فَإِدَا مَاتَ الْأَب  فَالْأ مُّ أَحقَُّ بِهِ منَِ الْعَصددَ

اختلاف اسدت. برخی عصدبه را فامیلهای دکور فرد دانسدته اند. نهایت یک اشدعاری هسدت که عصدبه هم بعد از 

 لکن قابل استناد و استدلال نیست. والدین یک حقی دارند. 

 
 72، ص: 2تفسير العياشي، ج 106

 288، ص: 1الإسلامية(، ج  -الكافي )ط  107
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ع بَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلیٍِّ عنَِ فی قصدة إبنة حمزة من الأخبار المسدتفیضدة کخبر تنها نسدبت به خاله حدیث داریم: 

 108الرِّضَا عنَْ آبَا ِهِ عَنْ عَلیٍِّ ع أَنَّ النَّبیَِّ ص قَضىَ بِابْنَةِ حمَزَْةَ لِخَالَتِهَا وَ قَالَ الْخَالَة  وَالِدةٌَ.

تعدد نقل در عامه و شدیعه موجب نحوی اسدتفاضده و اطمینان به اصدل صددور روایت هسدت گرچه سدند  

این روایات معتبر نیسدت. لکن این روایت قضدیه خارجی در مورد خاصدی اسدت و نمیتوان از آن عمومی را 

 استفاده کرد. 

ممکن اسدت گفته شدود که فراز پایانی »الخاله ام« عمومیت دارد. این بیان خوبی اسدت به شدرط اینکه »ال«  

 در خاله عهد دکری نباشد و این احتمال وجود دارد. 

ممکن است کسی گفته شود که اینکه این روایت را امام رضا علیه السلام نقل کرده اند در مقام بیان حکم 

اینکه ایشدان تعریضدی نداشدته اند که این صدرفا نقل یک واقب شدرعی هسدتند نه صدرف نقل یک واقعه خاص.  

 خاصی است، یعنی قابل تعمیم در سایر موارد هم هست.

اشدکال اول اینکه معلوم نیسدت که امام در مقام بیان یک حکم شدرعی با این داسدتان باشدند. اشدکال دوم  

 اینکه تنها یک روایت نقل امام رضا علیه السلام است که معتبر هم نیست. 

ممکن اسدت به بیان دیگری قول شدهید را تقویت کرد : احتمال نمیدهیم که شدارع حضدانت طفل را برای 

اجانب گذاشدته باشدد اما برای اقارب نگذاشدته باشدد. یا همه حضدانت دارند به نحو تخییر یا اینکه اقارب مقدم  

حضدانت نداشدته باشدند. یا همه هسدتند. در ارحام هم این احتمال که ابعد ها حضدانت داشدته باشدند و اقرب ها 

 ارحام مشترک هستند یا خصوص اقرب مقدم است. 

پس اقارب حتما حق حضدانت دارند و غیر اقرب مشدکوک اسدت. اسدتصدحاب میگوید که غیر اقارب حق 

  109نتیجه اینکه حق حضانت فقط برای اقرب ثابت میشود.حضانت ندارند. 

 
دَّث ن ا  ح    82ح 9، صفحه: 2سنن أبي داود، جلد: ففی  ني من طرق المخالف  تفصيله ورد القصةو هذه  460، ص: 21وسائل الشيعة، ج 108

دَّث ن ا الْع بَّاسُ بْنُ ع بْدِ الْع ظِيمِ  لِكِ بْنُ ع مْرٍو، ح  بْدُ الْم  دَّث ن ا ع  اهِيم  ، ح  دِ بْنِ إِبْر  مَّ ادِ، ع نْ مُح  دٍ، ع نْ ي زِيد  بْنِ الْه  مَّ يْرٍ،  ع بْدُ الْع زِيزِ بْنُ مُح  ، ع نْ ن افِعِ بْنِ عُج 
نْهُ ق ال  ع نْ أ بيِهِ  ُ ع  ضِي  اللََّّ ٍ ر  كَّة  ، ع نْ ع لِي  ارِث ة  إلِ ى م  يْدُ بْنُ ح  ج  ز  ر  ة  : خ  مْز  ي و  عِنْدِي  ، ف ق دِم  باِبْن ةِ ح  ا، ابْن ةُ ع م ِ قُّ بِه  عْف رٌ: أ ن ا آخُذُه ا، أ ن ا أ ح  ، ف ق ال  ج 

ال ةُ أمُُّ  ا الْخ  ا، و  إنَِّم  ال تهُ  ُ ع ل يْهِ و  س لَّم  ، ف ق ال  ع لِيُّ خ  لَّى اللََّّ ِ ص  سُولِ اللََّّ ي، و  عِنْدِي ابْن ةُ ر  ا، ابْن ةُ ع م ِ قُّ بِه  ا،  : أ ن ا أ ح  قُّ بِه  يْدٌ: أ ن ا أ ح  ا، ف ق ال  ز  قُّ بِه  ، و  هِي  أ ح 
لَّم   ُ ع ل يْهِ و  س  لَّى اللََّّ ج  النَّبِيُّ ص  ر  ا، ف خ  ا و  س اف رْتُ و  ق دِمْتُ بِه  جْتُ إلِ يْه  ر  دِيثاً ق ال  أ ن ا خ  ا، و   ، ف ذ ك ر  ح  ال تِه  ع  خ  عْف رٍ ت كُونُ م  ا لِج  ارِي ةُ ف أ قْضِي بِه  ا الْج  : »و  أ مَّ

ال ةُ أمُ   ا الْخ   «. إنَِّم 
مْد انِيُّ  325، صفحه: 1الموصلي، جلد:   یمسند أبي يعلو فی  ءِ الْه  دُ بْنُ الْع لا  مَّ يْبٍ مُح  دَّث ن ا أ بوُ كُر  ائِد ة  ح  ث ن ا ابْنُ أ بِي ز  دَّ ، ع نْ أ بِي  ، ع نْ أ بيِهِ ، ح 

اق   ٍ ، ع نْ ه انِئِ بْنِ ه انِئٍ إسِْح  لَّم  ، ع نْ ع لِي  ُ ع ل يْهِ و  س  لَّى اللَّه ِ ص  سُول  اللَّه نْزِل ةِ الْأمُ ِ : أ نَّ ر  ال ةُ بِم  ا، و قال: »الْخ  ال تِه  ة  لِخ  مْز  م   ، ق ض ى باِبْن ةِ ح  « و كان اخْت ص 

ا ع لِي  و جعفر  و زید.  فيِه 
اشکال : اولا که احتمال دیگری هم هست که حق حضانت با حاکم باشد. اشکال دیگر اینکه ما هیچ دلیلی برای سلب حق مشترک اقارب   109

د.  طبقات بعد نداریم. انها میتوانند اشکال کنند که شما که هیچ دلیلی بر تعین حق بر اقارب ندارید چرا احتمال حق حضانت ما را سلب میکنی

 حق در اقارب هم هست. نهایت باید قرعه انداخت. استصحاب عدم 
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این بیان یک مشدکل دارد. اگر اقرب یک نفر باشدد، این بیان خوب اسدت یعنی فقط یا جد هسدت یا جده. 

استصحاب عدم حق حضانت اما اگر هر دو باشدند، در اینصدورت حضدانت هر کدام از این دو مشدکوک اسدت. 

 در هر کدام تعارض میکند؛ زیرا میدانیم که بالاخره یکی از این دو حق حضانت دارند. 

 2/10/1402شنبه   -جلسه 

نسددبت به آیه اولوالارحام گفتیم که نسددبت به غیر ارف قابل اسددتفاده نیسددت. بله وجهی بیان شددد که با 

 استصحاب حق حضانت را بر اسا  طبقات ارف درست کنیم. 

یک اشددکال این اسددت که احتمال بدهیم که ارحام قریب هم حق حضددانت نداشددته باشددند؛ زیرا احتمال 

میدهیم که حق حضدانت بعد از فوت والدین با حاکم باشدد. پس یقین نداریم که ارحام قریب حق حضدانت 

ی حق دارند. بنابر این اسددتصددحاب عدم حضددانت در همه جاری اسددت و از طرفی میدانیم که بالاخره یک

آید. اگر تعارض هم نکنند، بالاخره اسدتصدحاب حق  حضدانت دارد و لذا تعارض  بین اسدتصدحاب ها پیش می

 حضانت را از همه موارد حتی ارحام نزدیک نفی میکند.

پاسددخ به نار این اسددت که ولو احتمال عقلی هسددت که حضددانت برای حاکم باشددد لکن این امر جدا 

مسدتبعدی اسدت. حاکم انقدر گرفتاری جامعه اسدلامی را دارد که توان حضدانت مسدتقیم را که ندارد، تعیین 

شددناسددد. این چه کاری اسددت که فردی برای حضددانت این بچه هم که نمیتواند چون اطرافیان او را که نمی

شدارع حق حضدانت را به حاکم واگذار کند که این مشدکلات را در پی داشدته باشدد. لذا قطعی نمیتوانیم رد 

 اما امر مستبعدی است. کنیم 

مشدکل دیگر این اسدت که گاهی در یک طبقه قریب به این بچه چند نفر هسدتند. برای مثال هم جد و هم 

اندازیم؛  کند. برخی گفته اند که اینجا قرعه میجده هسدتند. باز اسدتصدحاب حق حضدانت را از هر دو نفی می

آقای سددیسددتانی قرعه را به زیرا »القرعه لکل امر مشددکل«. مرحوم شددهید در مسددالک اینطور فرموده اسددت. 

مشدهور هم نسدبت داده اند. گرچه با بررسدی اقوال دیدیم که قول مشدهوری هم نیسدت. در موارد مشدابه هم از 

 ای را پیدا کردند و در حضانت او اختلاف کردند.قرعه استفاده شده است. مانند اینکه چند نفر یک بچه

 بررسی ادله قرعه  

لْحَلَبیِِّ عَنْ أَبیِ م حمََّد  بنْ  الْحَسدَنِ بِإِسدْنَادهِِ عَنْ أَحمَْدَ بنِْ م حمََّدو عَنِ ابْنِ أَبیِ نَجْرَانَ عَنْ أَبیِ الْمَغْرَاءِ عَنِ ا(  1

رِک  عَلىَ   امْرَأةَو فیِ ط هْرو وَاحدِدو وَ ادَّعَو ا الْوَلدَدَ أ قْرعَِ بَیْنَه مْ وَ کدَانَ  عَبدْدِ اللَّدهِ ع قدَالَ: إِدَا وقََبَ الْح رُّ وَ الْعَبدْد  وَ المْ شدددْ

 الْوَلَد  لِلَّذِی ی قْرعَ .
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این روایت سدندش مشدکلی ندارد. فقط اگر احمد بن محمد، ابن عیسدی باشدد، سدند شدیخ به ایشدان ناتمام  

 است. مگر اینکه کسی بگوید که کتاب احمد بن محمد بن عیسی مشهور بوده و نیاز به سند ندارد. 

فرض این روایت جایی اسدت که یک واقب معینی به نحو موضدوع در خارج هسدت. اینکه این نوزاد متعلق 

این روایت مربوط به امور خارجی مشدتبه اسدت و به نطفه کیسدت، از امور خارجی اسدت نه حکم شدرعی.  

شدداید مختص همین مورد قرعه تشددریب شددده باشددد. نهایت اگر کسددی بتواند از مورد روایت تعدی کند، به 

 مواردی میتوان تعدی که کرد که مانند مورد روایت احتیاط ممکن نیست. 

عَنْ أَبیِ عَبْدِ وَ بِإِسدْنَادهِِ عنَِ الْح سدَینِْ بْنِ سدَعِیدو عنَْ حمََّادِ بْنِ عِیسدَى عَنْ سدَیَابَةَ وَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ ع مَرَ جمَِیعاه (  2

« الْق رْعَة  أ عْتِقَ قَالَ وَ 4فمَنَْ أَصَابَه  »  اللَّهِ ع فیِ رَج لو قَالَ أَوَّل  مَمْل وکو أَمْلِک ه  فَه وَ ح رٌّ فَوَرفَِ ثَلَاثَةه قَالَ ی قْرعَ  بَیْنَه مْ

 الْق رْعَة  س نَّةٌ.

سدند شدیخ به حسدین بن سدعید معتبر اسدت لکن سدیابه مهمل اسدت ابراهیم بن عمر یمانی نیز توثیق ندارد. 

لذا از نار سددندی مخدوش اسددت. از نار دلالی هم مورد روایت عتق اسددت و قابل تعمیم به سددایر موارد  

سدت. حذف متعلق دال بر نیسدت. تعبیر »القرعه سدنه« نمیتوان اسدتفاده کرد که در هر امر مشدکلی قرعه معتبر ا

 عموم نیست و اطلاقش قابل تمسک نیست. 

ی وصدِی بِعِتقِْ وَ عَنْه  عنَْ حمََّادو عنَْ حَرِیزو عنَْ م حمََّدو عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع فیِ الرَّج لِ یَک ون  لَه  المَْمْل وک ونَ فَ  ( 3

 ث ل ثِهِمْ قَالَ کَانَ عَلیٌِّ ع ی سْهِم  بَیْنَه مْ.

 مراد از محمد، محمد بن مسلم است. این روایت هم قابل تعمیم نیست و در خصوص باب عتق است.

 حَقّاه فَقَالَ ز رَارَة   وَ عَنْه  عَنِ ابْنِ أَبیِ ع مَیْرو عنَْ جمَِیلو قَالَ: قَالَ الطَّیَّار  لِز رَارَةَ مَا تَق ول  فیِ الْم سدَاهمََةِ أَ لَیْسَ  ( 4

لىَ قَالَ فَتَعَالَ حَتَّى أَدَّعیَِ أَنَا وَ أَنْتَ شدَیْئاه  أَ لَیْسَ قَدْ وَرَدَ أَنَّه  یَخْر ج  سدَهْم  المْ حِقِّ قَالَ بَ  -بَلىَ هیَِ حَقٌّ فَقَالَ الطَّیَّار 

وا أَمْرَه مْ إِلىَ اللَّهِ ث مَث مَّ ن سدَاهِمَ عَلَیْهِ وَ نَنْا رَ هَکَذَا ه وَ فَقَالَ لَه  ز رَارةَ  إِنَّمَا جَاءَ الْحَدِیث  بِأَنَّه     لَیْسَ منِْ قَوْمو فَوَّضد 

هْم  المْ حِقِّاقْتَرَع وا إِلَّدا خَرَجَ بْ عَلىَ التَّجدَاربِِ فَقدَالَ الطَّیَّدار  أَ رَأَیدْتَ إِنْ کدَاناَ    110فدَأَمَّدا عَلىَ التَّجدَارِبِ   سدددَ فَلَمْ ی وضدددَ

هْم  أَحَدِهِمَا فَقَالَ ز رَارَة  همٌْ   -جمَِیعاه م دَّعِیَینِْ ادَّعَیَا مَا لَیْسَ لَه مَا منِْ أَینَْ یَخْر ج  سددَ إِدَا کَانَ کَذَلکَِ ج علَِ مَعَه  سددَ

 ا ادَّعَیَا مَا لَیْسَ لَه مَا خَرَجَ سَهْم  المْ بِیح« فَإِنْ کَان1َم بِیحٌ »

 
 مناور برای امتحان کردن قرعه.  110
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روایتی که زراره مطرح کرده ظهور ندارد که مسددتقیم از معصددوم نقل کرده باشددد اما سددند معتبر اسددت. 

کنیم. کسی ممکن است بگوید که روایت دیگری به همین مضدمون از معصوم هست و لذا اشکال سندی نمی

 مفاد روایت از معصوم اطلاق دارد و قرعه را برای هر امری که مورد اختلاف شده قرار داده است. 

 دو روایت به همین مضمون هست :  

حَابِنَا عَنْ أَبیِ جَعْفَرو(  5 مِ بنِْ ح مَیْدو عنَْ بَعْ ِ أَصددْ  ع قَالَ: وَ عَنْه  عنَْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ أَبیِ نَجْرَانَ عَنْ عَاصددِ

ول  اللَّهِ ص عَلِیّاه ع إِلىَ الْیمََنِ ولَ اللَّهِ    فَقَالَ لَه  حِینَ قَدِمَ حَدِّثْنیِ بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَیْکَ -بَعَثَ رَسدد  فَقَالَ یَا رَسدد 

همَتْ   أَتَانیِ قَوْمٌ قَدْ تَبَایَع وا جَارِیَةه فوََطِئَهَا جَمِیع ه مْ فیِ ط هْرو وَاحِدو فَوَلَدتَْ غ لَاماه فَاحْتَجُّوا فِیدهِ  ک لُّه مْ یَدَّعِیهِ فَأَسدددْ

وا أَمْرَه مْ بَیْنَه مْ فَجَعَلْت ه  لِلَّذِی خَرَجَ سدَهْم ه  وَ ضدَمَّنْت ه  نَ صدِیبَه مْ فَقَالَ رَسد ول  اللَّهِ ص لَیْسَ منِْ قَوْمو تَنَازَع وا ث مَّ فَوَّضد 

 إِلىَ اللَّهِ إِلَّا خَرَجَ سَهْم  المْ حقِِّ.

ه  قَالَ: لَیْسَ منِْ وَ رَوَاه  الصدَّد وق  بِإِسدْنَادهِِ عَنْ عَاصدِمِ بنِْ ح مَیْدو عَنْ أَبیِ بَصدِیرو عَنْ أَبیِ جَعْفَرو ع نَحْوهَ  إِلَّا أَنَّ(  6

 قَوْمو تَقَارَع وا.

 روایت اول مرسل است اما روایت مرحوم صدوق معتبر است. 

 1402/ 10/ 3یکشنبه    – جلسه 

و در مواردی مانند عتق یا غنم موطو ه   در بررسدی ادله قرعه، برخی روایات قرعه در موارد خاص اسدت 

 عمده روایاتی است که یک عمومیتی دارد. اول معتبره ابی بصیر بود :وارد شده است. 

عْفَرو ع قَالَ: عَلیُِّ بْن  إِبْرَاهِیمَ عنَْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبیِ نَجْرَانَ عَنْ عَاصدِمِ بنِْ ح مَیْدو عَنْ أَبیِ بَصدِیرو عَنْ أَبیِ جَ -2

ول  اللَّهِ ص ولَ اللَّهِ  عَلِیّاه ع إِلىَ الْیمََنِ فَقَالَ لَه  حِینَ قَدِمَ حَدِّثْنیِ بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ  -بَعَثَ رَسددد  عَلَیکَْ قَالَ یَا رَسددد 

همَتْ   أَتَانیِ قَوْمٌ قَدْ تَبَایَع وا جَارِیَةه فَوطَِئ وهَا جمَِیعاه فیِ ط هْرو وَاحِدو فَوَلَدتَْ غ لَاماه وَ احْتَجُّوا فِیهِ ک  لُّه مْ یَدَّعِیهِ فَأَسددْ

وا أَمْرَه مْ  نَصدِیبَه مْ فَقَالَ النَّبیُِّ ص  بَیْنَه مْ وَ جَعَلْت ه  لِلَّذِی خَرَجَ سدَهْم ه  وَ ضدَمَّنْت ه  إِنَّه  لَیْسَ منِْ قَوْمو تَنَازَع وا ث مَّ فَوَّضد 

 إِلىَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا خَرَجَ سَهْم  المْ حقِِّ.

 شود: ممکن است تصور شود که عموم این روایات شامل محل بحث هم هست. لکن اشکالاتی مطرح می

اول : این روایت ناظر به جایی اسددت که این قوم هر کدام ادعا میکند که این فرزند حق من اسددت و در 

واقب هم حق مربوط به یک نفر خاص اسدددت. اینجا حضدددرت فرموده که با قرعه معلوم میشدددود که حق با 

 کیست. اما در محل بحث ما احتمال میدهیم که حق حضانت مشترک بین افراد باشد. 
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اطلاق روایدت این فرض را میگیرد کده هر یدک از اقربدا در یدک طبقده در اینکده حق حضددداندت بدا پداسدددخ : 

 کیست منازعه دارند و یک طرف نزاع هم اشتراک حق حضانت است. 

دوم : این روایت ناظر به مواردی اسددت که چند نفر نزاعی در حقی دارند و خداوند در آن تعیین تکلیف 

در محل  اگر خدا حکم را بیان کرده باشدد و تعیین تکلیف کرده باشدد که دیگر قرعه معنا ندارد.  نکرده اسدت.  

و قطعا حکم آن را خداوند مشدخص کرده و اگر دسدترسدی به آن نداشدته باشدیم  اسدت بحث هم شدبهه حکمیه 

 باید به اصل عملی رجوع کنیم و وجهی برای رجوع به قرعه نیست. 

پاسدخ : ممکن اسدت بتوان جواب داد که در جایی که بعد از فحص مشدخص شدد که شدارع حکم را بیان 

) فرض بر این نکرده و یا به ما واصددل نشددده اسددت، اینجا هم میتوان نتیجه را با قرعه به خدا واگذار کنیم. 

 است که هیچ اصل عملی هم جاری نیست( 

اشدددکال : میدانیم که این عموم را بعمومه نمیتوان اخذ کرد و از نار فقهی تمسدددک به عموم این روایت 

؛ یعنی در مواردی هسدت که شدبهه حکمیه اسدت و یقین داریم که قرعه جاری نیسدت. قابل تمسدک نیسدت 

قید آن هم دقیقا روشددن نیسددت و لذا باید به مانند شددبهه حکمیه در اینکه آیا زن از زمین ارف میبرد یا خیر. 

و  یک واقب خارجی هسدت شدبهه موضدوعیه اسدت و قدر متیقن اختصدار کرد. قدر متیقن هم مواردی اسدت که 

 در تطبیق آن ابهام و نزاع صورت گرفته است. 

 پاسخ: این اشکال جدی است و مانب اخذ به این روایت است. 

 :مشابه این روایت، روایت محمد بن حکیم است 

«  7بنِْ حکَِیمو » وَ بِإِسْنَادِهِ عنَْ م حَمَّدِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ یَحْیىَ عنَْ م وسىَ بْنِ ع مَرَ عَنْ عَلیِِّ بْنِ ع ثمَْانَ عنَْ م حَمَّدِ

ءو فَقَالَ لیِ ک لُّ مَجْه ولو فَفِیهِ الْق رْعَة  ق لْت  لَه  إِنَّ الْق رعَْةَ ت خْطئِ  وَ ت صِیب  قَالَ أَبَا الْحَسنَِ ع عَنْ شیَْ قَالَ: سَأَلْت  

 ک لُّ مَا حکََمَ اللَّه  بِهِ فَلَیسَْ بمِ خْطئِو. 

و محمد بن حکیم را اگر کسی از باب نقل ابن ابی عمیر  111سند صدوق تا محمد بن حکیم صحیح است 

 از او بپذیرد و الا سند از این جهت صحیح نخواهد بود. 

 
  -رحمه اللّه -و ما کان فیه عن محمدّ بن حکیم فقد رویته عن أبی []بیان الطریق إلى محمدّ بن حکیم :  489، ص: 4من لا یحضره الفقیه، ج 111

حریز عن محمدّ بن حکیم. و رویته عن محمّد بن  عن عبد اللهّ بن جعفر الحمیریّ، عن أحمد بن أبی عبد اللّه، عن أبیه، عن حمّاد بن عیسى، عن 

 «.1عن محمدّ بن الحسن الصفّار عن یعقوب بن یزید، عن محمّد بن أبی عمیر، عن محمدّ بن حکیم » -رحمه اللّه -الحسن
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مهم جواب است که امام علیه السلام یک قاعده کلی فرموده که اینجا ولو مورد سؤال مجهول است، لکن 

اینجا هم  به جز اشکال اول، به نار میرسد که اشکالات مربوط به روایت فوق »کل مجهول ففیه القرعه«.

 هست.  

 9/10/1402شنبه   -جلسه 

گفتیم که ادله قرعه برخی اش برای موارد خاص است و قابل تعمیم نیست. عمده دو روایت مسند بود :  

إِنَّه  لَیْسَ منِْ قَوْمو تَنَازَع وا ث مَّ فَوَّض وا أَمْرَه مْ إِلىَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا فَقَالَ النَّبیُِّ ص ( صحیحه ابی بصیر: »... 1

  «خَرَجَ سَهْم  المْ حقِِّ. 

اشدددکال این بود که این روایت ناظر به جایی اسدددت که حق دایر بین یکی از افراد اسدددت. اما جایی که 

احتمال اشدتراک حق بین همه افراد اسدت، را شدامل نمیشدود. بعد جواب دادیم که روایت شدامل جایی که یک 

 شود. نفر هم ادعای اشتراک دارد، می

ءو فَقَالَ لیِ ک لُّ مَجْه ولو فَفِیهِ الْق رْعَة  ق لْت  لَه  إِنَّ الْق رْعَةَ أَبَا الْحَسدَنِ ع عَنْ شدَیْ سدَأَلْت محمد بن حکیم : » ( 2

البته سدند این روایت را مخدوش دانسدتیم از   «ت خْطئِ  وَ ت صدِیب  قَالَ ک لُّ مَا حکََمَ اللَّه  بِهِ فَلَیْسَ بمِ خْطئِو.

 جهت محمد بن حکیم، موسی بن عمر و علی بن عثمان.

در بسددیاری از اشددکال عمده در ادله قرعه این اسددت که عموم و اطلاق ادله قرعه قابل پذیرش نیسددت. 

 شبهات حکمیه و موضوعیه باید به ادله فقاهتی و اجتهادی رجوع کرد نه اینکه قرعه زده بشود. 

ممکن اسدت گفته شدود که هرجا نمیتوان به عموم و اطلاق تمسدک کرد، خب دلیل بر تخصدیص یا تقیید 

داریم اما در سدایر موارد این عموم یا اطلاق حجت اسدت. چرا میگویید که باید تمسدک به قدر متیقن کرد 

 داریدیی!!و مطلقا دست از اطلاق بر می

پاسدخ این اسدت که جایی که عموم وضدعی یا اطلاقی داریم و آن عموم به عمومه قابل تمسدک نیسدت، سده  

 حالت دارد : 

الف( ارتکازی در دهن هسدت که این عموم به عمومیتش قابل اخذ نیسدت و این ارتکاز واضدحی اسدت 

یعنی با وجود تنبه شدک در آن نیسدت. یعنی به صدورت قرینه متصدل اسدت که هر وقت این خطاب مطلق  

؛ زیرا این کندیا عام را میشددنود متوجه میشددود که به عمومیت مراد نیسددت. اینجا عموم اجمال پیدا می

گردد. در نتیجه کلام مجمل اسددت و ارتکاز متصددل به منزله مایصددلح للقرینیه مانب ظهور در عمومیت می

 باید به قدر متیقن تمسک کرد. 
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گیرد و بالفعل ارتکازی در حین صدددور خطاب نیسددت. لکن بعدا با تأمل و تفکر ب( ظهور شددکل می

متوجه میشدود که عموم این خطاب قابل التزام نیسدت، لکن این موارد کم نیسدت و اکثر موارد را شدامل  

شدود، به نحوی که اگر عموم منعقد شدده باشدد، تخصدیص اکثر میشدود که مسدتهجن اسدت. اینجا هم  می

کشدف میشدود که از اول توهم عموم بوده اسدت و از ابتدا یک قرینه متصدل با خطاب بوده که به ما نرسدیده  

 است. اینجا نیز باید به قدر متیقن تمسک کرد.

کند که عموم به عمومیت آن مراد شدود که معلوم میج( ظهور شدکل میگیرد و بعد مخصدصداتی پیدا می

نبوده اسدت. موارد تخصدیص هم به نحوی نیسدت که تخصدیص اکثر و مسدتهجن باشدد. اینجا از مواردی 

اسددت که در موارد وجود دلیل بر تخصددیص یا تقیید از عموم رفب ید کرده و در سددایر موارد به عموم 

 کنیم. تمسک می

 بنابر این در دو مورد اول تمسک به قدر متیقن شده و در مورد سوم تمسک به عام میشود. 

یعنی  در مورد قرعه هم به این شدکل اسدت که از همان اول عموم شدکل نمیگیرد و خطاب مجمل اسدت.

اگر از سدامب حدیث بپرسدی که مراد امام هر شدبهه حکمی و موضدوعی بوده اسدت، در شدمول این بیان امام  

 کند. تردید می

اشدکال دیگر این اسدت که اگر دلیل قرعه عمومیت داشدته باشدد، موجب تخصدیص اکثر اسدت؛ زیرا غالب 

 شهبات حکمی و موضوعی را باید از دیل آن خارج کرد. 

پاسدخ این اشدکال این اسدت که مورد روایت تنازع در حق اسدت و لذا از ابتدا بسدیاری از شدبهات حکمی و 

شدود. اشدکالی ندارد که به اسدتناد روایت بگوییم که در مواردی که تنازع حقی موضدوعی را شدامل نمی

 هست، یکی از طرق قرعه است. 

بنابر این نکته مهم این اسدت که از اول عموم و اطلاقی برای روایت شدکل نمیگیرد. علت هم این اسدت 

که قرعه امر تعبدی و تأسدیسدی شدارع نیسدت. بلکه امر عقلایی اسدت که از گذشدته بوده اسدت و قرآن هم 

که راه حلی در مسدئله حضدرت یونس به آن اشداره کرده اسدت. سدیره عقلا نیز همین اسدت که در مواردی 

هسدت، به قرعه مراجعه نمیکنند. عقلا در شدبهات موضدوعی که واقب معینی اسدت که بین چند مورد مشدتبه  

، در اسدت یا مواردی که یک واقب معینی در خارج نیسدت اما در مقام امتثال باید یک مورد مشدخص شدود

 کند.اینگونه موارد به قرعه مراجعه می
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کنند. اما در محل بحث که نمیدانیم که حق مشدترک اسدت یا مختص یک نفر، عقلا از قرعه اسدتفاده نمی

لذا اقای سدیسدتانی هم فرموده اند که احتیاط آنسدت که با هم تراضدی کنند. حال اگر تراضدی بر این باشدد  

که با قرعه مشخص شود که حضانت با چه کسی باشد، این ظاهرا اشکال ندارد. اما تمسک به قرعه بدون 

  تراضی مشکل است. 

بنابر این ما هم میگوییم که از باب احتیاط باید تراضدددی کنند. البته با اسدددتصدددحاب هم میتوان تا حدی 

مشدخص کرد. اگر برخی از افراد در تمام مواردی که احتمال دخالت در حق حضدانت میدهیم، یک مزیتی 

اما یکی از آنها   نسدبت به دیگران دارد. برای مثال چهار برادر هسدتند که در عقل و دکوریت مشدترک اند

در تدبیر و تربیت فرزند افضدل از دیگران اسدت. در این موارد هم میتوان گفت که میگوییم حق حضدانت 

یا مختص اوسدت یا مشدترک بین همه این افراد و با اسدتصدحاب عدم حضدانت در باقی افراد، حضدانت 

 متعین بر این برادر میشود. 

 اگر تراضی نکردند، نوبت به رجوع به حاکم است. 

اسدتدراک : اگر فرد دیگری غیر از طبقه اقرب باشدد که مزیت هایی در حضدانت دارد که احتمال میدهیم 

که به جهت این مزایا شارع حضانت را به او سپرده باشد، یقین به حق حضانت طبقه اقرب دیگر نخواهد  

د و نتیجه که باید  بود و جریان استصحاب عدم حضانت در آنها هم خواهد بود. بنابر این امر مشکل میشو

جنبه احتیاط را رعایت کرد و افرادی که از جهت مزایا شدبهه حق حضدانت برایشدان هسدت، با هم تراضدی  

 کنند و در صورت اختلاف به حاکم مراجعه شود. 

 1402/ 10/ 10یکشنبه    – جلسه 

 گفتیم که در محل بحث نمیتوان مستقیما به قرعه تمسک کرد. 

 وَ ما ک نْتَ لَدَیْهِمْ إِدْ  دلِکَ مِنْ أَنْباءِ الْغَیْبِ ن وحیهِ إلَِیْکَ وَ ما ک نْتَ لَدَیْهِمْ إِدْ ی لْق ونَ أَقْلامَه مْ أَیُّه مْ یَکْف ل  مَریَْمَ

 یَخْتَصمِ ون 

بنابر اینکه نقل قرآن و عدم ردع از آن بیانگر تأیید است، ممکن است کسی به این آیه برای صحت قرعه  

 در حضانت فرزند استناد کند. 

اشکال این است که مورد آیه جایی است که هنوز مادر حضرت مریم ع در قید حیات بوده است. از 

جز یات این واقعه اطلاعی نداریم، شاید مادر حضرت مریم حضانت او را به این افراد به طور کلی واگذار  

که والدین هر فوت کرده است و این افراد برای تعیین بین خودشان قرعه انداخته اند. این با محل بحث 
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کرده اند، ندارد. احتمال دیگر در آیه هم این است که بحث تکفل است نه حضانت و این تکفل غیر از 

 و مربوط به دوران نوجوانی حضرت مریم است نه کودکی.  کفالت فقهی است 

 بررسی احتمال اینکه مسئولیت تعیین حق حضانت با ولیّ شرعی باشد 

یک احتمال دیگر هم هست که بگوییم تعیین حق حضانت بعد از فوت والدین، به حد ولیّ شرعی او 

 باشد. 

پاسخ این است که حدود ولایت ولی در چارچوبی است که شارع مشخص کرده است. بنابر این وقتی 

در محل بحث هم ای به مادر سپرده، ولیّ نمیتواند بر خلاف آن رفتار کند. شارع حق حضانت را در بازه

نمیدانیم و شاید شارع حق حضانت را به فرد خاصی سپرده باشد و لذا ولیّ حق تعیین ندارد و باید احتیاط  

 پس با دلیل ولایت نمیتوان گفت که در اینجا هم تعیین حق حضانت را به ولیّ بسپریم.  کرد. 

 رابطه بین حضانت و ولایت 

در جایی که حضانت مشخص است که برای مثال برای مادر است، آیا حاضن در تصرفات نسبت به  

ای است که ما ندیدیم که جایی  این مسئله  کودک باید از ولیّ اجازه بگیرد یا خیری ولو یک اجازه عامی 

 بحث شده باشد. تنها آقای اراکی در کتاب النکاح یک اشاره جز ی دارد.  

به نار میرسدد که در تصدرفاتی که لازمه حضدانت اسدت، اسدتیذان لازم نیسدت. مانند غذا دادن، شدیر دادن،  

دارو دادن، خواباندن و عوض کردن بچه. دلیل هم اطلاق مقامی ادله حضدانت اسدت که ضدرورت ادن ولی را 

حاضدن برای هر تصدرفی نیاز به ادن از ولی داشدته باشدد،  در حضدانت بیان نکرده اسدت. بلکه اگر بگوییم که  

حق حضدانت دیگر بی معناسدت. ان مقداری که با اطلاق مقامی دلیل  ثابت میشدود و مقتضدای بی معنا نبودن  

حضدانت اسدت، همین تصدرفاتی اسدت که لازمه لاینفک حضدانت اسدت. اما در سدایر تصدرفاتی که مربوط به 

ه لبا  و ... برای کودک نیاز به ادن ولی نیسدت مانند خرید وسدا ل از جمل  حضدانت اسدت اما لازمه لاینفک

 هست.  

 شروط حاضن  

 گفته شده باید حر باشد، اسلام، عاقل باشد، اگر مطلقه است ازدواج نکرده باشد. 

 شروط اختلافی : عدالت، امانت ، بیماری مسری ، حضور نزد کودک

 شروط مربوط به فرزند  : بال  نباشد
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 حریت   ( 1

أَوْلاَداً  الْف ضَيْلِ بْنِ يَسَا ٍ عَنْ أَبِي عَبِِْ الله ِ و ْاَلَ: أيَهمَا ااْرَأَةٍ َ رهةٍ َُزَوهجَتْ عَبِْاً فََُلََِتْ انِْ   ص ي  

 112عِ الَْْبِ.فهَِيَ أَََقه بُِ لِِْهَا انِْ   وَ ه مْ أََْرَا ٌ فَإِ َا أ عْتِقَ الرهج ل  فهَ َُ أَََقه بُِ لِِْهِ اِنهَْا لِمََُِْ

و أاا ا م المملَُة فلم يرد فيها نص. نعم هناك وجُه لنفي َضانتها أغمضنا عنها لعِم الإبتلاء 

 بالمسْلة في زااننا. 

 اسلام  ( 2

 برای شرطیت اسلام برای حاضن به وجوهی استدلال شده است : 

   لَنْ یجَْعلََ اللَّه  لِلْکافِرِینَ عَلىَ المْ ؤْمِنِینَ سبَِیلا. آیه   اول( دلیل  

حال یا حکماه یا حقیقتاه در جایی  شود، تقریب استدلال این است که اولاد مؤمنین هم مؤمن محسوب می

که فرزند کمی بزرگ شده و خودش اسلام را اختیار کرده است. حضانت نیز نوعی سبیل و سلطه بر کودک  

 است و آیه مطلق سبیل را نفی کرده است. وجهی ندارد که نفی سبیل را در خصوص احتجاج قرار دهیم. 

 1402/ 10/ 16شنبه    – جلسه 

این آیه میفرماید که خداوند هرگز راهی را بر کافر علیه مومن قرار نمیدهد و حضدددانت نوعی سدددبیل و 

 سلطه کافر علیه مؤمن است. 

اشدکالی مطرح شدد که علی در آیه برای ضدرر اسدت. در محل بحث خب حضدانت کافر به نفب این کودک 

 است و برای تأمین مصالح و نیازهای اوست. 

گاهی به معنای نفب و ضددرر به کار میرود مثلا میگوییم که »لهم علیّ   «علی»پاسددخ این اسددت که »لام« و 

 113دنب« ولی در آیه به قرینه دکر »سبیل« به معنای سلطه است.

اشدکال دیگر این اسدت که روایات مسدتفیضدی میفرماید که کافر بر مؤمن در مقام احتجاج برتری و غلبه  

ندارد. یعنی کافر حجتی بر علیه مؤمن ندارد. برخی روایات هم میفرماید که این مضدددمون آیه اسددداسدددا  

 
  459، ص: 21وسائل الشيعة، ج 112
 استعمال واژه هایی چون سلطه یا سبیل به همراه »علی« بیانگر همان اشراف و سلطه است و علی با این کلمات معنای ضرر ندارد.)استاد(  113
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مربوط به دنیا نیسددت و مربوط به آخرت اسددت. پس طبق این روایات مسددتفی ، مفاد روایت ربطی به 

 محل بحث ندارد. 

رِیِّ عَنْ أَبیِ الصَّلْتِ حَدَّثَنَا تمَِیم  بْن  عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تمَِیمو الْق رَشیُِّ قَالَ حَدَّثَنیِ أَبیِ عنَْ أَحمَْدَ بْنِ عَلیٍِّ الْأَنْصَا ( 1

وَادِ الْک وفَةِ قَوْماه یَ ولِ اللَّهِ إِنَّ فیِ سددَ ا ع یَا ابْنَ رَسدد  زْع م ونَ أَنَّ النَّبیَِّ ص لَمْ یَقَبْ الْهَروَِیِّ قَالَ: ق لْت  لِلرِّضددَ

هْو  فیِ صدَلَاتِهِ فَقَالَ کَذَب وا لَعَنَه م  اللَّه  إِنَّ الَّذِی لَا یَسدْه و ه وَ اللَّه  الَّذِی لا إِلهَ  إِلَّا ه وَ قَالَ ق لْت  یَا عَلَیْهِ السدَّ

ولِ اللَّهِ وَ فِیهِمْ قَوْماه  ح سدَینَْ بْنَ عَلیٍِّ ع لَمْ ی قْتَلْ وَ أَنَّه  أ لْقِیَ شدِبْه ه  عَلىَ حَنْاَلَةَ بْنِ  یَزْع م ونَ أَنَّ الْابنَْ رَسد 

مَاءِ کمََا ر فِبَ عِیسدَى ابنْ  مَرْیَمَ ع وَ یَحْتَجُّونَ بِهَذهِِ الْآیَةِ امیِِّ وَ أَنَّه  ر فِبَ إِلىَ السدَّ  وَ لنَْ یَجْعلََ اللَّه   أَسدْعَدَ الشدَّ

بِیلها »لِلْکافِرِینَ  ب  اللَّهِ وَ لَعْنَت ه  وَ کَفَر وا بِتَکْذِیبِهِمْ لِنَبیِِّ اللَّهِ    «6عَلىَ الْم ؤْمِنِینَ سددَ فَقَالَ کَذَب وا عَلَیْهِمْ غَضددَ

ینْ  ع وَ ق تِلَ مَنْ کَ ی قْتلَ  وَ اللَّهِ لَقَدْ ق تلَِ الْح سدددَ ینَْ بنَْ عَلیٍِّ ع سدددَ انَ خَیْراه منَِ ص فیِ إِخْبَارهِِ بِأَنَّ الْح سدددَ

مِّ بِاغْتِیَالِ منَْ الْح سدَینِْ أَمِیر  الْم ؤْمِنِینَ وَ الْحَسدَن  بْن  عَلیٍِّ ع وَ مَا مِنَّا إِلَّا مَقْت ولٌ وَ إِنِّی وَ اللَّهِ لمََقْت ولٌ  بِالسدَّ

ولِ اللَّهِ ص أخَْ  بَرهَ  بِهِ جَبْرَ ِیل  عَنْ ربَِّ الْعَالمَِینَ عَزَّ وَ جَلَیَغْتَال نیِ أَعْرِف  دلَِکَ بِعَهْدو مَعْه ودو إِلیََّ منِْ رَسد 

 لَنْ یَجْعلََ اللَّه  لِکَافِرو وَ أَمَّا قَوْل  اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ وَ لَنْ یَجْعلََ اللَّه  لِلْکافِرِینَ عَلىَ المْ ؤْمِنِینَ سدَبِیلها فَإِنَّه  یَق ول 

أخَْبَرَ اللَّده  عَزَّ وَ جدَلَّ عنَْ ک فَّدارو قَتَل وا النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ الْحقَِّ وَ مَبَ قَتْلِهِمْ إِیَّداه مْ لَنْ    وَ لَقدَدْ  عَلىَ م ؤْمنِو ح جَّدةه

 114یَجْعلََ اللَّه  لَه مْ عَلىَ أَنْبِیَا ِهِ ع سَبِیلها مِنْ طَرِیقِ الْح جَّةِ.

ینِْ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلیِِّ بْ ( 2 نَادِهِ عنَْ جَعْفرَِ بنِْ م حمََّدو عنَْ أَبِیهِ عنَْ جَدِّهِ عَلیِِّ بنِْ الْح سددَ نِ أَبیِ طَالِبو ع وَ بِإِسددْ

أَلَه  فَقَالَ یَا أَمِیرَ المْ ؤْمِنِینَ أَخْبِرْنیِ عنَْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالىَ هَباءه مَنْث  وراه فَقَالَ ع مَا حمََلَتِ الدَّوَابُّ أَنَّ رَج لها سددَ

عَاع  مْسِ یَخْر ج   بِحَوَافِرِهَا مِنَ الْغ بَارِ قَالَ فَأَخْبِرْنیِ عنَْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالىَ هَباءه م نْبَثًّا قَالَ ع شدد   الشددَّ

نْ یَجْعلََ اللَّه  لِلْکافِرِینَ عَلىَ الْم ؤْمِنِینَ سَبِیلها قَالَ ع لِکَافِرو مِنْ کَوَّةِ الْبَیْتِ قَالَ فَأَخْبِرْنیِ عنَْ قَوْلِهِ تَعَالىَ وَ لَ

 115عَلىَ المْ ؤْمنِِ ح جَّةه.

، عنَْ ، عنَِ الْأَعْمَشِ، حَدَّثَنَا س فْیَان ، حَدَّثَنَا أبَ و ح ذَیفَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاق  بْن  الْحَسَنِأَخْبَرَنیِ أبَ و بکَْرو الشَّافِعیُِّ ( 3

یْبو الْکِنْدِیِّ ، أ رَأَیْتَ قَوْلَ : یَا أَمِیرَ المْ ؤْمِنِینَ، فَقَالَ رَج لٌ: ک نْت  عِنْدَ عَلیِِّ بْنِ أَبیِ طَالِبو، قَالَ دَرٍّ، عنَْ ی سددَ

بِیلاه  اَلمْ ؤْمِنِینَ  عَلىَ  لِلْکدافِرِینَ  اَللدّه   یَجْعدَلَ  لَنْ  و  امدَةِاللهِ تَعدَالىَ: فدَاللَّده  یَحکْ م  بَیْنکَ مْ یَوْمَ اَلْقِید   هم  وَ  ،  سدددَ

 یَجْعدَلَ  لَنْ  و  اَلْقِیدامدَةِ  یَوْمَ  بَیْنکَ مْ  یَحکْ م   ه : فدَاللّ، ث مَّ قدَالَ: ادْن دهْ ادْن دهْیٌّعَلِ  فَقدَالَ  ،یَقْت ل ونَ  و  فَیَاْهَر ونَ ی قدَاتِل ونَه مْ

 116[.141: النساء] سَبِیلاه اَلمْ ؤْمِنِینَ عَلىَ لِلْکافِرِینَ( القیامة یوم) اَللّه 

 
 203ص 2عیون اخبار الرضا ج 114

 178جعفریات ص  115
 155ص 4المستدرک علی الصحیحن ج 116
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امکان اینکه همه این روایات کذب باشد، نیست و بالاخره یکی از دو مضمون فوق از معصوم صادر 

 شده است و لذا ربطی به محل بحث ندارد.  

پاسدخ این اسدت که این روایات ناظر دفب توهمی اسدت که برخی فکر میکرده اند که مقصدود آیه سدلطه  

خارجی اسدت. برای همین گفته اند که سدیدالشدهدا ع کشدته نشدده اسدت. اما معنای این حصدر آیه در مدالیل  

داوند راه ایجاد سدلطه  فوق نیسدت. در مقام احتجاج و در روز قیامت کافر راهی بر مؤمن ندارد. در دنیا هم خ

در کفار بر مؤمنین را بسدته اسدت. جایی هم اگر مسدلط شدده اند، به جهت کوتاهی خود مؤمنین بوده اسدت. 

 خیلی از موارد بیان ا مه ع در تفسیر آیات از باب جری و تطبیق و بیان مصادیق است نه حصر. 

ای بر حصدددر مددلول آیده در « نیز قریندهاَلْقِیدامدَةِ  یَوْمَ  بَیْنکَ مْ یَحکْ م  ه فدَاللّعبدارت قبدل از این فراز از آیده یعنی »

روز قیامت نیسدت. لذا بعید نیسدت که همانطور که فقها از این آیه عموم فهمیده اند. مرحوم سدیوری در کنز 

  117العرفان موارد متعددی را از استناد فقها به این آیه در مباحث فقهی دکر کرده است.

 نبوی »الاسلام یعلوا و لا یعلی علیه« دلیل دوم(

گفته شدده که اگر قرار باشدد که کافر حضدانت داشدته باشدد، یک نوع علوّ کفر بر اسدلام اسدت و روایت این  

 را نفی کرده است. 

 این استدلال مخدوش است:

اولا سدند این معتبر نیسدت. مرحوم صددوق مرسدل نقل کرده و اسدناد عامه نیز ضدعیف اسدت و اسدتفاضده در  

 نقل هم ندارد.

ثدانیداه نفرموده کده »المسدددلم یعلو و لایعلی علیده« بلکده فرموده »الاسدددلام یعلو« بندابر این مربوط بده برتری  

 اسلام بر کفر از حیث منطق و استدلال و امثال اینهاست و ربطی به تسلط کافر بر مسلمان ندارد.  

 استدلال عقلی    دلیل سوم( 

وجه بعدی وجهی است که صاحب جواهر فرموده است. البته معمولا وجوهی که صاحب جواهر بیان  

کند نمیخواهد به تنهایی استدلال کند بلکه از باب تراکم ظنون است. ایشان فرموده : اگر امر دا ر است  می

بین مثلا  عموی مسلمان و پدر غیر مسلمان، روشن است که ترجیح با مسلمان است. حضانت کافر موجب 

 ایمان و تقوا رشد کند.  اثر سوء بر عقاید و اخلاق کودک است. حضانت باید با مسلمان باشد که بر اسا  

 
 44ص 2کنز العرفان ج 117
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 اشکال

اش این اسدت که اگر والدین هر دو کافر باشدند و کودک هم تا بلوغ تبب این اسدتدلال اگر تمام شدد، لازمه

ایشددان اسددت و یک عمو یا همسددایه مسددلمان دارد. باید بگوییم که حضددانت این کودک با عمو یا همسددایه  

مسدلمان باشدد. این بیان محاظیری دارد و موجب سدختی و تکلفاتی برای مسدلمانان میشدود. اینها در بزرگ 

ن خودشدان هم دچار سدختی هسدتند حالا بخواهیم بچه های کفار را هم به مسدلمین بدهیم. بله،  گردن فرزندا

مضدافا بر اینکه این کودک این درسدت که حضدانت کافر آثار سدو ی دارد اما از این طرف هم مشدکلاتی دارد. 

 دارد.  یکسری نیازهای عاطفی هم برای ارتباط با والدین خودش

این اسدتدلال مفاسدد دیگری هم دارد. مثلا اگر والدین سدنیّ هسدتند لکن عموی این کودک شدیعه اسدت، 

 لازمه اش این است حضانت این کودک را هم به عمویش بدهیم. 

بنابر این میگوییم که شداید شدارع مجموعه این مصدالح و مفاسدد را لحاظ کرده باشدد و حضدانت را به 

 والدین ولو کافر یا سنی سپرده باشد. بله، این وجه در حد تأیید خوب است. 

 17/10/1402یکشنبه  –جلسه 

 عقل   ( 3

حاضن دارد و عاقل بودن حاضن امر روشنی است؛ زیرا شخص غیر عاقل و مجنون خودش نیاز به یک 

  118صلاحیت حضانت دیگری را ندارد. 

 عدم ازدواج مادر مطلقه   ( 4

مادری که از شوهرش طلاق گرفته و حق حضانت دارد، اگر ازدواج مجدد کند، حق حضانت او باطل  

 شود. روایاتی در این باب هست:  می

غِیَافو أوَْ غَیْرهِِ قَالَ: سَأَلْت  أَبَا عَبْدِ   المِْنْقَرِیِّ عنَْ حَفصِْ بْنرَوَاه  الصَّد وق  بِإِسْنَادهِِ عَنْ س لَیمَْانَ بنِْ دَاو دَ  ( 1

 119.اللَّهِ ع عَنْ رَج لو طَلَّقَ امْرأََتَه  وَ بَیْنَه مَا وَلَدٌ أَیُّه ماَ أَحقَُّ بِهِ قَالَ المَْرْأةَ  مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ

 دلالت این روایت روشن است که بعد از ازدواج حق حضانت ندارد. 

 
 در واقب اینجا عقل ناری مستقیما کشف میکند که شارع برای غیر عاقل حق حضانت جعل نکرده است.   118
 435، ص: 3الفقيه ج 119
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مرحوم شددیخ نیز این روایت را از سددلیمان بن داود منقری »عمن دکره« نقل کرده اسددت. هر دو نقل این 

ضدعیف اسدت.  ،سدت نیز ه روایت به جهت قاسدم بن محمد که در سدند مرحوم صددوق به سدلیمان بن داوود 

 هم موجب ضعف سند است.  و »عمن دکره« تعبیر »أو غیره«

 اللَّهِ ع عنَِ م حمََّد  بْن  یَحیْىَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ م حَمَّدو عنَِ ابنِْ محَْب وبو عنَْ دَاو دَ الرَّقِّیِّ قَالَ: سَأَلْت  أَبَا عَبْدِ ( 2

وَ تَزَوَّجَتْ فَلَمَّا بَلَ َ الْعَبْدَ أَنَّهَا  امْرَأةَو ح رَّةو نَکَحَتْ عَبْداه فَأَوْلَدهََا أَوْلَاداه ث مَّ إِنَّه  طلََّقَهاَ فَلَمْ ت قِمْ مَبَ و لْدِهَا 

مِنْکِ إِنْ تَزَوَّجْتِ فَقَالَ لَیْسَ لِلْعَبْدِ أنَْ یَأخْ ذَ مِنهَْا   تَزَوَّجَتْ أَرَادَ أَنْ یَأخْ ذَ و لْدَه  مِنْهَا وَ قَالَ أَناَ أَحقَُّ بِهِمْ

 120« حَقُّ بِو لْدِهَا مِنْه  مَا دَامَ مَمْل وکاه فَإِدَا أ عْتقَِ فَه وَ أَحقَُّ بِهِمْ مِنْهاَ.و لْدَهَا وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ حَتَّى ی عْتقََ هیَِ أَ

شدود امام نیز این ارتکاز را تایید کردند  ارتکاز عبد این بوده که زن بعد از ازدواج حق حضدانتش سداقط می

و تنها فرمودند که تا وقتی عبد هسدت حق حضدانت ندارد. لکن مشدکل سدندی روی داود رقی اسدت که مورد 

اختلاف رجالیان است. شیخ مفید در ارشاد و شیخ طوسی توثیق کرده اند اما نجاشی و ابن غضا ری تضعیف 

 روشن نیست. کرده اند. لذا وضعیت وثاقتش برای ما 

ةِ ابْنِهدَا مدَا لَمْ ابنْ  أَبیِ ج مْه ورو فیِ د ررَِ اللآَّلِی، عنَْ أَبیِ ه رَیْرةََ عنَِ النَّبیِِّ ص أَنَّده  قدَالَ: الدْأ مُّ أَحقَُّ بِحَضددددَانَ ( 3

سدند این روایت نیز ضدعیف اسدت اما دلالتش خوب اسدت. این روایت را ابن ادریس در  121تَتَزَوَّجْ.

این روایت را در منابب عامه به صدورت مسدند  سدرا ر به صدورت مرسدل از ابوهریره دکر کرده اسدت. 

 پیدا نکردم.

، عنَْ ، حَدَّثَنیِ ی وس ف  بنْ  سَعِیدو، حَدَّثَنَا حَجَّاج  بنْ  م حمََّدو، عنَْ ابنِْ ج رَیْشوبکَْرو النَّیْسَاب ورِیُّنا أبَ و   -  3810 ( 4

عَیْبو لَّى اللّٰ  ، عَنْ عَبْدِ اللّ، عَنْ أَبِیهِعمَْروِ بنِْ شددد  ه  عَلَیْهِ وَ ٰ  هِ بنِْ عمَرْوو: أَنَّ امْرَأةَه جَاءَتْ إِلىَ النَّبِیِّ صدددَ

ولَ اللّسدَلَّمَ بِابْنو لَهَا، قَالَتْ ، ، وَ حِجْرِی کَانَ لَه  حِوَاءو، وَ ثَدْییِ کَانَ لَه  سدِقَاءههِ بَطْنیِ کَانَ لَه  وِعَاءهٰ  : یَا رَسد 

ول  الدلّ لَّى الدلّٰ  وَ إِنَّ أَبدَاه  ی رِیدد  أَنْ یَنْتَزِعدَه  مِنِّی، فَقدَالَ رَسددد  لَّمَ  ه  عَلَیدْهِ وَٰ  هِ صدددَ : »أَندْتِ أَحقَُّ بدِهِ مدَا لَمْ  سدددَ

 122تَتَزَوَّجِی«.

 دلالت این روایت روشن است. سند این روایت نیز ضعیف است. 

 شود.و لذا معتبر می ، استفاضه حاصل است اما مجموعه سه روایت مسند فوق که اسناد مختلف دارد

 
 45ص  6کافی ج 120

 164ص 15مستدرک الوسا ل ج 121
 .469، ص 1424، مؤسسة الرسالة، 4. ج سنن الدار قطنیدارقطنی علی بن عمر.  122
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 اشکال و پاسخ

اشدکال نشدود که راوی اخر روایت اول مجهول بود. شداید با راوی اخیر دو روایت مسدند دیگر یکی باشدد   

 که در نتیجه دو روایت شود و دیگر استفاضه حاصل نشود.

پاسدخ این اسدت که مقداری که ما فحص کردیم، سدلمیان داود منقری که در روایت اول هیچ نقلی نداریم   

که از داود رقی که راوی اخیر روایت دوم اسدت، روایتی نقل کرده باشدد. پس به دهن میرسدد که راوی اخیر 

هم فتوای مشدهور اصدحاب  روایت اول غیر از داود رقی اسدت. روایت ابی هریره نیز مؤید اسدت. مؤید دیگر  

 است. شهرت فتوا به جهت اینکه مسأله کثیر الابتلا نیست، مؤید و نه دلیل خواهد بود. 

 فرع اول

حال سدؤال این اسدت که در جایی پدر نیسدت، هم بعد از ازدواج مادر، حق حضدانت سداقط میشدودی یا اگر 

پدر هسدت لکن به جهاتی صدلاحیت و شدروط حضدانت را ندارد، اینجا هم بعد از ازدواج حق حضدانت مادر  

 ساقط میشودی 

، اگر پدر نباشدد یا صدلاحیت حضدانت را نداشدته باشدد، حق حضدانت مادر حتی بعد از این سدؤالنسدبت به 

 و چهدارم(  ت که عمدده مسدددتندد ماسدددت، برخی از آنهدا )روایت اولاازدواج هم پابرجاسدددت؛ زیرا این رواید 

موردش جایی اسدت که پدر هسدت و میتواند حضدانت را به عهده بگیرد و اطلاقی ندارد که شدامل جایی که 

روایت دوم هم تصدریح دارد که تا زمانی که پدر پدر نیسدت یا صدلاحیت حضدانت ندارد را هم شدامل شدود.  

بنابر این عبد اسدت، مادر حضدانت دارد حتی بعد از ازدواجش. روایت ابی هریره اطلاق دارد اما سدند ندارد.  

قن آن تمسدک کرد که جایی اسدت که پدر هسدت چون اسدتناد ما از باب اسدتفاضده در نقل بود، باید به قدر متی

کنیم و صدلاحیت عهده دار شددن حضدانت را دارد. بنابر این نسدبت به غیر این مورد به اطلاقاتی مراجعه می

 که میگوید مادر مطلقه أحقّ به فرزند است. 

 فرع دوم

سؤال دیگر این است که اگر بعد از ازدواج، طلاق گرفت یا عقدش فسخ شد یا همسر دوم فوت کرد، آیا  

 گرددیحق حضانت باز می

بازگشدت حق حضدانت، باز هم میتوان گفت که حق بازمیگردد؛ زیرا دلیلی که مناسدبات حکم و نسدبت به 

موضدوع میگوید که دلیل مانعیت ازدواج مادر حدوثاه و بقا اه هسدت نه اینکه صدرف حدوف ازدواج مادر مانب  

از روایات اینگونه اسدتفاده میشدود که وجه مانعیت ازدواج مادر برای حق حضدانت این حق حضدانت باشدد.  
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اسدت که این ازدواج مانب رسدیدگی به فرزند هسدت. فهم عرفی این است که تا این ازدواج هست، مانب است. 

یعنی باتوجه به فهم عرفی و مناسدبات حکم و موضدوع روایت اطلاقی ندارد که بگوید که به مح  ازدواج  

شدود؛ چه بعد از مدتی ازدواج منتفی شدود و چه نشدود. ادله نسدبت به بعد از مادر حق حضدانت سداقط می

 انقضای ازدواج ساکت است. 

و یک فردی از   نسدبت به بعد از اتمام این ازدواج باید بحث مهم اصدولی مراجعه کرد که اگر عامی داشدتیم

اختلاف تحت آن عام در زمانی خارج شد و بعد از اتمام زمان شک کردیم که حکم عام را دارد یا خاص را،  

بود که باید به عام رجوع کرد یا اسددتصددحاب حکم خاص. اینجا هم همینطور اسددت. دلیل مطلق میگوید که 

اگر مادر از پدر جدا شدد، احق به فرزند اسدت. دلیل دیگری گفت که اگر مجدد ازدواج کرد، حق حضدانت  

یا حکم عام جاری   سدداقط میشددود. بعد از اتمام این ازدواج دوم شددک میکنیم که حکم خاص باقی اسددت 

به اسدتصدحاب نمیرسدد. بنابر این میگوییم که شدود. به نار ما هیچ مانعی از رجوع عام وجود ندارد و نوبت  می

 گردد. به مقتضای عموم، حق حضانت مادر باز می

 عدالت یا امانت   ( 5

آنچه  آیا برای حضانت عدالت و عدم فسق شرط است یا صرف امین بودن در امور حضانت کافی استی 

شرط است. اختلاف در این است که علاوه بر این، عدالت هم  در کلام فقها روشن میشود که امین بودن  

 شرط است یا خیری  

 عدم اعتبار عدالت 

ما دلیلی بر اشتراط عدالت پیدا نکردیم. بلکه اطلاقات ادله ای که میگوید »الأم أحق« و اینکه نوعاه افرادی  

که میخواهند حضانت را به عهده گیرند، عادل نیستند، خیلی بعید است که بخواهند این حق را منحصر در 

 عادل کنند و لذا این روایات کالنص نسبت به عدم شرطیت عدالت است. 

الفاسق  شود: » برخی مانند شیخ طوسی برای اعتبار عدالت گفته اند که فاسق موجب بی دینی کودک می

شاید مقصود ایشان این باشد که فسق حاضن موجب   123« و أضله کما فی المبسوط. عن دینه الولد نربما فتَ

 عدم التزام کودک به احکام میشود نه اینکه از بالکل از دین خارج شود.  

این استدلال ناتمام است. شبیه این بحث در دلیل عقلی شرطیت اسلام مطرح شد. درست است که اگر 

حاضن فاسق باشد، این خوف هم هست که آثار سو ی برای کودک داشته باشد. اما از آن طرف هم هست  

 
 40، ص:  6المبسوط في فقه الإمامية، ج 123
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که اگر شارع بخواهد عدالت را در حاضن شرط کند، به خاطر ندرت عادل، مفاسدی خواهد داشت. در 

مانند اینکه اگر قرار بود که در عمل خیلی از کودکان از حضانت والدین و عطوفت آنها محروم میشوند. 

آمد. الان در احراز عدالتی نصفه  همه کارمندان حاکمیت اسلامی عدالت شرط شود، چه مشکلاتی پدید می

نیمه برای انتخاب سیصد نماینده مجلس چه مشکلاتی هست حال اگر میخواستیم برای تک تک کارمندان 

 عدالت را احراز کنیم، چه میشدیی!! 

 اشتراط امین بودن 

امانت و قابل اعتماد بودن شدرط اسدت. تناسدب حکم و موضدوع بیانگر به حکم عقل بله، میتوان گفت که 

دادن حضدانت به کسدی که امین بودنش  رعایت مصدالح طفل اسدت. بنابر این  ه خاطراین اسدت که حضدانت ب

  124احراز نشده با این امر منافات دارد.

 23/10/1402شنبه  –جلسه 

 سلامت از برخی بیماری های مسری  ( 6

اسدتدلال کرده   125درباب مجذوم وارد شدده،های دیگر. برخی به روایاتی که مانند بیماری سدل و بیماری

اند. به این بیان که وقتی توصدیه به فرار و دوری کردن از جذامی شدده، چطور میشدود که کودک را در اختیار 

 126آن قرار دهندی! یا روایاتی که نهی کرده اند که انسان بیمار وارد جمب انسان های سالم بشود.

در مقام جمب بین  127در مقابل روایات مسدتفیضدی داریم که گفته اند که سدرایت در بیماری در کار نیسدت.

این دو دسدددتده روایدات گفتده اندد کده طدا فده دوم میخواهدد بگویدد کده اینطور نیسدددت کده بده طور طبیعی بداعدث 

 سرایت شود لکن منافاتی ندارد که خداوند متعال شبیه بیماری او را در دیگری ایجاد کند. 

تمسدک به این روایات برای حضدانت یا به اطلاق این روایات اسدت که از این افراد دوری کنید چه برای 

ها مسدری هسدتند که حضدانت و چه غیر آن یا اینکه بگوییم که دلالت این روایات این اسدت که برخی بیماری

یک مسئله طبیّ است. بعد میگوییم که غرض از حضانت حفظ و رشد سلامتی کودک است. پس اگر حاضن 

 
دلیل میشود و اطلاق این از مواردی است که اغراض جعل حکم یا حکمت جعل حکم در استاهار تاثیر دارد و موجب تأثیر در سعه و ضیق  124

 کند. حتی آقای خویی با حساسیتی که به این بحث دارند، در مواردی همین بیان را دارند. )استاد( حق حضانت نسبت به غیر امین را نفی می
 405، ص: 10و مصنف عبدالرزاق، ج 127، ص: 9البخاری، ج ح یصحو  520، ص: 2راجب الخصال، ج 125

 1743، ص: 4مسلم، ج حیصح راجب  126

 1743، ص: 4مسلم، ج حی و صح 168و الجعفریات )الأشعثیات(، ص:  196، ص: 8الإسلامیة(، ج -راجب الکافی )ط   یهذا الخبر مستف  127
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خودش بیماری مسدری داشدته باشدد، با حکمت حضدانت ناسدازگار اسدت بلکه موجب بیماری کودک اسدت. 

 بنابر این ادله حضانت اطلاقی ندارد که شامل فردی که بیماری مسری هم دارد، بشود. 

اشدکالی به هر دو تقریب مطرح میشدود: اگر حضدانت امر مباشدری بود، مسدری بودن بیماری با حکمت 

 حضانت تنافی داشت، اما حضانت که لزوما مباشری نیست و میتواند به واسطه فرد دیگر صورت گیرد. 

مضددافا بر اینکه هر دو تقریب اشددکال دارد. نسددبت به تقریب اول میگوییم که در مقابل اطلاق خود ادله 

نسدبت دو اطلاق هم عامین من وجه اسدت و دلیلی بر  شدود.حضدانت اسدت که شدامل این فرد بیمار هم می

کنند و دلیلی بر حق حضانت این فرد ترجیح یکی وجود ندارد. بله، اگر بگوییم که این دو اطلاق تعارض می

بیمار نداریم، آنوقت به ادله دیگر حضدانت مراجعه میشدود؛ برای مثال اگر مادر بیماری مسدری داشدته باشدد،  

دلیل نهی از ارتباط با بیمار تعارض میکند و به اطلاق دلیل حضدانت پدر  اطلاق دلیل حضدانت مادر با اطلاق

پدر و مادر اطلاق این چنینی نداریم که محکم باشدد و لذا   مراجعه میشدود. این بیان فنی اسدت. لکن در غیر

 در باقی موارد همه اطراف مشکوک میشود. 

نسدبت به تقریب دوم میگوییم که مسدری بودن بیماری ها که نیاز به دلیل روایی نداریم و بر اسدا  تجربه  

روایاتی که ظهور در عدم سددرایت دارد، یا باید توجیه کرد یا به اهلش  بشددری امری قطعی و مسددلّم اسددت. 

 سپرد. شاید در مقام نفی یکسری خرافت مرتبط با سرایت بوده باشد. 

پس دلیلی برای اشتراط عدم بیماری مسری نداریم. بر این اسا  نسبت به بیماری هایی که مسری نیست 

اما مانب اعمال حضدانت اسدت، اگر بتواند با تسدبیب غیر این کار را انجام دهد، حق حضدانت پابرجاسدت. اما  

شدود. بنابر این سدلامت جزء شدرایط  اگر به نحوی اسدت که با تسدبیب هم قادر نیسدت، حق حضدانت سداقط می

 حضانت نیست مگر اینکه اساسا امکان حضانت ولو به تسبیب نباشد. 

 حضور  ( 7

إن کان أحدهما مقیما و الآخر منتقلا فلا یخلو المسددافة من أحد فرماید : »شددیخ طوسددی در مبسددوط می

أمرین إما أن یقصدر فیها الصدلاة أو لا یقصدر، فان لم یقصدر فالحکم فیها کالإقامة، و إن کان یقصدر فیها فالأب 

من أحق بده بکدل حدال.و قدال قوم إن کدان المنتقدل هو الأب فدالأم أحق بده، و إن کداندت الأم. منتقلدة فدان انتقلدت  

قریدة إلى بلدد فهی أحق بده، و إن انتقلدت من بلدد إلى قریدة فدالأب أحق بده لأنده فی السدددواد یسدددقط تعلیمده و 

 128« تخریجه و هو قوى.

 
 40، ص:  6المبسوط في فقه الإمامية، ج 128
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 اشکال

کرده اند! شدکسدته  ها چگونه اسدتدلال میها انسدان تعجب میکند که قدیمیبا خواندن برخی از این اسدتدلال

در اسدتدلال های  البته طبیعت رشدد علم هم چنین اسدت.شددن یا نشددن نماز چه ربطی به حضدانت داردی! 

عقلی و بشدری یک تطوری بوده اسدت. اما در جایی که بحث اسدتدلال روایی و اسدتناد به روایات اسدت، بر 

 تر است. عکس است، هر چه به عصر صدور نزدیکتر میشویم، استدلال قدما قوی

عرض ما این اسدت شدرط چه نسدبتی با حکمت حضدانت دارد. یک باید دید که    به هر حال در این مسدئله

آنی که محل کلام اسدت، این اسدت که توانند که فرزند را با خود ببرند.  که نفس سدفر هیچ مانعی نیسدت. می

 اگر سفر باعث جدایی حاضن از کودک شود، آیا مسقط حق حضانت است یا خیری 

نکته دیگر این اسدت که این افتراق گاهی به نحوی اسدت که میتواند با تسدبیب این حضدانت را داشدته باشدد  

مانند الان که با دوربین میتواند به طور کامل کنترل و ناارت کند. اما اگر سددفری اسددت که به نسددبیب هم 

 شود.در این مورد حق حضانت ساقط میتواند امور مربوط به حضانت را انجام دهد، مین

اگر بین والدین که حق حضددانت دارند، اختلاف شددد. برای مثال مادر میخواهد به سددفری برود و بچه را 

گیرم. بده نار  دهدد و میگویدد کده من همینجدا برایش دایده میهم بدا خود ببرد و پددر اجدازه بردن بچده را نمی

  ، قول پدر مقدمو قوامیت  گوییم که بعید نیسددت که به جهت ولایت میرسددد که مانند موارد مشددابه قبل می

 . باشد

   1401/ 10/ 24یکشنبه    – جلسه 

 : عدم کمال  شرط محضون  

یک شدرط اصدلی اسدت که عدم رسدیدن به سدن کمال اسدت. برخی شدرایط دیگر هم در مباحث قبل دکر 

 شد؛ مانند اینکه در حضانت ام شرط است که کودک از مادر شیر بخورد یا به سن هفت سال نرسیده باشد. 

 مراد از کمال : بلوغ ، عقل و رشد 

 کمال از جهاتی است: 

 الف( یکی بلوغ است. وقتی که بچه هنوز بال  نیست، حاضن دارد. 

 ب( وجه دیگر عقل است. کسی که مجنون است، کمال ندارد و نیاز به حاضن دارد.  
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ج( وجه دیگر رشددد اسددت. یعنی خیر وصددلاح خودش را نمیتواند تشددخیص دهد. رشددد در معاملات  

مصددادیقی دارد که عدم آن را سددفاهت میگویند. اما در غیر از معاملات هم مصددادیقی دارد. مثلا اینکه لبا  

 پوشد یا غذاهای ناجور میخورد و ... . های نامناسب می

 بررسی استدلال صاحب ریاض

فلا حضدانة بالنسدبة للبال  العاقل الرشدید بلا خلاف علی ما فی »صداحب ریاض اینگونه اسدتدلال کرده که 

 129«.لأحدأنّها ولایة، و البال  الرشید لا ولایة علیه الریاض مستدلا علیه ب

این اسدتدلال ناتمام اسدت؛ زیرا ما عرض کردیم که حضدانت غیر از ولایت اسدت. حضدانت عهده دار شددن 

کارهای شددخص اسددت ولو ولایت نداشددته باشددد مانند مادر. گاهی هم فرد ولایت دارد اما حضددانت ندارد.  

ه یک ظالمی یک گاهی هم با هم اجتماع میکنند. ولایت یک سدلطه  اعتباری اسدت. سدلطه تکوینی مانند اینک

انسددان مالوم را اسددتثمار و مجبور به اطاعت میکند. گاهی سددلطه را اعتبار میکنند و فرض میکنند که چنین 

ای دارند. حضدانت یک اعمال تصدرف در مال و بدن فرزند اسدت. در حالی که در ولایت یک سدلطه  سدلطه

 اعتباری است. 

ای از آن اسدت. بله، اسدتدلال را میتوان به وجه دیگری بیان کرد : حضدانت مسدتلزم نوعی ولایت و مرتبه

 شود. پس وقتی به کمال رسید، دیگر کسی بر او ولایتی ندارد و لذا حق حضانت هم ساقط می

)در مواردی که ولایت پدر با حضدانت مختص مادر تنافی داشدته باشدد، حضدانت مادر و ولایتی که مستلزم 

این حضدانت اسدت، مقدم اسدت؛ زیرا اگر قرار باشدد که ولایت پدر حاکم باشدد، حضدانت مادر بی معنا خواهد 

 بود.( 

 صحیحه عبد الله بن سنان

عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع فیِ رَج لو مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأةَه وَ علاوه بر این وجه، صدحیحه عبد الله بن سدنان اسدت : »

یِّ اعَ الْغ لَامِ منَِ الْوَصددِ عَتْه  ث مَّ جَاءَتْ تَطْل ب  رَضددَ  فَقَالَ لَهَا أَجْر  مِثْلِهَا وَ مَعَهَا مِنْه  وَلَدٌ فَأَلْقَتْه  عَلىَ خَادِمو لَهَا فَأَرْضددَ

 130«خْرِجَه  منِْ حَجْرِهَا حَتَّى ی دْرِکَ وَ یَدْفَبَ إِلَیْهِ مَالَه .لَیْسَ لِلْوَصیِِّ أَنْ ی 

ادراک را به بلوغ تفسددیر کرده اند. اما اعتبار عقل و رشددد را از کجا بفهمیمی میگوییم به قرینه »یدفب الیه 

ماله« زیرا آیه میفرماید که : »لا تؤتوا السدفهاء اموالهم« یا »وابتلوا الیتامی ... فان انسدتم منهم رشددا فادفعوا الیهم  

 
 162، ص:  12الحديثة(، ج -رياض )ط ال 129

 456، ص: 21وسائل الشيعة، ج 130



83 
 

بنابر این مفهوم آیه این اسدت که بعد از  . بنابر این مراد از یدرک هم بلوغ اسدت و هم رشدد و عقل.اموالهم«

بلوغ و رشدد و عقل فرزند، مادر دیگر حضدانت ندارد. وصدیّ هم باید اموال فرزند را به خودش بدهد. مادر  

هم در روایت خصدوصدیتی ندارد و تناسدب حکم و موضدوع بیانگر این اسدت که وقتی به بلوغ و رشدد و عقل 

  تشخیص میدهد و لذا حضانتی نخواهد بود.  رسید، مهجور نیست و خیر و صلاحش را 

 وجوب حضانت  

آیا حق حضانت را میتوان ساقط  سؤال : آیا حق حضانت ملازم وجوب حضانت هم هست یا خیری 

 کردی

لا شدبهة فی کون الحضدانة حقّا لمن دکر، و لکن هل تجب علیه مب دلک، أم له إسدقاط  »:  اضیالر  یقال ف

الشدهید رحمه الله فی قواعده، فقال: لو امتنعت الامّ من حقّه منهایالأصدل یقتضدی دلک، و هو الذی صدرّح به 

عن بع  الأصددحاب وجوبه. و هو  لالحضددانة صددار الأب أولى به، و لو امتنعا معاه فالااهر إجبار الأب و ن قِ

حسددن، حیث یسددتلزم ترکها تضددییب الولد، إلّا أنّ حضددانته حینئذو تجب کفایةه کغیره من المضددطرّین؛ و فی 

اختصدداص الوجوب بذی الحقّ نار. و لیس فی الأخبار ما یدلّ على غیر ثبوت أصددل الاسددتحقاق، و هو لا 

 «یستلزم الوجوب.

 عدم دلالت روایات بر وجوب یا عدم وجوب جز در مورد مادر مطلقه

اینکه در روایات متعرض تکلیف حضدانت نشدده، درسدت اسدت و همه در مقام بیان حق حضدانت اسدت. 

بلکه شداید تعبیری که در روایت داود بن الحصدین اسدت یعنی عبارت »بالسویه« به حق بودن نزدیک تر است. 

شدد و شدبهه باشدد  بیشدتر یا کمتر بودن یا تسداوی تکلیف معنای روشدن عرفی ندارد. بله اگر تکالیف متعدد با

که کدام تکلیف بیشدتری دارد میتوان کم و زیادی تکلیف را تصدور کرد. اما نسدبت به اصدل حضدانت که یک 

امر واحد اسدت، بیشدتر یا کمتر معنا ندارد. گرچه انحلال پیدا میکند اما در لسدان دلیل به عنوان یک امر واحد 

 بیان شده که هر دو در آن مشترک هستند. 

 شود که مادر میتواند از حق حضانت خودش صرف نار کند: بلکه از برخی روایات استفاده می

حَابِهِ کَانَتْ لیَِ امْرأََةٌ وَ لیِ مِنْهاَ  » عَبْدِ اللَّهِ بنِْ جَعْفرَو عَنْ أَیُّوبَ بْنِ ن وحو  صددحیح ْ(  1 قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ بَعْ   أَصددْ

یعنی مگر اینکه   131«اءَ المَْرْأةَ .وَلَدٌ وَ خَلَّیْت  سَبِیلَهَا فَکَتَبَ ع المَْرْأةَ  أَحقَُّ بِالْوَلَدِ إِلىَ أَنْ یَبْل  َ سَبْبَ سِنِینَ إِلَّا أَنْ تَشَ

بله اگر کسدی بگوید که معنایش این اسدت   خود زن بخواهد که قبل از هفت سدال حضدانت را به پدر بسدپارد.

 
 247، ص: 21وسائل الشيعة، ج 131
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که مگر اینکه بعد از هفت سدال هم خود زن بخواهد که حضدانت را ادامه دهد. لکن این معنا با تعیین غایت  

هفت سال معنا ندارد. مگر اینکه بگوییم که قبل از هفت سال این حق قابل اسقاط نیست و بعد از هفت سال  

البته این اسدتاهار دوم که اسدتثنا را مفهوم مسدتثنی منه برگردانیم خلاف ظاهر اسدت و همان قابل اسدقاط اسدت. 

 معنای اول ظاهر دلیل است. بنابر این مدلول روایت بر جواز اسقاط حق حضانت تمام است. 

ا ِلِ دیگری از این روایت در سددرا ر هسددت : نقل رَا ِرِ نَقْلها مِنْ کِتَابِ مَسددَ  م حمََّد  بنْ  إِدْرِیسَ فیِ آخِرِ السددَّ

نِ   عَلیَِّ بنَْ م حمََّددو ع رِوَایدَةَ الْجَوْهَرِیِّ وَ الْحمِْیَرِیِّ عنَْ أَیُّوبَ بنِْ ن وحو قدَالَ: الرِّجدَالِ وَ م کدَاتَبدَاتِهِمْ مَوْلدَاندَا أَبدَا الْحَسدددَ

ارو ج عِلْت  فِدَاکَ رَج لٌ تَزَوَّجَ امْرَأةَه فَوَلَدتَْ مِنْه  ث مَّ فَارقََهَا مَ لَدهَ  تىَ یَجِب  لَه  أَنْ یَأخْ ذَ وَکَتَبْت  إِلَیْهِ مَبَ بِشدْرِ بنِْ بَشدَّ

به نار میرسدد که این دو نقل یک روایت بوده   132فَکَتَبَ إِدَا صدَارَ لَه  سدَبْب  سدِنِینَ فإَِنْ أَخَذهَ  فَلَه  وَ إِنْ تَرَکَه  فَلَه .

و لذا روشدن نیسدت که مسدتثنی دقیقا چه چیزی بوده اسدت. لذا نقل مجمل میشدود. اما باتوجه به اینکه روایت 

 شود. لکن روایت ناظر به مادر مطلقه است. سرا ر سند معتبری ندارد، لذا به همان روایت اول اخذ می

 1402/ 10/ 30شنبه    – جلسه 

عرض شدد که از روایات حضدانت چیزی نسدبت به وجوب آن قابل اسدتفاده نیسدت. بلکه از روایتی که 

ناظر به حضدانت مطلقه اسدت، جواز اسدقاط ثابت میشدود. لکن مورد روایت خاص اسدت؛ یعنی در خصدوص 

که تسدهیلی برای زن مطلقه    باشدد و ما نسدبت به مورد احتمال خصدوصدیت میدهیممادری که مطلقه هسدت، می

توان به پدر تعمیم داد. بنابر این اینکه آقای سدیسدتانی فرمودند  . لذا نمیباشدد که بتواند راحت تر ازدواج کند

نه اینکه حق را به  –که هر یک از پدر و مادر نسدبت به دیگری میتواند از حق حضدانت خود صدرف نار کند 

ر مسدتند ایشدان این روایت باشدد، محل خدشده  اگ -غیر والد دیگر واگذار کند تنها یکی از والدین به دیگری

 . است 

 : ممکن است برای اثبات وجوب حضانت مورد استفاده قرار گیردروایتی داریم که 

وَ مِنْ رَحمَْتِهِ أَنَّه  لمََّا سدَلَبَ الطِّفلَْ ق وَّةَ النُّه وضِ  »قَالَ: ما روی فی التفسدیر المنسدوب الی مولانا العسدکری ع 

سدَا قَلْب  أ مٍّ منَِ الْأ مَّهَاتِ أَوْجَبَ  وَ التَّغَذِّی جَعلََ تِلکَْ الْق وَّةَ فیِ أ مِّهِ، وَ رقََّقَهَا عَلَیْهِ لِتَق ومَ بِتَرْبِیَتِهِ وَ حَضدَانَتِهِ، فإَِنْ قَ

انَتَه تَرْبِیَةَ هَذَ ا ِرِ المْ ؤْمِنِین ا الطِّفلِْ وَ حَضددَ ولو تعبیر ایجاب برای مادر نیامده اسددت، لکن رحمت   133«.عَلىَ سددَ

ای که باعث وجوب حضددانت بر الهی ایجاب میکند که حضددانت بر مادر هم واجب باشددد. یعنی همان نکته

 سایر مؤمنین هست، اقتضا میکند که بر مادر هم واجب باشد. 

 
 473 - 247، ص: 21وسائل الشيعة، ج 132
 34التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ص:  133
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 این استدلال هم از جهت سند و هم دلالت قابل خدشه است. 

از نار سدندی، کتاب تفسدیر منسدوب به امام عسدکری ع از جهت روات مباشدر که از امام علیه السدلام نقل 

مجهول هسددتند. راوی از این دو نفر نیز   میکنند، یعنی یوسددف بن محمد بن زیاد و علی بن محمد بن سددیار

شدخصدی به نام محمد بن قاسدم مفسدر که ابن غضدا ری تضدعیفش کرده و گفته که کتاب تفسدیر او نیز جعلی  

  134است.

اما از نار دلالی، نسدبت به وجوب حضدانت بر سدایر مؤمنین که پدر یکی از آنهاسدت، دلالت خوبی دارد. 

اما نسدبت به مادر دلالتی بر وجوب شدرعی ندارد. بلکه نسدبت به مادر یک وجوه تکوینی را دکر کرده اسدت. 

 رعی بر مادر هم ندارد. اگر نگوییم که دلالت بر عکس و عدم وجوب شرعی دارد، لااقل دلالتی بر وجوب ش

برخی گفته اند که حضدانت از حقوقی اسدت که واجب اسدت؛ زیرا این حضدانت برای حفظ مصدالح طفل 

اسدت و این حکمت اقتضدا میکند که تنها حق والدین نباشدد، بلکه حق طفل نیز هسدت و والدین نمیتوانند از 

 حضانت شانه خالی کنند و الا مصلحت طفل رعایت نخواهد شد. 

این بیان ناتمام است؛ زیرا گرچه ما هم قبول داریم که وجه تشریب حضانت به خاطر مصلحت طفل است 

کنیم و کاربردش هم این اسدت که حضدانت را در حدود مصدالح طفل قرار میدهد. و این حکمت را درک می

این از مواردی اسدت که حکمت بر حکم   135حاضدن حق ندارد کاری کند که برای کودک مفسدده داشدته باشدد.

 شود. کند و مانب از اطلاق آن میاثرگذار است؛ زیرا به مثابه یک قرینه متصل عمل می

ای که اقارب کودک اما این حکمت دال بر وجوب حضدانت نیسدت؛ شداید شدارع دیده که به جهت علاقه

 وجوب ندیده است. جعل کنند و نیازی به بر او دارند، به طور طبیعی اقدام به حضانت کودک می

 : احتیاط مقتضای اصل عملی 

برای مدادر مطلقده کده از نتیجده اینکده دلیلی بر وجوب یدا عددم وجوب حضددداندت ندداریم. جز عددم وجوب  

 روایت استفاده شد. پس باید به اصل عملی رجوع کرد؛

 عدم جریان برا ت عقلی و شرعی

 
 98الغضا ری ص: لإبنالرجال 134
ای مفسدهاختلاف است که شرط رعایت مصلحت است یا عدم مفسده. قدر مسلم این است که حکمت اقتضا میکند که تصرفات حاضن  135

 نداشته باشد اما اینکه حتما هر تصرفی باید برای کودک مصلحت هم داشته باشد، قابل اثبات نیست.)استاد( 
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کنندد. امدا مدا کده در این قداعدده تشدددکیدک کرده قدا لین بده قبح عقداب بلابیدان کده برا دت از تکلیف جداری می 

ایم، باید سددراغ برا ت شددرعی برویم. برخی گفته اند حدیث رفب هم شددامل حقوق الله اسددت و هم حقوق 

خلاف امتنان به غیر اسدت،  -علی تقدیر وجوده -ایم که در مواردی که رفب تکلیفالنا . لکن ما شدبهه کرده

اطلاق حدیث رفب شدامل آن نیسدت. اینجا هم چنین اسدت. اگر تکلیف حضدانت وجود داشدته باشدد، رفعش 

 خلاف امتنان به کودک است.

برخی گفته اند که این امتنان نوعی اسدت. همین برای نوع مردم امتنان اسدت، کافی اسدت و لازم نیسدت 

برای تک تک افراد امتنانی باشدد. اما به هر حال شدک در نوعی یا شدخصدی بودن مانب از انعقاد اطلاق نسدبت  

 شود. به آن می

 عدم جریان استصحاب

کنیم، میگوییم که ما قبول داریم که هر جا اگر گفته شدود که اسدتصدحاب عدم وجوب حضدانت جاری می

اما به نار ما اسدتصدحاب عدم وجوب حضدانت حالت سدابقه  اسدتصدحاب جاری باشدد، احتیاط جاری نیسدت.  

 ندارد که بخواهد جاری شود؛ زیرا این استصحاب دو تقریب دارد: 

وجوب حضدانت را هم اسدتصدحاب عدم جعل وجوب : وقتی که شدارع احکامی را جعل نکرده بود،  ( اول

 جعل نکرده بود. 

 دوم( استصحاب عدم مجعول : وقتی به دنیا نیامده بود، حضانتش واجب نبود. 

نسبت به استصحاب عدم جعل، بنابر حادف بودن جعل مشکلی در حالت سابقه نداریم. مشکل این است 

که این اسددتصددحاب اثری ندارد. اثر مربوط به عدم مجعول اسددت نه جعل. اگر بخواهیم با عدم جعل، عدم  

 مجعول را ثابت کنیم، مشکل مثبت بودن را دارد. 

اما نسدبت به عدم مجعول، مشدکل اسدتصدحاب عدم ازلی را دارد؛ که حالت سدابقه سدالبه به انتفای موضدوع 

 است.

 بنابر این اصل عقلی دال بر احتیاط است.

 1402/ 11/ 1یکشنبه    – جلسه 

توضیح اصل عملی احتیاط این است که اموری که مربوط به حضانت طفل است، برخی مربوط به حیات 

و حفظ جان اوسدت. مانند غذا دادن یا درمان بیماریها یا اموری که اگر ترک شدود، موجب ضدرر قابل توجهی 
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به طفل میشدود مانند بیماری که اگر درمان نشدود موجب فلش شددن او میشدود که یقین داریم که شدارع راضدی 

به آن نیسددت. گاهی هم اموری اسددت که مربوط به امور عادی و ضددررهای کمتر اسددت. قسددم دیگر هم نه  

لبا  های   مسدتلزم ضدرری جدی و نه جز ی اسدت بلکه مسدتلزم حصدول کمالی در طفل اسدت مانند پوشداندن

 خیلی فاخر و ... .  

نسبت به قسم اخیر که وجوبی ندارد. حتی اگر افراط شود، به ضرر کودک هم هست و مذموم است و 

موجب مادیگرایی و تجمل گرایی اوست. قسم اول هم بدون اشکال نه تنها بر والدین بلکه به نحو واجب 

در اصل عملی  کفایی بر همه واجب است. اما قسم دوم، دلیلی بر وجوب نداریم لکن میتوان با بیانی که 

 احتیاط گفتیم، میتوان وجوب را ثابت کرد. 

نسبت به حاضن میگوییم که اصل احتیاط میگوید که باید بروی و جلوی دفب ضررهای این چنینی را نیز 

  136بگیری و درمان کنی. اما نسبت به غیر حاضن میتوان برا ت از تکلیف و وجوب حضانت جاری کرد.

 سعه و ضیق حضانت نسبت به تربیت روحی 

بحث  دیگر اینکه آیا حضانت فقط مربوط به تربیت جسمانی است یا مربوط به تربیت روحانی و معنوی 

 آیا تربیت دینی هم مربوط به شئون حضانت است یا خیری  نیز هستی

در بیان فقها چیزی پیدا نکردیم. معمولا مثالها مربوط به امور مادی و جسمانی است. تنها عبارت برخی 

از فقها اطلاقی دارد که ممکن است شامل تربیت روحی نیز بشود. لکن از نار لغوی تربیت ، همان تربیت  

و اطلاقی نداشته باشد که  جسمانی است و لذا ممکن است که مراد این فقها نیز همان تربیت جسمانی باشد

 تربیت روحی را نیز شامل شود. 

اما نسبت به نصوصی که داریم نیز هیچکدام متعرض واژه »حضانت« نشده است مگر دو تا روایت 

ضعیف. در روایات معتبر تعبیر »احقیت« شده است. لذا اطلاقی که شامل تربیت روحی هم بشود، نداریم و 

 قدر متیقن همان تربیت جسمانی است.  

 
علت تفصیل بین حاضن یا افراد نزدیک مانند والدین یا جد این است که نسبت به غیر اینها ارتکاز متشرعی عدم تکلیف نسبت به بچه دیگران   136

ت  در امور مربوط به حضانت است. این ارتکاز متشرعی مانب از جریان احتیاط است. اما اگر همه والدین و جد از پرداختن به امور ضروری حضان 

 امتناع کردند، بر باقی افراد واجب کفایی است.)استاد(  کودک
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سپارد، به طریق اولی باید  ممکن است گفته شود که وقتی شارع تربیت جسمی را به عهده مادر یا پدر می 

بود، لکن به تربیت روحی اهتمام داشته باشد. این بیان خوبی است البته اگر ادله دال بر وجوب حضانت می 

 ادله بیانگر حق حضانت است نه وجوب آن. 

البته این بدان معنا نیست که از سایر ادله وجوب تربیت روحی استفاده نشود. بیان ما اینجا این است که  

شود. سایر ادله را در بخش تربیت روحی بررسی خواهیم  از ادله حضانت وجوب تربیت روحی استفاده نمی

 کرد. 

 بعد از بلوغ  تربیت جسمانی فرزند   ( 5

ای ایسدت که بال  شدده و از نار دهنی رشدید هم هسدت اما باز نیاز به مراقبت دارد. مانند بچه هایی که بچه

معلولیت های شددید جسدمی دارند. آیا نسدبت به این افراد میتوان گفت که به مح  بلوغ و رشدد حضدانت 

توان گفت که اینجا هم تکلیف هسدت. نه به اسدتناد روایات؛ زیرا روایات  یابدی در این موارد هم میمیپایان  

که اطلاقی نداشدت که شدامل این مورد هم بشدود. بلکه به جهت اصدل عملی که گفتیم که وجوب حضدانت را 

فرض بر این اسدت که بلوغ و رشدد  شدود. البته به جهت اینکه کند، نسدبت به این فرض نیز جاری میثابت می

   عقلی دارد، دیگر ولایت بر او ندارند و تصرفات در اموالش باید به ادن او باشد. 

اما نسدبت به افراد بالغی که رشدد و سدلامت جسدمانی دارند، دیگر وجهی برای وجوب حضدانت نیسدت. 

 البته بحث وجوب نفقه )تأمین مالی( آنها اگر نیازمند هستند برای پدر بحث جدایی است.

 ی غیر از فرزند خود انسان  انتربیت جسم ( 6

شددود که مربوط به فقه حکومت نسددبت به وظیفه حاکم موکول به بحث ولایت فقیه و شددئون حاکم می

انعقاد نطفه که نهایت دیگران بتوانند   انتخاب همسددر و  نسددبت بهاما نسددبت به آحاد افراد جامعه  شددود. می

دیگران میتوانند بر سدلامت جسدمی جنین تأثیر   ، رضداع و بعد از آن،مشدورتی بدهند. نسدبت به دوران حمل

 مثبت یا منفی بگذارند. همینطور در مراحل بعدی شیردهی و... . 

 8/11/1402یکشنبه  –جلسه 

گیرد که استحباب دارد مشورت در مقام انتخاب همسر و انعقاد نطفه دیل عنوان »نصح المؤمن« قرار می 

 اما واجب نیست. 
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نسدبت به مدت حمل، افراد میتوانند از جهات دیگری غیر از ارشداد، تأثیرگذار باشدند. مانند آسدیب زدن 

جسدمانی به مادر که موجب سدقط یا نقص جنین بشدود. در مباحث قبل مطرح شدد که اسدقاط یا اضدرار به 

  و قبل از ولوج روح نیز راجح است. واجب است بعد از ولوج روح  جنین جایز نیست. بلکه حفظ جنین

مگر اصددل عملی که دلیلی بر وجوبش نداریم.  اما حفظ جنین از نقص هایی که به حد هلاکت نمیرسددد،  

مقتضدی حفظ جنین اسدت. البته نسدبت به غیر از والدین و جد و حاضدن ارتکاز متشدرعی  احتیاط  بگوییم که 

عدم وجوب حفظ جنین از چنین نقص هایی اسدت. اما نسدبت به والدین و جد و حاضدن این ارتکاز روشدن 

 نیست و لذا به مقتضای احتیاط باید رسیدگی کنند. 

نسدبت به شدیردادن نوزاد دلیلی نداریم که غیر از والدین، مکلف باشدند که اگر والدین به هر جهت امتناع  

مگر اینکه شدیردهی برای حیات بچه لازم باشدد یعنی   کردند، به نحو واجب کفایی ملزم به شدیر دادن باشدند

 هیچ چیز دیگری غیر از شیر از پستان نخورد. 

 

 تربیت روحی و معنوی 

غایت خلقت انسان رسیدن به کمال و سعادت معنوی است و در اهمیت تربیت روحی تردیدی نیست.  

روشن است که مراد ما از تربیت و رشد معنوی، رشد دینی و اسلامی است؛ به این جهت که ممکن است 

لاوه بر  برای معنویت یا کمال تعاریف مختلفی دکر شود. مقصود ما این است که انسانی پرورش یابد که ع

نبود ردا ل و آراستگی به فضا ل در نفس او، به اوج عبودیت و بندگی خداوند برسد. شاید در بسیاری از  

در حالی که اخلاق   ،دانند، همه دم از اخلاق به معنای صفات اخلاقی میمکاتب اخلاقی که در دنیا هست 

 مدنار دین آنی است که در مسیر بندگی و تقرب به خداوند باشد.  

ای از اقدامات خود فرد و دیگران نسبت  رسیدن به این مرحله از کمال نیز مانند تربیت جسمانی مجموعه 

 شود.  به اوست. این تأثیر گذاری و مراحل تربیت دینی قبل از انعقاد نطفه آغاز می 

 خصوصیات و اوصاف والدین الف( 

ها و تخمک و اسددپرم به فرزندان منتقل بخشددی از ویژگی های شددخصددیتی والدین از طریق انتقال ژن

 و هم از برخی روایات قابل استفاده است:  شود. این مطلبی است که هم از نار تجربی تأیید شده است می
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انَ وَ الْبَاه  فیِ »رَوَى ابْن  أَبیِ ع مَیْرو عَنْ یَحْیىَ بْنِ عمِْرَانَ عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:  جَاعَة  فیِ أَهلِْ خ رَاسددَ الشددَّ

 137«الْحَسَد  فیِ الْعَربَِ فَتَخَیَّر وا لِن طَفکِ مْ.أَهلِْ بَرْبَرَ وَ السَّخَاء  وَ 

هْ حَابِنَا عنَْ سدددَ لِ بْنِ زِیَادو م حمََّد  بنْ  یَعْق وبَ عنَْ م حمََّدِ بْنِ یَحْیىَ عَنْ أَحمَْدَ بنِْ م حمََّدو وَ عنَْ عِدَّةو مِنْ أَصدددْ

ق لْت  لِأَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع وَلَد  الزِّنَا ی نْکَح  قَالَ نَعَمْ وَ لَا »جمَِیعاه عنَِ الْحَسدَنِ بنِْ مَحْب وبو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سدِنَانو قَالَ: 

این انتقدال و تداثیر روحی را هم مدا انتقدال از طریق وراثدت میددانیم بده این معندا کده بددون    138«تَطْل دبْ وَلدَدَهدَا.

 اکتساب خود فرد به او منتقل شده و تاثیر پذیرفته باشد. 

« عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  1رَوَى ثَعْلَبَة  بنْ  مَیمْ ونو »روایت دیگری ممکن اسدت معارض با روایات فوق مطرح شدود : 

« وَ 2مَا ی کْرهَ  مَخَافَةَ الْعَارِ »بنِْ هِلَالو عنَْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سدَأَلْت ه  عَنْ رَج لو یَتَزَوَّج  الْوَلَدَ الزِّنىَ فَقَالَ لَا بَأْ َ إِنَّ

 قَالَ ق لْت  فَالرَّج ل  یَشْترَِی الْجَارِیَةَ الْوَلَدَ الزِّنىَ فَیَطَؤ هَا قَالَ لَا بَأْ  -نَّمَا المَْرأَْة  وِعَاءٌإِنَّمَا الْوَلَد  لِلصُّلْبِ وَ إِ

از ظاهر این روایت این اسدت که زن نقشدی در فرزند ندارد. این مطلب با تجارب علمی سدازگاری ندارد. 

مخدوش اسدت و عبد الله بن هلال مجهول اسدت. نقل شدیخ طوسدی که بین ثعلبه و عبد الله نیز  نار سدندی  

عطف کرده صدحیح به نار نمیرسدد؛ زیرا هم نقل شدیخ صددوق عطف ندارد و هم ثعلبه راوی از عبدالله بن 

 هلال است. بنابر این قابلیت معارضه با روایات قبل را ندارد.

 14/11/1402شنبه  –جلسه 

عرض شددد که برخی ویژگی های والدین از طریق وراثت به فرزند منتقل میشددوند. روایاتی در این باب 

مضدافا بر اینکه انتقال این ویژگی ها بدون آموزش نیز به تجربه روشدن شدده اسدت. روایاتی بر تأثیر دکر شدد.  

 پدر نیز وجود دارد : 

بِه  أَعمَْامَه  وَ أخَْوَالَه  فإَِنَّ اطلاق صددحیحه داود بن قاسددم جعفری :   »أَمَّا مَا دَکَرتَْ منِْ أَمرِْ المَْوْل ودِ الَّذِی ی شددْ

لکَْ النُّطْفَة  فیِ جَوْفِ الرَّج لَ إِدَا أَتىَ أَهْلَه  فَجَامَعَهَا بِقَلْبو سَاکِنو وَ ع ر وقو هَادِ َةو وَ بَدَنو غَیْرِ م ضْطَربِو فَاسْتَکَنَتْ تِ

بدِه  أَبدَاه  وَ أ مَّده  وَ إِنْ ه وَ أَتدَاهدَا بِقَلدْبو غَیْرِ سددددَاکنِو وَ ع ر وقو غَیْرِ هدَادِ دَةو الرَّ طَربِو  حِمِ خَرَجَ الْوَلدَد  ی شدددْ وَ بدَدَنو م ضدددْ

ر وقِ فإَِنْ وَقَعَتْ عَلىَ عِرْقو مِنْ ع ر وقِ الْأَعمَْامِ أَشدْبَهَ اضدْطَرَبَتِ النُّطْفَة  فَوَقَعَتْ فیِ حَالِ اضدْطِرَابِهَا عَلىَ بَعْ ِ الْع 

 139«الْوَلَد  أَعمَْامَه  وَ إِنْ وَقَعَتْ عَلىَ عِرْقو منِْ ع ر وقِ الْأَخْوَالِ أَشْبَهَ الْوَلَد  أخَْوَالَه

 
 472ص 3من لایحضره الفقیه ج 137
 441ص 20وسا ل ج 138
 67، ص: 1عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج 139
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ظاهر این روایات این اسدت که شدباهت از حیث خصدوصدیات جسدمی و ظاهری اسدت، لکن اطلاقش 

تواند خلقیات و ویژگی های اخلاقی و شدخصدیتی را هم شدامل شدود. البته قدر متیقن از این روایت همان می

  140خصوصیات جسمی است و لذا این روایت را به عنوان مؤید دکر کردیم.

ا سَبقََ ماَء  عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِناَنو عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ق لتْ  لَه  المْوَْل ود  ی شْبِه  أَبَاه  وَ عمََّه  قَالَ إِدَو یؤیده خبر 

 141لِ ی شْبِه  الرَّج ل  أ مَّه  وَ خَالَه .الرَّج لِ مَاءَ المَْرْأةَِ فَالْوَلَد  ی شْبِه  أَبَاه  وَ عمََّه  وَ إِدَا سَبقََ مَاء  المَْرأْةَِ مَاءَ الرَّج 

این تأثیرگذاری حالات والدین بر فرزندان  لذا انتخاب همسر در ویژگی های فرزندان شما تأثیر گذار است. 

به تجربه هم برای ما ثابت شده است. اما به هر جهت این به خاطر ارتکاز و سیره متشرعه وجوب شرعی  

ندارد ولو خیلی مهم و مؤثر است. شاید به این جهت که تأثیر ویژگی های همسر بر آینده روحی فرزند 

و اینکه تأثیر تامه هم در رفتار او   دانندرا از اسباب بعیده میو تأثیرش بر رفتار فرزند حتی بعد از بلوغ 

ندارد. به هر حال امر مهم و تأثیرگذاری است و امروزه بی توجهی به مسا ل و ویژگی های روحی والدین 

منشأ بسیاری از مشکلات شده است و توجه دانشهایی مثل روانشناسی و حتی طب جدید هم بر درمان  

در حالی که خیلی از اقدامات  ی اهتمام لازم وجود ندارد. بیماریها و اختلالات است اما نسبت به پیشگیر

 میتوان انجام داد که اساساه بیماری حاصل نشود. لکن عمده تمرکز اینها روی درمان است.  

   آداب حین انعقاد نطفه ب( 

. مطالبی در روایات ما آمده که عقل بشری و تجربی از تسمیه، استعاده، ادعیه وارده و توجه به خدا ( 1

 آن دور است:  

ظاهر این  142از چیزهایی که به ابلیس ادن داده شده این است که بتواند در اموال و اولاد مشارکت کند.

است که خداوند از نار تکوینی اجازه مشارکت در کسب اموال داده است؛ یعنی وسوسه برای اکتساب  

این یک واقعیتی است. اما   بر همین وزان وسوسه برای شکل گیری نطفه از راه حرام است.حرام. 

 کند: روایاتی داریم که تفسیر دیگری را مطرح کرده اند که شیطان در حین مواقعه مشارکت می

 
 اشکال : وقتی اطلاق این روایت محرز نیست، موید هم نمیتواند باشد. )مقرر(  140
 94ص :  1علل الشرائع ج 141
  لِ وَ الْأوَْلادِ وَ عِدهْ مْ وَ ما یعَِد ه م  الشَّیْطان  إلِاَّ غ ر وراوَ استَْفْزِزْ مَنِ استَْطَعتَْ منِْه مْ بِصَوْتِکَ وَ أَجْلبِْ عَلَیهِْمْ بِخیَْلِکَ وَ رَجِلِکَ وَ شارِکهْ مْ فِی الْأمَْوا 142

 اسراء 64
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یْطَان  قَکخبر   الَ یَق ول  بِسدْمِ الْحَلَبیِِّ قَالَ: قَالَ أَب و عَبْدِ اللَّهِ ع فیِ الرَّج لِ إِدَا أَتىَ أَهْلَه  وَ خَشدِیَ أَنْ ی شدَارِکَه  الشدَّ

  143اللَّهِ وَ یَتَعَوَّد  بِاللَّهِ منَِ الشَّیْطَانِ.

یْ و خبر یرو قَالَ: قَالَ أَب و عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا م حمََّدو أَیَّ شددَ ءو یَق ول  الرَّج ل  مِنکْ مْ إِدَا دخََلَتْ عَلَیْهِ امرَْأَت ه  أَبیِ بَصددِ

یْئاه قَالَ أَ لَا أ عَلِّم کَ مَا تَق ول  ق لْت  بَلىَ قَالَ تَطِیب  الرَّج ل  أَنْ یَق ولَ شددَ تَق ول  بِکَلمَِاتِ اللَّهِ   ق لْت  ج عِلْت  فِدَاکَ أَ یَسددْ

اه  نَةِ اللَّهِ أخََذْت هَا اللَّه مَّ إِنْ قَضدَیْتَ لیِ فیِ رَحمِِهَا شدَیْئاه فَاجْعَلْه  بَارّاه تَقِیّاه وَ اجْعَلْه  م سدْلمِ اسدْتَحْلَلْت  فَرْجَهَا وَ فیِ أَمَا

رْکاه لِ وِیّاه وَ لَا تَجْعلَْ فِیهِ شددِ یْسددَ یْطَانِ ق لْت  وَ بِأَیِّ شددَ ءو ی عرَْف  دَلکَِ قَالَ أَمَا تَقْرَأ  کِتَابَ اللَّهِ ث مَّ ابْتَدأََ ه وَ وَ لشددَّ

یْطَانَ یَجیِ  شدارِکْه مْ فیِ ء  فَیَقْع د  کَمَا یَقْع د  الرَّج ل  مِنْهَا وَ ی نْزِل  کمََا ی نْزِل  وَ ی حْدفِ  کَمَا الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلاد وَ إِنَّ الشدَّ

یْ نَا فمََنْ أَحَبَّنَا کَانَ ن طْفَةَ الْعَبْدِ وَ منَْ ی حْدفِ  وَ یَنْکِح  کَمَا یَنْکِح  ق لْت  بِأَیِّ شدددَ ءو ی عرَْف  دلَِکَ قَالَ بِح بِّنَا وَ ب غْضدددِ

 144أَبْغَضَنَا کَانَ ن طْفَةَ الشَّیْطَانِ.

 این یک مسأله مهمی است که فهم آن نیاز به علم غیب دارد و عقل بشری به این مسا ل دسترسی ندارد.

 با وضو و طهارت بودن  ( 2

یَّةِ النَّبیِِّ ص لِعَلیٍِّ ع قَالَ: یَا عَلیُِّ إِدَا حمََلَتِ   ما رواه الصدددوق عِیدو الْخ درِْیِّ فیِ وَصددِ نَادهِِ عَنْ أَبیِ سددَ بِإِسددْ

البته اینها   145الْیَدِ.  بِ بَخِیلَامْرأََت کَ فَلَا ت جَامِعْهَا إِلَّا وَ أَنْتَ عَلىَ و ض وءو فَإِنَّه  إِنْ ق ضیَِ بَیْنَک مَا وَلَدٌ یکَ ون  أَعمْىَ الْقَلْ

مقتضدی اسدت نه علت تامه. سدند این روایت تمام نیسدت. لکن احتمال صددور چنین روایتی هسدت لذا از 

 مواردی است که جا دارد انسان احتیاط کند. 

 اوقات نهی شده   ( 3

عَشَّاراه وَ عَوْناه   یَا عَلیُِّ لَا ت جاَمِبْ أَهْلکََ فیِ آخِرِ دَرَجَةو إِدَا بَقیَِ یَوْمَانِ فَإِنَّه  إِنْ ق ضیَِ بَیْنَک مَا وَلَدٌ یَک ون 

  146لِلاَّالمِِینَ وَ یکَ ون  هَلَاک  فِئَامو منَِ النَّا ِ عَلىَ یَدهِِ. 

تَّالها أوَْ  یَا علَیُِّ لَا ت جَامِبِ امْرَأتََکَ تَحْتَ شَجَرةَو م ثمْرَِةو فَإِنَّه  إِنْ ق ضیَِ بَیْنَک مَا وَلَدٌ یکَ ون  جَلَّاداه قَو فیه ایضا: 

یصاه عَلىَ إِهْرَاقِ  یَا علَیُِّ لَا ت جَامبِِ امْرَأتَکََ بَینَْ الْأَدَانِ وَ الْإقَِامَةِ فَإِنَّه  إنِْ ق ضیَِ بَیْنَک مَا وَلَدٌ یکَ ون  حَرِ  ...عَرِیفاه 

 147. الدِّمَاء

 
 513، ص: 20وسائل الشيعة، ج 143

 136 - 513، ص: 20وسائل الشيعة، ج 144
 385، ص: 1وسائل الشيعة، ج 145
 128، ص: 20وسائل الشيعة، ج 146

 251، ص: 20وسائل الشيعة، ج 147
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 م رَا ِیاه   یَا علَیُِّ لَا ت جَامبِِ امْرَأتََکَ عَلىَ س ق وفِ الْب نْیاَنِ فَإِنَّه  إِنْ ق ضیَِ بَیْنَک مَا وَلَدٌ یکَ ون  م نَافِقاهو فیه ایضا: ِ 

 بَیْنَک مَا وَلَدٌ ی نْفقِ  مَالَه  فیِ م بْتَدِعاه یَا علَیُِّ إِدَا خَرَجْتَ فیِ سَفَرو فَلَا ت جَامِبْ أَهْلکََ فیِ تِلکَْ اللَّیْلةَِ فَإِنَّه  إِنْ ق ضیَِ

إِلىَ سَفَرو مَسِیر ه  ثَلَاثةَ   غَیْرِ حقٍَّ وَ قَرأََ ع إِنَّ المْ بَذِّرِینَ کان وا إخِْوانَ الشَّیاطِینِ یَا علَیُِّ لَا ت جَامِبْ أَهْلکََ إِدَا خَرَجتَْ

ضیَِ بَیْنَک مَا وَلَدٌ یکَ ون  عَوْناه لِک لِّ ظَالمِو إِلىَ أَنْ قَالَ یَا عَلیُِّ لَا ت جَامبِْ أَهْلکََ أَوَّلَ سَاعةَو  أَیَّامو وَ لَیَالِیهِنَّ فَإِنَّه  إِنْ ق 

 148... الحدیث. رَةمِنَ اللَّیْلِ فَإِنَّه  إِنْ ق ضیَِ بَیْنکَ مَا وَلَدٌ لَا ی ؤْمَن  أَنْ یَک ونَ ساَحِراه م ؤْثِراه لِلدُّنیَْا علَىَ الْآخِ

  جَابِرو قَالَ: قَالَ أبَ و جَعْفَرو ع إِیَّاکَ وَ الْجمَِاعَ حَیْث  یَرَاکَ صَبیٌِّ ی حسْنِ  أَنْ یَصِفَ حَالکََ ق لْت  یَاو فی خبر ْ

 149ج ورِ.الْف  ابْنَ رَس ولِ اللَّهِ کَرَاهَةَ الشُّنْعةَِ قَالَ لَا فَإِنَّکَ إِنْ ر زقِْتَ وَلَداه کَانَ ش هْرةَه عَلمَاه فیِ الْفِسْقِ وَ

قٌ أَوْ وَلَد  أَبیِ أَیُّوبَ عَنْ رَس ولِ اللَّهِ ص أَنَّه  قَالَ لِعلَیٍِّ ع لَا ی حِبُّکَ إِلَّا م ؤْمِنٌ وَ لَا ی بغِْض کَ إِلَّا م نَافِ و فی خبر

 150.زِنْیَةو أَوْ منَْ حمََلَتْه  أ مُّه  وَ هیَِ طَامِثٌ

 اوقات توصیه شده  ( 4

الإِْثْنَیْنِ فَإِنَّه  إنِْ ق ضیَِ بَیْنَک مَا وَلَدٌ یکَ ون  حَافِااه لِکِتَابِ اللَّهِ  یَا عَلیُِّ علَیَْکَ بِالْجِمَاعِ لَیْلةََ فی النبوی المتقدم: 

ةَ  مَا وَلَدٌ فَإِنَّه  ی رْزَق  الشَّهَادَرَاضِیاه بِمَا قَسَمَ اللَّه  عَزَّ وَ جلََّ لَه  یَا عَلیُِّ إِنْ جَامعَْتَ أَهْلَکَ لَیْلَةَ الثَّلاَثَاءِ فَق ضیَِ بَیْنَک 

کِینَ وَ یَک ون  طَیِّبَ النَّکْهَةِ وَ الْفَمِ  بَعْدَ شَهاَدَةِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّه  وَ أَنَّ م حَمَّداه رَس ول  اللَّهِ ص وَ لَا ی عَذِّب ه  اللَّه  مبََ المْ شْرِ

 وَ الْب هْتَانِ یاَ علَیُِّ وَ إِنْ جَامَعْتَ أَهْلَکَ لَیْلَةَ الْخمَِیسِ  رَحِیمَ الْقَلْبِ سَخیَِّ الْیَدِ طَاهِرَ اللِّسَانِ منَِ الکَْذِبِ وَ الْغِیبَةِ

یَومَْ الْخمَِیسِ عِنْدَ زَوَالِ فَق ضیَِ بَیْنَک مَا وَلَدٌ فَإِنَّه  یکَ ون  حَاکِماه منَِ الْح کَّامِ أَوْ عاَلِماه منَِ الْع لَمَاءِ وَ إِنْ جَامَعْتهََا 

للَّه  السَّلَامَةَ  السَّمَاءِ فَق ضیَِ بَیْنَک مَا وَلَدٌ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ لَا یَقْرَب ه  حَتَّى یَشِیبَ وَ یکَ ون  قَیِّماه وَ یرَْز ق ه  ا الشَّمْسِ عنَْ کَبِدِ

إِنَّه  یکَ ون  خَطِیباه قَوَّالها م فَوَّهاه وَ إِنْ فیِ الدِّینِ وَ الدُّنْیَا یَا عَلیُِّ وَ إِنْ جَامَعْتَهاَ لَیْلَةَ الجْ م عَةِ وَ کَانَ بَیْنَک مَا وَلَدٌ فَ

لَیْلَةِ  وَ إِنْ جَامَعْتَهاَ فیِ جَامَعْتَهاَ یَوْمَ الجْ م عَةِ بَعدَْ الْعَصرِْ فَق ضیَِ بَیْنَک مَا وَلَدٌ فَإِنَّه  یکَ ون  مَعْر وفاه مَشهْ وراه عَالمِاه

 151الْج م عَةِ بَعدَْ الْعِشاَءِ الْآخِرةَِ فَإِنَّه  ی رْجىَ أَنْ یَک ونَ الْوَلَد  منَِ الأَْبْدَالِ إِنْ شَاءَ اللَّه . 

نسبت به این روایات نمیگوییم که قطعی الصدور است لکن استفاضه دارد و اجمالا تأثیر دارد و جا 

 دارد که انسان احتیاط کند. 

 اجتناب از مال حرام    ( 5

 
 253، ص: 20وسائل الشيعة، ج 148

 134، ص: 20وسائل الشيعة، ج  149
 319ص:   2وسائل الشيعة ج 150
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یک احتمال در دلالت این  152ع بَیْدِ بنِْ ز رَارةََ عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَسْب  الْحَرَامِ یَبِین  فیِ الذُّرِّیَّةِ.موثق 

روایت این است که تأثیر مال حرام در حین انعقاد نطفه باشد. بلکه روایتی هست که اگر مهریه زن نیز مال  

 حرام باشد، در صلاح و فساد فرزند تأثیر دارد :  

المِْمْزِیز  لَا أَبیِ خَدِیجَةَ قَالَ سمَعِْت  أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَق ول  لَا یطَیِب  وَلَد  الزِّنَا أَبَداه وَ لَا یطَِیب  ثَمَن ه  وَ  فی خبر ْ

ءو المْمِْزِیز  قَالَ الَّذِی یَکْتَسِب  مَالها مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ فَیَتَزَوَّج  أوَْ یَتَسَرَّى فَی ولَد  لَه   یَطِیب  إلَِى سَبْعَةِ آباَءو فَقِیلَ أَیُّ شیَْ

 153.فَذَاکَ الْوَلَد  ه وَ المْمِْزِیز

ولو اینها غیر از تجنب  و جای احتیاط دارد. نسبت به این روایات نیز احتمال صدور و اثر تکوینی هست 

؛ به حسب ارتکاز متشرعه. باقی موارد را میتوان از باب  از مال حرام و مقاربت در زمان حی  حرام نیست 

 رجحانش قابل استفاده است و استفاضه صدوری هم دارد.   احتیاط یا روایات من بل 

 مدت حمل  ج(  

 از روایات استفاده میشود که چند چیز در این بازه زمانی مؤثر است: 

 غذای مادر در دوران حمل ( 1

فَإِنَّ الصَّبیَِّ إِدَا  154أَبیِ زِیَادو عنَِ الْحَسنَِ بْنِ عَلیٍِّ ع قَالَ: قَالَ رَس ول  اللَّهِ ص أَطْعمِ وا حَبَالاک م  اللُّبَانَ فی خبر 

تْ أ نثْىَ عَا مَتْ عَجِیزَت هاَ غ ذِّیَ فیِ بَطْنِ أ مِّهِ بِاللُّبَانِ اشْتدََّ قَلْب ه  وَ زِیدَ عَقلْ ه  فإَِنْ یَک  دکََراه کَانَ ش جَاعاه وَ إِنْ وَلَدَ

 156.باِلضَّمِّ الک نْد ر و اللبان  155فَتَحْاىَ بِذَلکَِ عِنْدَ زَوْجِهاَ.

ا ع قَالَ: أَطْعمِ وا حَبَالاک مْ دکََرَ اللُّبَانِ فإَِنْ یَک نْ فیِ بَطْنِهَا غ لَامٌ خَو فی خبر  نَانو عنَِ الرِّضدددَ رَجَ م حمََّدِ بنِْ سدددِ

 157جَارِیَةٌ حَس نَ خ ل ق هَا وَ خِلْقَت هَا وَ عَا مَتْ عَجِیزَت هَا وَ حَاِیَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا. دَکیَِّ الْقَلْبِ عَالِماه ش جَاعاه وَ إِنْ تَک نْ 

 158لَادکِ مْ. الرَّاوَنْدِیُّ عنَْ رَس ولِ اللَّهِ ص أنََّه  قَالَ: أَطْعمِ وا حَباَلاک م  السَّفَرْجلََ فَإِنَّه  ی حَسِّن  أخَْلَاقَ أَوْو فی خبر 

 
 82، ص: 17وسائل الشيعة، ج 152
 301، ص: 17وسائل الشيعة، ج 153

 ک ندر 154
 405ص :  21وسائل الشيعة، ج 155
 548، ص: 2المصباح المنير، ج 156

 405ص :  21وسائل الشيعة، ج 157
 135، ص: 15مستدرك الوسائل، ج 158
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 159قِ. قَالَ ص ماَ مِنِ امْرأَةَو حَامِلَةو أَکَلَتِ الْبِطِّیخَ بِالجْ ب نِّ إِلَّا یکَ ون  مَوْل ود هَا حَسَنَ الْوجَْهِ وَ الْخ ل و ر وی أنه 

این روایات که سند معتبر ندارد و از باب استفاضه در نقل است و اجمالا میگوییم که غذای مادر در 

 روحیات و خلقیات فرزند تأثیر دارد. 

یک اشکال ما به برخی مدعیان طب اسلامی داریم این است که روایات غیر معتبری را از کتبی مانند طب  

الا مه اسدتفاده میکنند و بعد اسدناد قطعی میدهند که امام معصدوم این توصدیه را داشدته اسدت. حتی اگر سدند  

ل تکوینی و واقعی ممکن اسدت روایت طبی معتبر هم باشدد، گر چه میتوان اسدناد به معصدوم داد اما در مسدا 

 در مورد شخصی بوده باشد و کلی نباشد. 

 

 مال حرام   ( 2

و قد مر فی موثق عبید بن زرارة أن کسب الحرام یبین فی الذریة و یحتمل شموله لما یأکله الحامل من  

 الحرام. 

 15/11/1402یکشنبه  –جلسه 

 تغذیه پدر  ( 3

گفتیم که تغذیه مادر بر جنبه های روحی فرزند تأثیر گذار است. بلکه ممکن است که تغذیه پدر هم  

م حمََّد  بْن  یحَْیىَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ م حَمَّدو عَنْ عَلیِِّ بنِْ الْحکََمِ عنَْ  -1تأثیر گذار باشد؛ موثقه اسحاق بن عمار 

عَنْ رَج لو اشْتَرَى جَارِیةَه حَامِلها وَ قَدِ اسْتَبَانَ  -سَیفِْ بْنِ عمَِیرَةَ عَنْ إِسْحاَقَ بنِْ عمََّارو قَالَ: سَأَلْت  أَبَا الْحسَنَِ ع

انَ  نْ کَالَ بِئسَْ مَا صنَبََ ق لْت  فمََا تَق ول  فِیهِ قَالَ أَ عَزَلَ عَنْهَا أمَْ لَا ق لْت  أَجِبْنیِ فیِ الْوَجْهَینِْ قَالَ إِحمَْل هَا فوََطِئَهَا قَ

ورِث ه  وَ لَکنِْ ی عْتِق ه  وَ یجَْعلَ  لَه   عَزَلَ عَنْهاَ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ وَ لَا یَع ود  وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَعْزِلْ عَنْهاَ فَلَا یَبیِب  دَلکَِ الْوَلَدَ وَ لَا ی 

 160. فَإِنَّه  قَدْ غَذَّاه  بِن طْفَتهِِشَیْئاه منِْ ماَلِهِ یَعِیش  بِهِ 

نطفه هم از نار علمی مواد مغذی ویتامین  توجیه این بیان این اسدت که مهبل زن یک حالت جذب دارد. 

و قند و پروتئین را شددامل میشددود. منی مواد متعددی دارد که اسددپرم بخش اندکی از آن اسددت. گرچه تعداد  

جذب این منی از طریق مهبل زن وارد   شدود.اسدپرم بالاسدت اما از نار حجم مقدار کمی از منی را شدامل می

 
 299، ص: 59بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط  159
 487ص 5کافی ج 160
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کندد. بدا این بیدان میتوان گفدت کده تغدذیده پددر نیز بر جنین خون میشدددود و از طریق بنددنداف جنین را تغدذیده می

 تأثیرگذار است. 

 به حسب ارتکاز و سیره متشرعه این موارد واجب نیست بلکه راجح است. 

حجیت به معنای تنجیز و تعذیر دا ر مدار اعتبار سدددندی و دلالی روایت اسدددت. اما ترتب آثار واقعی و 

تکوینی که در روایات مطرح شددده اسددت، منوط به حجیت روایت نیسددت. ممکن اسددت که روایت حجت 

امام یا وجود  باشدد؛ یعنی از نار سدندی و دلالی معتبر باشدد، اما اثر تکوینی به جهاتی مانند عدم صددور از

 شرط یا قید خاصی مترتب نشود و بر عکس روایتی حجیت نداشته باشد، اما آثار تکوینی جاری باشد. 

بنابر این در بررسددی آثار تکوینی و واقعی لزوما حجیت شددرعی به معنای تعذیر و تنجیز نیازی نیسددت. 

کندد. اگر روایداتی کده بیدانگر آثدار همین کده احتمدال وجود این آثدار تکوینی هسدددت، عقدل حکم بده احتیداط می

تکوینی و واقعی اسدت، حجیت سدندی و دلالی هم داشدته باشدد، دو مزیت دارد : بالابودن احتمال مطابقت با 

اگر قرا ن تجربی موجب اطمینان به صددور   واقب و صددور از معصدوم و بعد صدحت انتسداب به معصدوم.  

 روایت ضعیفی شود، میتوان انتساب و استناد داد. 

 حالات روحی مادر  ( 4

به حسب تجربه و تحقیقات علمی گفته شده که حالات روحی مادر در دوران بارداری روی سلامت 

برای مثال افسردگی یا اضطراب مادر در دوران بارداری بر فرزند  روان و روح فرزند نیز اثرگذار است. 

 ها در آینده باید بحث شود. اثرگذار است. نسبت به رجحان شرعی و وجوب درمان این بیماری

 بعد از تولد فرزند د( 

 شود، شش عنوان کلی دارد:  اموری که بعد از ولادت موجب تربیت صحیح روحی می

 سنن ولادت  ( 1

 تغذیه  ( 2

 و اعم از ارا ه دانش یا آموزش مهارت  اعم از دینی و غیر دینییا آموزش تعلیم  ( 3

شود که غیر از علم  ایجاد ایمان و اعتقاد؛ بعد از آموزش و یادگیری، بحث باور و ایمان مطرح می ( 4

 است.

ملکات و خصال نفسانی سرچشمه بسیاری از رفتارها و اعمال اصلاح ملکات و خصال نفسانی ؛  ( 5

 است و اصلاح آنها تا حد زیادی میتواند به اصلاح رفتار کمک کند. 
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 161ار و خصلت ها فتاصلاح اعمال و رفتار ؛ تأثیر متقابل ر ( 6

 سنن ولادت  

 مواردی که ولو تک تک روایت اعتبار سندی ندارد اما استفاضه دارد و اطمینان به صدور هست.   

 تحنیک با آب فرات و تربت امام حسین ع .1

 ي ُن ََ عَنْ بَعْضِ أَصْ َابِ ِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ و َْالَ: ي  َنه   الْمَُْل ُد  بمَِاءِ الْف رَاتِ وَ ي قَام  فِي  ارسل ْ

 162أ   نِ ِ. 

وَ فيِ  ِوَايَةٍ أ ُْرَى ََنِّك ُا أَولَْادََ مْ بمَِاءِ الْف رَاتِ وَ بِت رْبَةِ َْبْرِ الْ  سَينِْ و فَإِنْ   :الْك ليَْنِيه َْالَ و ارسل

  163لَمْ يَك نْ فَبمَِاءِ السهمَاءِ. 

 عَلِيِّ بنِْ ايِ َمٍ عَنْ أَبِي ِ َْالَ سَمِعْت  أ اِّي َُق ُل  سَمِعْت  نَجْمَةَ أ مه الرََِّا و َُق ُل  فِي ََِِيثٍ لمَهاو ُبر 

أ   نِ ِ الْي مْنَْ فِي  وَََعْت  ابْنِي عَليِواً دََُلَ إِلَيه أَب ُه  ا ُسَْ بْن  جَعْفَرٍ عفَنَاوَلتْ    إيِهاه  فِي ُِرَْْةٍ بَيْضَاءَ فََْ هنَ

  164 .ة  الله ِ فِي أَ َِْ وَ أََْامَ فِي الْي سْرَى وَ دَعَا بمَِاءِ الْف رَاتِ فَ َنهكَ   بِ ِ ث مه  َدهه  إِلَيه فَقَالَ ُ َيِ ِ فَإِنه   بَقِيه 

 و الْ  سَينِْ بْنِ أَبِي الْعلََاءِ َْالَ سَمِعْت  أَبَا عَبِِْ الله ِ و يَق ُل  ََنِّك ُا أَوْلَادََ مْ بِت رْبَةِ الْ  سَينِْ و ُبر

 165فَإِنههَا أَاَانٌ. 

اين ُُصي  ها امكن است ُْثيرات اعنُي هم داشت  باشِ. همانطُ  َ  د  برُي  وايات ب  آن 

 اشا ه شِه است :  

 س ليَْمَانَ بنِْ هَا  ونَ أَنه   سَمِعَ أَبَا عَبِِْ الله ِ و يقَ ُل  اَنْ شَرِبَ اِنْ اَاءِ الْف رَاتِ وَ َ نِّ َ بِ ِ في ُبر ْ

  166.ي  بِهنَا أَهْلَ الْبَيْتفَإِنه   

 
 عنوان دیگری که دکر نشده، اصلاح گرایش ها و تمایلات است که حب و بغ  ها از جمله آنهاست. )مقرر(  161
 23ص 6. باب مرتبط کافی ج 407، ص: 21وسائل الشيعة، ج 162
 407، ص: 21وسائل الشيعة، ج 163
 408، ص: 21وسائل الشيعة، ج 164

 524، ص: 14وسائل الشيعة، ج 165
 406، ص: 14وسائل الشيعة، ج 166
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 َ ع قْبَةَ بْنِ َُالٍِِ َْالَ:  َََرَ أَب ُ عَبِِْ الله ِ و الْف رَاتَ فَقَالَ أَاَا إنِه   انِْ شِيعَةِ عَلِيٍّ وَ اَا َ نِّو في ُبر 

  167بِ ِ أٌَََِ إِلها أََبَهنَا أَهْلَ البَْيْتِ يَعْنِي الْف رَاتَ.

سَعَِْانَ عَنْ غَيْرِ وَاٍَِِ  َفَع ُه  إِلَْ أَاِيرِ الْم ؤْانِِينَ و ْاَلَ: أَاَا إِنه أهَْلَ الْك ُفَةِ لَُْ ََنهك ُا  و في 

 168أَوْلاَدَه مْ بمَِاءِ الْف رَاتِ لَكَان ُا شِيعَةً لنََا. 

اين  وايات اسحتفيض اسحت و انسحان انمينان ب  اطلُبيت ُ ني  ب  آب فرات از نشر شحا و  يِا 

ايكنِ. لكن شحايِ آب ااروزي ب  جهت آلُدیي هايي َ   يِا شحِه و د  زاان صحِو  نبُده اسحت،  

 بايِ دْت شُد َ  ایر شزم است، ُسُي  شُد يا جُشانِه شُد ُا براي فرزنِ َر ي نِاشت  باشِ.

 ا ان د  یُش  است و اْاا  د  یُش چپ نُزاد .2

َنِ َ  نُزاد هيچ د َي نِا د لكن  وايات ب   ولُ ب  َسحب ظاهر اين اسحت َ  انسحان ُصحُ  اي

 اا ايگُينِ َ  اين ا ان و اْاا  ُْثير یَا  است: 

 السهك ُنِيِّ عَنْ أَبِي عَبِِْ الله ِ و ْاَلَ: َْالَ  َس ُل  الله ِ ص اَنْ و لَِِ لَ   اَُْل ُدٌ فَلْي ؤَ ِّنْ فِي أ   نِ ِ ُبر في  

  169عِصْمَةٌ اِنَ الشهيطَْانِ الرهجِيمِ. نههَاالْي مْنَْ بَِْ َانِ الصهلَاةِ وَ لْي قِمْ فِي أ   نِ ِ الْي سْرَى فَإِ

 170و ن ُه في ْرب ا سناد بطريق آُر

 عقيق   .3

شود، این است که نوعی صدقه است و برای سلامتی کودک مفید است.  آنچه از روایات استفاده می 

 برخی روایات دال بر تأثیر روحی عقیقه نیز هست :  

 
 407، ص: 14وسائل الشيعة، ج 167
 268، ص: 25وسائل الشيعة، ج 168

 406، ص: 21وسائل الشيعة، ج 169
 32(، ص: مةيقرب الإسناد )ط. القد 170
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ق ول  ک لُّ امْرِئو م حمََّد  بْن  عَلیِِّ بنِْ الْح سَیْنِ بِإسِْنَادِهِ عَنْ ع مَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعتْ ه  یَ

 171م رْتَهَنٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِعقَِیقَتِهِ وَ العَْقِیقَة  أَوْجَب  مِنَ الْأ ضْحِیَّةِ. 

 حلق رأ  و صدقه به وزن موی نوزاد   .4

ولو روایتی پیدا نکردیم که حلق رأ  و صدقه به وزن مو را ناظر به آثار روحی دانسته باشد. لکن 

 همانند عقیقه این احتمال هست که آثار روحی نیز داشته باشد.  

 نام گذاری به نامهای نیک  .5

 

عنَْ م حمََّدِ بنِْ   م حمََّد  بنْ  یَعْق وبَ عَنْ عدَِّةو منِْ أَصْحَابِناَ عَنْ أَحمَْدَ بنِْ م حمََّدِ بنِْ خَالِدو عنَْ م حمََّدِ بْنِ علَیٍِّ 

بکَْرو عَنْ أَبیِ الْحَسَنِ ع قَالَ: أَوَّل  مَا یَبَرُّ الرَّج ل  وَلَدهَ  أَنْ ی سمَِّیَه  بِاسمْو حَسنَو فَلْی حْسنِْ   الْف ضَیْلِ عنَْ م وسىَ بْنِ 

 172أَحَد ک م  اسمَْ وَلَدهِِ.

 برخی روایات این باب دال بر آثار روحی تسمینه نیک است :  

 عَنْ عمَْروِ بنِْ الْح سَینْ  بنْ  م حمََّدو عَنْ م علََّى بْنِ م حَمَّدو عنَْ م حَمَّدِ بْنِ م سْلِمو عنَِ الْح سَینِْ بْنِ نَصرْو عَنْ أَبِیهِ

ابرِ  الحَْقنْیِ فَتَبِعْت ه  فَلَمَّا انْتهَىَ شمِْرو عنَْ جَابِرو قَالَ: أَرَادَ أبَ و جَعْفَرو ع الرُّک وبَ إِلىَ بَعْ ِ شِیعَتِهِ لِیَع ودَه  فَقَالَ یَا جَ

مَا ت کَنَّى قَالَ بِعَلیٍِّ إِلىَ بَابِ الدَّارِ خَرَجَ عَلَیْناَ ابْنٌ لَه  صَغِیرٌ فَقَالَ لَه  أبَ و جَعْفَرو ع مَا اسمْ کَ قَالَ م حَمَّدٌ قَالَ فَبِ

« إِنَّ الشَّیْطاَنَ إِدَا سمَبَِ م نَادِیاه ی نَادیِ یَا م حمََّد   4الشَّیْطَانِ احْتِاَاراه شَدِیداه » فَقَالَ لَه  أبَ و جَعْفَرو ع لَقَدِ احْتَارَْتَ مِنَ

 وَ اخْتَالَ. یَا عَلیُِّ دَابَ کَمَا یذَ وب  الرَّصَاص  حَتَّى إِدَا سَمِبَ م نَادیِاه ی ناَدیِ بِاسْمِ عدَ وٍّ منِْ أَعْدَا ِناَ اهْتَزَّ 

م حمََّدٌ وَ  وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رسَ ول  اللَّهِ ص مَا مِنْ قَوْمو کَانتَْ لَه مْ مَش ورةٌَ فَحضََرَ مَعَه مْ منَِ اسمْ ه  -30

 173أَحمَْد  فَأَدْخَل وه  فیِ مَش ورَتِهِمْ إِلَّا خ یِّرَ لَه مْ.

 

 
   412ص 21وسا ل ج 171
 388ص  21وسا ل ج 172

 29ص  2عیون ج 173
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 تغذیه 

  يَعْق ُبَ بْنِ سَالِمٍ  َفَعَ   إِلَْ أَاِيرِ الْم ؤْانِِينَ و َْالَ: َْالَ  َس ُل  الله ِ ص لِيَك نْ أَوهلَ اَا ََُْْ ل   ففي ُبر 

ِْيلَ يَا   يًّاالنهفَسَاء  الرهنَب  فَإِنه الله َ َْالَ لِمَريَْمَ وَ ه زِّي إِلَيْ ِ بِجَِْوِ النهخْلَةِ ُ ساِْطْ عَلَيْ ِ   نَباً جَنِ 

بْعَ َُمَرَاتٍ اِنْ  َس ُلَ الله ِ فَإِنْ لَمْ َُك نْ أيَهام  الرهنَبِ َْالَ سَبْعَ َُمَرَاتٍ اِنْ َُمْرِ الْمَِيِنَةِ فَإِنْ لَمْ يَك نْ فَسَ

ِي وَ جَلَالِي وَ عَشَ مَتِي وَ ا ُِْفَاوِ اَكَانِي لَا ََُْْ ل  ن فَسَاء   َُمْرِ أَاْصَا َِ مْ فَإِنه الله َ عَزه وَ جَله يَق ُل  وَ عِزهُ

 174ََليِماً وَ إِنْ ََانَتْ جاَ ِيَةً ََانَتْ ََليِمَةً.  يَُْمَ َُلِِ  الرهنَبَ فَيَك ُن  غ لَاااً إِلها ََانَ

ل مْ صَالِ ِ بنِْ ع قْبَةَ ْاَلَ سَمِعْت  أَبَا عَبِِْ الله ِ و يَق ُل  أنَْعِم ُا الْبَرْنِيه نِسَاءََ مْ فيِ نِفاَسهِِنه َُ ْ و في ُبر

 176.ز  َا َةَ و ن ُه في ُبر175أَوْلَاد َ مْ.

و  178و اُثق ال لبي  177و ِْ و د النهي عن استرَاو ولِ الزنا و بنتها في ص ي  علي بن جعفر 

عن استرَاو المجُسية اع ا ار بمنع اليهُدية و النصرانية ان شرب الخمر علي ُقِير استرَاعهما  

  179في ص ي  سعيِ بن يسا . 

ا  َمهِِ بْنِ َْيٍَْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ و ْاَلَ: لَا َُسْتَرَِْع ُا الْ َمْقَاءَ فَإِنه اللهبَنَ ي عِِْي وَ إِنه و في ص ي  

نَزَوَ الرجل أُُال  و أعماا  و نَزَع ُه  و نَزَوَ إليهم، اي يشب  صاَب  ان  180الْغ لَامَ يَنْزِو  إِلَْ اللهبنَِ. 

   181أي: أشبهُه و أشبههم. 

 
 403، ص: 21وسائل الشيعة، ج 174
 403، ص: 21وسائل الشيعة، ج 175
 403، ص: 21وسائل الشيعة، ج 176

نِ ع قَالَ: سأََلتْ ه  عَنِ امْرَأَةو وَلدََتْ مِنَ الزِّنَى هلَْ  م حَمَّد  بْن  یعَْق وبَ عَنْ م حَمَّدِ بْنِ یَحیَْى عَنِ العَْمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جعَفَْرو عَنْ أخَِیهِ أَبِی الْحَسَ   177

 462، ص: 21وسائل الشيعة، جا لبََنِ ابْنتَِهَا الَّتِی و لِدَتْ مِنَ الزِّنَى.یَصْل ح  أَنْ ی ستَْرْضَبَ بِلبَنَِهَا قَالَ لَا یَصْل ح  وَ لَ 

 463، ص: 21وسائل الشيعة، ج 178

 463، ص: 21وسائل الشيعة، ج 179

 467، ص: 21وسائل الشيعة، ج 180
 358، ص: 1كتاب العين، ج 181
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انْش ر وا اَنْ ي رَِْع  َْالَ: َْالَ أَاِير  الْم ؤْانِِينَ و  غيَِاِِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبِِْ الله ِ و و في َِيث 

أي يصل الي الشباب علي ُصال ان يرَع . و ن ُهما   182أَوْلَادََ مْ فَإِنه الَُْلََِ يَشِبه عَليَْ ِ. 

 183غيرهما. 

 

 1402/ 29/11يكشنب   –جلس  

 کلام در این بود که برخی نهی کرده اند که ولد زنا یا دخترش را مرضعه فرزند خود قرار دهد. 

حال سوال این است که این نهی های تحریمی است یا خیری میتوان گفت که تحریمی نیست زیرا در 

 برخی از این روایات ترخیص داده شده است.  

ه  الْیَه ودیَِّة  وَ  عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْت  أَبَا عَبدِْ اللَّهِ ع هلَْ یَصْل ح  لِلرَّج لِ أَنْ ت رْضِبَ لَ موثق

 184النَّصْرَانِیَّة  وَ المْ شْرِکةَ  قَالَ لَا بَأْ َ وَ قَالَ امْنَع وه مْ مِنْ ش ربِْ الْخمَْرِ.

بعید به نار میرسد که ارضاع توسط مشرک و یهودی جایز باشد و ارضاع توسط مسلمان شیعه که ولد  

زناست یا فرزندش حرام باشد. مضافا بر اینکه نقلی از فقها بر حرمت نداریم. مجموع این دو قرینه از باب  

 یمی نیست.  تراکم ظنون ما را به این اطمینان میرساند که نهی از ارضاع توسط ولد زنا تحر

لعدم نقل القول باللزوم من أحد من الأصحاب ره حتی أن صاحب الوسا ل ره أفتی بکراهة استرضاع ولد  

الزنا و الکافرة و الحمقاء علی ما یاهر من عناوین ابواب هذه الأخبار. و هذا یکشف عن وجود قرینة علی 

 الجواز من قبیل إرتکاز متشرعی او مناسبات عرفیة بین الحکم و الموضوع.

نعم یحتمل اللزوم بالنسبة الی منب الکافرة من شرب الخمر و أکل ما لایحل کلحم الخنزیر. قال فی  

ربما کان ظاهر النص و الفتوى الوجوب تعبدا أو شرطا فی جواز الاسترضاع، فلیستأجرها مشترطا  الجواهر: 

  185.علیها دلک إن لم تکن أمة له کی یتوجه له المنب

 
 467 - 646، ص: 21وسائل الشيعة، ج 182
 6و  4و  3ح  468 – 467، ص: 21جوسائل الشيعة، راجب  183

 465، ص: 21ج وسائل الشيعة،  184

 308، ص: 29جواهر الكلام، ج 185
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النصوص  منللأصل و الإطلاق و انسیاق الندب و قال فی وجهه: عدم الوجوب، بعد دلک قوى و لکنه 

  186المبتنی دلک فیها على المحافاة على طیب اللبن الذی قد عرفت تأثیره فی الصبی. 

 استدراک : این روایت هایی که در این مسأله وارد شده است، ناظر به زانیه و فرزندش هست.  

نِ ع قَالَ:  م حمََّد  بنْ  یَعْق وبَ عنَْ م حَمَّدِ بْنِ یَحْیىَ عنَِ الْعمَْرَکیِِّ عَنْ عَلیِِّ بنِْ جَعْفرَو عَنْ أخَِیهِ أَبیِ الْحَسَ 

ا لَبنَِ ابْنَتهَِا الَّتیِ و لِدتَْ منَِ سَأَلْت ه  عنَِ امْرَأةَو وَلَدَتْ مِنَ الزِّنىَ هلَْ یَصْل ح  أَنْ ی سْتَرْضبََ بِلَبَنهَِا قَالَ لَا یصَْل ح  وَ لَ

 الزِّنىَ.

 تعبیر »ولدت من الزنی« یعنی »از زنا زایید« یعنی حامله شدن و وضب حملش ناشی از زنا بود.  

 روایت دیگر هم موثقه حلبی است : 

 

حَلَبیِِّ قَالَ: ق لْت   وَ عنَْ م حمََّدِ بْنِ یَحْیىَ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ م حَمَّدو عنَِ ابنِْ فَضَّالو عنَِ ابنِْ ب کَیْرو عَنْ ع بَیْدِ اللَّهِ الْ 

  لَا ابْنَتَهاَ. لِأَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأةٌَ وَلَدتَْ منَِ الزِّنىَ أَتَّخِذ هَا ظِئْراه قَالَ لَا تَسْتَرْضِعْهاَ وَ

 عمده روایت دال بر حرمت همین روایت است. زیرا تعبیر روایت قبل »لایصلح« است. 

زانیه یا فرزندش به استناد روایات زیر رفب ید از ظاهرشان که دال بر حرمت است، بنابر این نسبت به 

 سخت است. از طرفی هم فقها فتوای به حرمت نداده اند. 

قَالَ: لَبنَ   وَ عَنْ عَلیِِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عنَْ حمََّادو عنَْ حَرِیزو عنَْ م حَمَّدِ بْنِ م سْلمِو عَنْ أَبیِ جَعْفَرو ع  

 الْیَه ودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ الْمَج وسِیَّةِ أَحَبُّ إِلیََّ مِنْ وَلَدِ الزِّنىَ الْحَدِیثَ. 

 قَالَ: سأََلْت ه   « وَ بِإِسْنَادهِِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ م حَمَّدِ بْنِ عِیسىَ عنَْ م حمََّدِ بنِْ زِیَادو عنَِ ابنِْ م سْکَانَ عنَِ الحَْلَبی4ِِّ»

یْتِهَا أَوْ ت رْضِع ه  فیِ بَیْتِهِ قَالَ ت رْضِع ه   عَنْ رَج لو دَفَبَ وَلَدَه  إِلىَ ظِئْرو یَه ودِیَّةو أَوْ نَصْرَانِیَّةو أَوْ مَج وسِیَّةو ت رْضِع ه  فیِ بَ

الْخِنْزیِرِ وَ لَا یَذْهَبنَْ لکََ الْیَه ودِیَّة  وَ النَّصْرَانِیَّة  فیِ بَیْتکَِ وَ تَمْنَع هَا مِنْ ش ربِْ الخْمَْرِ وَ مَا لَا یَحلُِّ مِثْلِ لحَْمِ 

لَا ت رْضِبْ وَلَدَکَ فَإِنَّه  لَا یَحِلُّ لکََ وَ الْمَج وسِیَّة  لَا ت رْضِبْ لَکَ وَلَدَکَ إِلَّا أَنْ ت ضْطَرَّ  بِوَلَدِکَ إِلىَ ب ی وتِهنَِّ وَ الزَّانِیَة  

 إِلَیْهَا. 

 «. 5وَ رَوَاه  الصَّد وق  بِإِسْنَادِهِ عنَِ ابنِْ م سْکَانَ مِثلَْه  »

 
 308، ص: 29جواهر الكلام، ج 186
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عنَْ « عَبْد  اللَّهِ بنْ  جَعْفَرو فیِ ق ربِْ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ الحَْسَنِ عنَْ جَدِّهِ عَلیِِّ بنِْ جَعْفَرو 6» -7 -27598

الرَّج لِ الْم سْلِمِ هلَْ یَصْل ح  لهَ  أَنْ یَسْتَرْضبَِ الْیَه ودیَِّةَ وَ النَّصْرَانِیَّةَ وَ ه نَّ أَخِیهِ م وسىَ بنِْ جَعْفَرو ع قَالَ: سَأَلْت ه  عنَِ 

نْ  منِْ زِنها هلَْ یَصْل ح  أَیَشْرَبنَْ الْخمَْرَ قَالَ امنَْع وه نَّ منِْ ش ربِْ الْخمَْرِ مَا أَرْضَعنَْ لَک مْ وَ سَأَلْت ه  عنَِ المَْرْأةَِ وَلَدتَْ 

 ی سْتَرْضَبَ لَبَن هَا قَالَ لَا وَ لَا ابْنَتهِاَ الَّتیِ و لِدَتْ مِنَ الزِّنىَ.

 خوراندن نجاسات و محرمات به کودک 

آیا والدین میتوانند نوشیدنی حرام به فرزندانشان بخورانند یا خیری مذموم بودن خوراندن غذای نجس یا  

حرام از روایات روشن است اما بحث در حرمت است. فقها در بحث طهارت به این مطلب پرداخته اند و  

 کنیم. به طور خلاصه اشاره می

 جهت اول : خمر و سایر مسکرات  

روایات   187 ظاهر عبارت درو  این است که اتفاق اصحاب بر حرمت خوراندن مسکر بر کودک است.

 باب هم مستفی  است : 

وْ  عَجلَْانَ أَبیِ صاَلِحو قَالَ سَمِعْت  أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَق ول  یَق ول  اللَّه  عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ شَربَِ م سْکِراه أَصحیح عن 

  188.... الحدیث سَقَاه  صَبِیاّه لَا یَعْقِل  سقََیْت ه  منِْ مَاءِ الْحمَِیمِ مَغفْ وراه لَه  أوَْ م عَذَّباه 

حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِا َةِ قَالَ: منَْ سَقىَ صَبِیّاه م سکِْراه وَ ه وَ لَا یَعْقلِ  حَبَسَه  اللَّه  عَزَّ وَ جلََّ فیِ و قوله ع فی حدیث 

 189طِینَةِ خَبَالو حَتَّى یَأْتیَِ مِمَّا صَنبََ بِمَخْرَجو. 

.  ؛ کَانَ حَقًّا عَلىَ اللَّهِ أَنْ یَسْقِیهَ  مِنْ طِینَةِ الْخبََالوَ مَنْ سَقَاه  صغَِیرها لَا یَعرِْف  حَلاَلَه  منِْ حَرَامهِِ خبر إبن عبا  
190 

ممکن است از عبارت »لایعقل« چنین استاهار شود که مراد صبیّ غیر ممیز است. اما از نار عرفی فرقی  

ظاهرا اشاره به این است که این  بین ممیز و غیر ممیز نیست بلکه آسیب شرب خمر برای ممیز بیشتر است. 

کند نه  یعنی مصلحت و مفسده را درک نمیکند. ه جهت نقصان عقل مفاسد این کار را درک نمی بصبیّ 

 دهد. اینکه خوب و بد را تشخیص نمی

 
 21، ص: 3الدروس، ج 187

 308، ص: 25وسائل الشيعة، ج 188
 309، ص: 25وسائل الشيعة، ج 189

 1593، ص: 3سنن أبي داود، ج 190
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 قید »لایعرف حلاله و حرامه« احترازی نیست، بلکه قید غالبی است و لذا مفهوم ندارد.  

و یؤید دلک عدم ورود الوصفین فی خبر ابی الربیب الوارد فی سقی الخمر للمملوک و الصبی و خبر آخر  

 191لأبن عبا  الوارد فیه عنوان سقی الخمر للنا  عموما. 

 و محرمات جهت دوم : خوراندن سایر نجاسات و متنجسات  

 وجوهی برای حرمت دکر شده است :

 اول، تعدی از روایات نهی از خوراندن مسکرات به سایر نجاسات.  

این بیان تمام نیسدت؛ زیرا خمر یک مفاسدد عایمی دارد و شدارع برای آن تعابیر تندی دکر کرده اشدکال : 

اسدت و حتی مجازات حد برایش تعیین کرده اسدت. از این مورد نمیتوان به سدایر موارد تعدی کرد. خصدوصدا  

 دانند. نمی نجسغیر از خمر را مسکرات اینکه برخی از فقها 

دوم، روایاتی که گفته اند که متنجسدات را یا دور بریزید یا به غیر مسدلمان بدهید یا به حیوانات. از جمله 

نشدده اسدت. لذا اطلاق مقامی این ادله بیانگر این اسدت خوراندن به صدبی از این راهها خوراندن به صدبی گفته 

 از جمله : شود.فحوای آن عین نجس را هم شامل می موارد استعمال متنجسات نیست.

منِْ فمََاتَتْ فإَِنْ کَانَ جَامِداه فَأَلْقِهَا وَصدحیح    مَا یَلِیهَا وَ ز رَارةََ عَنْ أَبیِ جَعْفَرو ع قَالَ: إِدَا وَقَعَتِ الْفَأْرةَ  فیِ السدَّ

 192ک لْ مَا بَقیَِ وَ إِنْ کَانَ دَا ِباه فَلَا تَأْک لْه  وَ اسْتَصْبِحْ بِهِ وَ الزَّیْت  مِثلْ  دَلکَِ.

ی هَرَاق    السَّک ونیِِّ عنَْ جَعْفَرو عنَْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاه ع س ئِلَ عنَْ قِدْرو ط بِخَتْ وَ إِدَا فیِ الْقِدْرِ فَأْرةٌَ قَالَو خبر 

 193مَرقَ هَا وَ ی غْسلَ  اللَّحمْ  وَ ی ؤْکلَ .

لَحْمٌ کَثِیرٌ وَ زَکَرِیَّا بنِْ آدَمَ قَالَ: سدَأَلْت  أَبَا الْحَسدَنِ ع عنَْ قَطْرةَِ خمَْرو أوَْ نَبِیذو م سکِْرو قَطَرتَْ فیِ قِدْرو فِیهِ و خبر 

لْه    وَ ک لْه  ق لْت  فَإِنَّه  قَطَرَ فِیهِ الدَّم  قَالَ مَرَقٌ کَثِیرٌ قَالَ ی هَرَاق  المَْرَق  أوَْ ی طْعِم ه  أَهلَْ الذِّمَّةِ أَوِ الْکَلْبَ وَ اللَّحْمَ اغْسدددِ

دَ اءَ اللَّه  ق لْت  فَخمَْرٌ أَوْ نَبِیذٌ قَطَرَ فیِ عَجِینو أَوْ دَمٌ قَالَ فَقَالَ فَسددَ ق لْت  أَبِیع ه  مِنَ الْیَه ودِ وَ  الدَّم  تَأْک ل ه  النَّار  إِنْ شددَ

رْبَه  ق لْت  وَ الْف قَّاع  ه وَ بِتِلکَْ المَْنْزِلَةِ إِدَا قَطَرَ فِی شدَیْالنَّصدَارَى وَ أ بَیِّن  لَه مْ قَ ءو منِْ دَلکَِ الَ نَعَمْ فَإِنَّه مْ یَسدْتَحِلُّونَ شد 

 194ءو منِْ طَعَامیِ.قَالَ فَقَالَ أکَْرَه  أَنْ آک لَه  إِدَا قَطَرَ فِی شیَْ

 
 309 - 307 ، ص:25الشيعة، جوسائل  راجب  191
 206، ص: 1وسائل الشيعة، ج 192
 206، ص: 1وسائل الشيعة، ج 193
    470، ص: 3وسائل الشيعة؛ ج 194
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ئدِلَ عنَْ قدِدْرو ط بِخدَتْ وَ إِدَا فیِ الْقدِدرِْ فدَأْرةٌَ مَیِّتدَةٌ فَقدَالَ عَلیٌِّ ع ی هَرَاق  المَْرَق  و خبر الجعفریدات   وَ أَنَّ عَلِیدّاه ع سددد 

 195ی غْسلَ  اللَّحْم  فَی نَقَّى حَتَّى یَنْقىَ ث مَّ ی ؤْکلَ .

کند و لذا اشددکال : اگر خوراندن مکروه هم باشددد، امام در این موارد مذکور به عنوان توصددیه دکر نمی

ممکن اسدت که جایز اما مکروه باشدد و به این خاطر دکر نشدده باشدد نه اینکه به جهت حرمت بیان نشدده  

 باشد. 

سدوم، روایاتی که میفرماید که اگر خوراکی نجسدی را به مشدتری میفروشدید، اعلام کنید. این اطلاق دارد و 

شدامل خریداری که ولیّ طفل اسدت و میخواهد بر صدبیّ خوراکی بخرد، هم هسدت. وجه این اعلام برای این 

 است که خریدار بداند و آن را برای خوردن استفاده نکند. 

الَ بِعْه  وَ  م عَاوِیةََ بْنِ وَهْبو وَ غَیْرهِِ عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع فیِ ج رَدو مَاتَ فیِ زَیْتو مَا تَق ول  فیِ بَیْبِ دَلکَِ فَقَموثق 

 196بَیِّنْه  لمِنَِ اشْتَرَاه  لِیَسْتَصْبحَِ بِهِ. 

 12/12/1402شنبه  –جلسه 

گفتیم که در باب مسددکرات منصددوص اسددت که هیچ کس حق ندارد که چیز مسددکری را به دیگری 

چطوری یکی از ادله ای که به  غیر مذکیبخوراند. اما در غیر مسدکرات از محرمات یا نجاسدات مانند گوشدت 

 آن تمسک شده، روایات لزوم اعلام است. 

نسدبت به روایت معاویه بن وهب گفته شدده که غرض از امر به اعلام این اسدت که مشدتری چیز حرام را 

نخورد و اگر اعلام نکنیم و او این شدیئی که خوردنش حرام اسدت، را جهالتاه بخورد، ما معذور نیسدتیم. نسدبت  

صددبیّ هم بخرد، شددامل   به صددبیّ هم گفته شددده که این روایت اطلاق دارد و اگر هم مشددتری برای خوردن

میشدود. لازمه این اطلاق این اسدت که خوراندن به طفل هم جایز نیسدت و الا اگر این مورد اسدتثنا بود، امام  

 معصوم علیه السلام باید بیان میفرمود. 

 اشکال 

اصدل اینکه از این روایات اسدتفاده میشدود که خوراندن چیز نجس حرام اسدت، درسدت اسدت اما اطلاق آن 

نسدبت به صدبیّ محل اشدکال اسدت. غالباه اینطور اسدت که چیزی را که میخورند منحصدر در خوردن صدبیّ 

 
 27الجعفريات )الأشعثيات(، ص:  195

 و کذلک الحدیث المذکور بعده. 98، ص: 17وسائل الشيعة، ج 196
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کنند. فرض اینکه اسدتفاده مبیب منحصدر در طفل باشدد، نادر اسدت و لذا اطلاق نیسدت و دیگران هم اسدتفاده می

 روایت شامل آن نیست. 

در اطلاق گیری یک تفصیلی هست که جایی که خود امام بیانی دارد، اطلاق شامل موارد نادر غیرمتعارف  

 هم هست. اما جایی که بیان امام پاسخ به سوال است، معمولا پاسخ ناظر به موارد متعارف است. 

چهارم، بیانی از آقای خویی اسددت که خودشددان هم جواب داده اند : ما از ادله محرمات اولا عدم جواز 

کنیم که مدلول مطابقی اسدت. ثانیا مدلول التزامی عرفی این اسدت که نسدبت به دیگران  ارتکاب را اسدتفاده می

هم حق نداری این عمل را بالتسدبیب این عمل را ایجاد کنی. این بیان نسدبت به صدبیّ هم هسدت؛ وقتی شدارع  

 بخورد.  میگوید که گوشت غیرمذکی نخورد، مدلول التزامی اش این است که کاری هم نکن که دیگری آن را 

بعد خودشان اشکال کرده که این وجه را ما نسبت به مکلفین قبول داریم؛ یعنی تسبیب برای خوردن چیز  

صدبیّ هم اینطور اسدت که اسداسداه تکلیف ندارد. مبنای  حرام توسدط کسدی که مکلف هسدت، نیز حرام اسدت. 

وقتی خود صدبی اگر ایشدان در تفسدیر حدیث رفب قلم این اسدت که قلم تشدریب از صدبیّ برداشدته شدده اسدت. 

 بخورد، محاوری ندارد، دیگری هم اگر تسبیب کند، اشکالی ندارد. 

 اشکال 

هم مانند دیگران مکلف ممیّز اول اشدکال صدغروی اسدت که ایشدان فرمود که صدبیّ مکلف نیسدت. صدبیّ 

شدک در دلالت حدیث رفب قلم اسدت و حدیث رفب قلم ظهور در رفب قلم مؤاخذه دارد نه رفب قلم تشدریب. 

هم هسدت و شدک در تخصدیص با ممیّز هم که داشدته باشدیم، اطلاقات و عمومات ادله تکلیفی شدامل صدبیّ 

البته وجود اطلاقات ادله تکلیفی  حدیث رفب داریم، در نتیجه اطلاقات و عمومات ادله احکام محکّم اسددت.

 باید بررسی شود. 

دوم، بر فرض که حدیث رفب قلم، اصدل تکلیف را برداشدته باشدد، میگوییم که مدلول التزامی عرفی نهی،  

شدد. بله در مواردی که اگر تسدبیب نسدبت به کسدی اسدت که اگر شدرایط تکلیف را میداشدت، از او هم نهی می

شدود. صدبی هم اینطور اسدت که شدرایط تکلیف هم جمب بشدود، باز هم از قانون مسدتثنی اسدت، را شدامل می

ولو قانون برای نباشدد، به جهت عدم تکمیل شدرایط تکلیف اسدت نه اینکه اگر شدرایط را هم داشدت، باز هم 

 مستثنی از قانون میشد. این مدلول التزامی شامل صبیّ غیر ممیز هم هست. 

 بنابر این، این وجه هم تمام خواهد بود. 
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اگر هیچ کدام از ادله فوق هم نباشدد و شدک در جواز خوراندن به طفل یا پنجم: اصدالت احتیاط اسدت.  

تسدبیب فرد برای خوردن حرام توسدط صدبی داشدته باشدیم، جریان برا ت خلاف امتنان بر طفل اسدت. بنابر این 

 مقتضای اصل احتیاط عدم جواز است. 

ممکن اسدت اشدکال شدود که شدارع اجازه داده که صدبیّ از کافر مشدرک بخورد. خب خود این شدیر هم 

نجس اسدت یا از این باب که توابب این فرد هم نجس اسدت یا از باب ملاقات این شدیر با بدن این زن حین 

 خروج از پستان. 

پاسدخ این اسدت که ممکن اسدت کسدی در نجاسدت حتی مشدرک هم تشدکیک کند. نسدبت به اهل کتاب که 

برخی از معاصدرین قا ل به طهارت هسدتند. آقای سدیسدتانی اخیرا نسدبت به نجاسدت مشدرک هم تشدکیک کرده 

ملاقات با  و فتوایشدان را به احتیاط واجب تغییر داده اند. یا ممکن اسدت گفته شدود که نفس شدیر پاک اسدت و

بدن زن هم داخل دهان بچه که باطن است، صورت میگیرد و نجس نمیشود. بیان دیگر هم این است که این 

مورد به جهتی اسدتثنا بوده و شدارع آن را جایز کرده اسدت و این دلیل نمیشدود که این جواز به سدایر موارد  

 تعمیم بدهیم. 

 جهت سوم : خوراندن چیز مشکوک الحرمه 

یک وقت حرمت یا نجاسدت آن منجز اسدت، مانند شدبهه حکمیه قبل از فحص یا علم اجمالی در شدبهه  

 محصور، اینجا احتیاط واجب است و از خوردن و خوراندن باید امتناع کرد. 

از نار فقهی روشدن اسدت که خوردن یا خوراندن آن جایز اسدت اما در مواردی که منجِّز تکلیف نداریم،  

و دلیلش هم سدیره مسدتمره متشدرعه اسدت. چیزی که جای بحث دارد، این اسدت که آنی که از نار شدرعی  

راجح اسدت، چیسدتی آیا امتناع از خوردن و خوراندن مشدکوک النجاسده یا مشدکوک الحرمه از نار شدرعی  

 راجح استی 

لکن بعضدی معروف بین اصدولیان این اسدت که »الاحتیاط حسدنٌ عقلا و شدرعاه« و اسدتثنایی هم نکرده اند. 

از فقهدا موارد شدددبهدات را اسدددتثندا کرده اند. مرحوم سدددیدد فرموده که قد یقدال که احتیداط در باب طهارت و 

نجاسددت حسددنی هم ندارد. برخی هم گفته اند که مختص طهارت و نجاسددت نیسددت و در بحث تذکیه هم 

 اینطور است و احتیاط حسنی ندارد. 

اینکه علی القاعده گفته اند که احتیاط حسدن اسدت، از نار عقلی روشدن اسدت؛ احکام الهی تابب یکسدری 

مصددالح و مفاسددد اسددت و در مواردی که شددبهه داریم و احتمال میدهیم که واقعا نجس یا میته باشددد، یعنی 
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 احتمال میدهیم که مفسدده واقعی داشدته باشدد. عقل میگوید که اگر اجتناب کنی، از آن مفسدده در امان هسدتی.

 از طرفی همین احتیاط نوعی عنایت و اهتمام به امر مولاست و از این جهت هم ح سن دارد.

 حسن احتیاط از نار شرعی هم روایاتی داریم که ولو از نار سندی مخدوش است اما متعدد است: 

مِ فمََا  ففي َتاب أاير المؤانين و الي ع مان بن َنيف:  ( 1 م    اِنْ هَََا الْمَقْضححَ فَانْش رْ إِلَْ اَا َُقْضححَ

 197اشْتبََ َ عَلَيْ َ عِلمْ    فَالْفشِْ   وَ اَا أَيْقَنْتَ بِطِيبِ و ج ُهِ ِ فَنَلْ اِنْ  .

عَيحْبٍ  و في ارفُعحة    (  2 بهْحَة  عنأَبِي شححح  ...  أَبِي عَبحِِْ اللهح ِ و حَْالَ: أَوْ َو  النهحاَِ اَنْ وََْفَ عِنحَِْ الشحححه

  198ال ِيث.

ُلَ الله ِ ص يَق ُل  إِنه لِك لِّ اَلِ ٍ و في ُبر ( 3 َِمًْ وَ إِنه َِمَْ النهعْمَانِ بْنِ بَشحِيرٍ َْالَ سحَمِعْت   َسح 

َُ ْب تْ غَنمَ    أَنْ الله ِ ََلَال    وَ ََرَاا    وَ المْ شحْتَبهَِات  بيَْنَ  َلِ َ ََمَا لَُْ أَنه  َاعِياً  َعَْ إِلَْ جَانِبِ الْ ِمَْ لَمْ 

   199َُقَعَ فِي وَسطَِ ِ فََِع ُا المْ شتَْبهَِاتِ.

حََا و أَنه أَاِيرَ الْم ؤْانِِينَ و َْالَ لِك مَيْلِ بْنِ و في ُبر ( 4 أَبِي هاَشحِمٍ دَاو دَ بْنِ الْقاَسحِمِ الْجَعْفَرِيِّ عَنِ الرِّ

   200زيَِادٍ أَُ ُكَ ديِن  َ فاََْتَطْ لِِيِنِ َ بِمَا شِئْتَ.

ب هَاتٌ بَيْنَ  َلِ َ فمََنْ َُرَكَ اَا اشحْتبََ َ عَلَيْ ِ  :َْالَو اا  وي عن  و أن  ( 5 ََلَالٌ بَيِّنٌ وَ ََرَامٌ بَيِّنٌ وَ شح 

 201ُ لهََا.اِنَ الْإِثْمِ فَه َُ لمَِا استَْبَانَ لَ   أَُْرَك  وَ الْمَعَاصِي َِمَْ الله ِ فمََنْ يَرَُْعْ ََُْلهََا ي ُشِ ْ أَنْ يَِْ

 روایات عدم حسن احتیاط در شبهات تنجس و عدم تذکیه

 با این حال روایاتی داریم که احتیاط در شبهه تنجس و عدم تذکیه مطلوب نیست : 

 
 159، ص: 27وسائل الشيعة، ج 197
 165، ص: 27وسائل الشيعة، ج 198

 167، ص: 27وسائل الشيعة، ج 199
 167، ص: 27وسا ل الشیعة، ج 200
 175، ص: 27وسائل الشيعة، ج 201



109 
 

عَبِْ  الله ِ بْن  جَعْفَرٍ فِي ْ رْبِ الْإسِْناَدِ عنَْ ا  َمهِِ بْنِ عِيسَْ وَ الْ َسنَِ بْنِ  اا  واه  )ص ي  ( انها:( 1

ََمهادِ بْنِ عِيسَْ َْالَ سَمِعْت  أَبَا عَبِِْ الله ِ و يَق ُل  ََانَ أَبِي يَبْعَث   ظَرِيفٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إسِْماَعِيلَ َ لِّهِمْ عَنْ 

 202بِالِه َاهِمِ إلَِْ السهَُِ فَيشَْتَرِي بهَِا ج ب نواً فَي سَمِّي وَ يََْْ ل  وَ لَا يَسَْْل  عَنْ  . 

 أَبِي الْجَا  ودِ َْالَ: سََْلْت  أَبَا جَعْفَرٍ و عَنِ الْج ب نِّ فَق لْت  لَ   أَُْبَرَنِي اَنْ  َأَى أَنه   ي جْعَل  و انها: ُبر ْ( 2

نه   ايَْتَةٌ لِمْتَ أَفيِ ِ الْميَْتَة  فَقَالَ أَ انِْ أَجْلِ اَكَانٍ وَاٍَِِ ي جْعَل  فيِ ِ الْميَْتَة  َ رِّمَ فِي جَمِيعِ الَْْ ََِينَ إِ َا عَ

له ْمَ وَ السهمْنَ وَ فَلَا ََُْْ لْ   وَ إِنْ لَمْ َُعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ َ لْ وَ الله ِ إِنِّي لَْعَْتَرِض  السهََُ فََْشتَْرِي بهَِا ال

 203هََِهِ السهُدَان . الْج ب نه وَ الله ِ اَا أظَ نه َ لهه مْ ي سَمهُنَ هََِهِ الْبَرْبَر  وَ

روایت بیانگر این است که سیره مستمره امام معصوم عدم احتیاط بوده است. اگر احتیاط حسن بود،  

 وجهی برای ترک توسط امام معصوم نبود. 

الْ َسنَِ بْنِ الْجَهْمِ ْاَلَ: ْ لْت  لَِْبِي الْ َسنَِ و أَعْتَرِض  السهََُ فَْشَْتَرِي ُ فواً لَا أَدْ ِي أَ و انها: ُبر ( 3

فِي ِ ْ لْت  فَالنهعْل  َْالَ اِ ْل   َلِ َ ْ لْت  إِنِّي أََِيق  اِنْ هَََا َْالَ أَ َُرْغَب  عمَها ََانَ   ََِيٌّ ه َُ أَمْ لَا َْالَ صَلِّ 

 204أَب ُ الْ سََنِ و يَفْعَل   . 

ََفْصِ بْنِ غيَِاٍِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي ِ عَنْ عَلِيٍّ و َْالَ: اَا أ بَالِي أَ بَُْلٌ أَصَابَنِي أَوْ اَاءٌ  و انها: ُبر( 4

 205إِ َا لَمْ أَعْلَمْ. 

لذا شاید همین روایات سبب شده که برخی مانند سید ره فرموده که برخی قا ل به عدم حسن احتیاط  

 در شبهات تنجس و تذکیه شده اند.  

ممکن است گفته شود که این عدم احتیاط مربوط به امام معصوم بوده که به جهت قدرت روحی این  

 مشتبهات تاثیری روی آنها نداشته است اما برای ما که از نار روحی ضعیف هستیم، احتیاط حسن است. 

 
 492، ص: 3وسائل الشيعة، ج 202
 119، ص: 25وسائل الشيعة، ج 203
 493، ص: 3وسائل الشيعة، ج 204
 467، ص: 3وسائل الشيعة، ج 205
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پاسخ این است که ظاهر روایات این است که عدم حسن احتیاط برای دیگران هم هست. این روایات 

 خطاب به مردم و برای یادگیری مردم بیان شده است. 

 برخی به روایتی تمسک میکرده اند که امام معصوم در شبهات نجاست احتیاط میکرده است:

مَانَ الدَّیْلمَیِِّ عَلیُِّ بنْ  م حمََّدو عَنْ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ إِسحَْاقَ العَْلَوِیِّ عنَِ الحْسَنَِ بْنِ عَلیٍِّ عنَْ م حمََّدِ بنِْ س لَیْ -2

صَّلَاةِ فیِ الْفِرَاءِ قَالَ کَانَ عَلیُِّ بنْ   عَنْ عَیْثَمِ بْنِ أَسْلَمَ النَّجَاشیِِّ عنَْ أَبیِ بصَِیرو قَالَ: سَأَلْت  أَبَا عَبدِْ اللَّهِ ع عنَِ ال

« فَکَانَ یبَْعَث  إِلىَ الْعِرَاقِ فَی ؤْتىَ مِمَّا قِبَلَه مْ 2الْح سَینِْ ص رَج لها صَرِداه لَا ت دفِْئ ه  فِرَاء  الْحِجَازِ لأَِنَّ دِبَاغَتَهاَ بِالْقَرَظِ »

 الصَّلَاة  أَلْقَاه  وَ أَلْقىَ الْقمَِیصَ الَّذِی تَحْتَه  الَّذِی یَلِیهِ فَکَانَ ی سْألَ  عَنْ دلَِکَ فَقَالَ  « بِالْفَروِْ فَیَلْبسَ ه  فَإِدَا حَضَرت3َِ»

 إِنَّ أَهلَْ الْعِرَاقِ یَسْتحَِلُّونَ لِباَ َ الْج ل ودِ المَْیْتةَِ وَ یَزْع م ونَ أنََّ دِبَاغهَ  دَکَات ه . 

 اولا روایت از نار سندی مخدوش است و ثانیا شاید برایشان نجاست محرز شده است.  

اما نسبت به غیر از نجاست و تذکیه نمیتوان استفاده کرد که احتیاط در سایر موارد مانند شبهه خمریت 

 حسن نیست. 

این مواردی که احتیاط را حسن ندانسته اند، منافاتی با حسن عقلی احتیاط ندارد؛ زیرا شاید به جهت 

تزاحماتی که شارع میدیده است، امر به عدم احتیاط کرده است مانند ابتلا به وسوا  یا کم شدن روابط  

 ن میشود. اجتماعی و ارتباط با دیگران یا به خاطر سختی هایی که موجب دوری مردم از دی

نکته دیگر بحث اثر وضعی است که ادعا شده است. برای اینها قضایای مختلفی نقل شده است. داستان  

برخی از بزرگان اهل معنا معتقد به این اثر وضعی هستند. های گوناگون برای تاثیر وضعی بیان شده است. 

 برخی هم منکر هستند مرحوم اقای خوشوقت میگفتند که هرچه شارع گفته عمل کنید و بخورید.  

به فرض که آثار تکوینی داشته باشد باز هم منافاتی ندارد که به جهات مهمتری شارع بگوید که احتیاط  

 حسن ندارد.  

 25/1/1403شنبه 

 تعلیم  

تعلیم یکی از اقدامات مهم در تربیت روحی، تعلیم اسدت؛ زیرا ما تعلیم را هم بخشدی از تربیت دانسدتیم.  

ای دارد؛ هم شدامل اموری اسدت که مربوط به رشدد جسدمی فرزند اسدت و هم اموری که مربوط  دامنه گسدترده

لکن به جهت اینکه سدنخ علم آموزی یک کمال  به تربیت روحی اسدت از جمله امور دینی و آداب اجتماعی.
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کنیم. بنابر این تعلیم اعم از امور مربوط به معنوی و مربوط به روح اسدت، آن را دیل تربیت روحی مطرح می

هدا را نیز دیدل بحدث تعلیم بحدث  از طرفی آموزش مهدارتجسدددم، روح ، زنددگی دنیوی و اخروی اسدددت.  

خواهیم کرد، ولو کسب مهارت فراتر از یادگیری و تعلم است و یک فنی است که نیاز به ممارست و تمرین 

 عملی هم دارد. 

در باب مفهوم تعلیم یک اختلافی اسدت که آیا ایجاد تصدور یا تصددیقی در دهن مخاطب اسدت که جهل 

او را به علم تبدیل میکند یا اینکه تعلیم مجموعه اقداماتی اسدددت که دهن مخاطب را برای انجام فعلی مانند  

جایی که معلم  رسدددد.  کند و خود فرد با یک فعالیت دهنی از جهل به علم میتصدددور و تصددددیق آماده می

 آموزشی میدهد اما فرد یاد نمیگیرد، آیا تعلیم حاصل شده یا خیری 

از نار عرفی تعلیم همان معنای اول اسدت. بله، یک بحث فلسدفی هسدت که آیا دقیقا عمل تعلیم کار معلم  

و جایی که تعلم صدق    از نار عرفی تعلیم جایی صادق است که تعلم هم حاصل شوداست یا نفس متعلمی  

 نکند، تعلیم هم صادق نیست.

بله به نار  در بحث خودمان تابب ادله و سعه دلالت آن هستیم. بنابر این باید مفاد ادله بررسی شود.   ،لکن 

میرسدد که جایی که ما علم داریم که در صدورت تدریس و آموزش تعلم حاصدل نمیشدود، امر به چنین کاری 

اما جایی که احتمال تعلّم هسدت، جای بررسدی ادله و روایات هسدت که آیا شدامل این فرض  لغو خواهد بود.

 بنابر این موضوع بحث اعم از معنای اول و دوم خواهد بود. نیز هست یا خیر. 

 تفاوت بین علم و معرفت

ی انها یعنی علم و معرفت برمیگردد. تفاوت بین مادهبحث تفاوت تعلیم و تعریف به معنای شدناساندن نیز به  

برخی مانند راغب گفته اند که معرفت یک علم خاصددی اسددت که از طریق تفکر و تدبر در آثار یک شددیء 

به همین خاطر به    .206«»ُصححُص ال اصححل ا  اك ال اصححل بالتفكر و التِبر في أثر الشححيء  بدسددت می آید:

 شود.کند، بلکه عالم گفته میخداوند عارف صدق نمی

برخی گفته اند که معرفت اخص از علم اسدت؛ به این بیان که معرفت خصدوص علمی اسدت که از طریق  

و ِْ »: اما اگر از طریقی غیر از این حوا  حاصدل شدود، حقیقتا معرفت نیسدت حوا  پنش گانه حاصدل شدود.  

 207يُج  بْن ال اني ُصُص العلم ال اصل بال ُاَ الخمسة.«

 
 560افردات ألفاظ القرآن، ص:  206

 404، ص: 2المصباح المنير، ج 207
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برخی نیز گفته اند که معرفت در بسدیاری از اسدتعمالات مربوط به علم به جز یات اسدت و علم مربوط به 

شدداید این تفاوت هم از ناشددی از تفاوت دوم باشددد که معرفت مربوط به حوا  پنجگانه   208 کلیات اسددت.

 است. 

 شود. و شامل ظن نمینکته دیگر که علم، تصدیق جازم است 

 به هر حال مقصود ما از علم در این بحث اعم از همه این موارد است. 

 تعلیم دینی  

کنیم و فعلا مراد تعلیم والددین اسدددت. در بده جهدت اهمیتی کده تعلیم مبداحدث دینی دارد، آن را مقددم می

 پردازیم. می به حسب تقسیم متعارف و مشهور، به بحث تعلیم عقا د، احکام و اخلاقتعلیم دین 

 تعلیم اعتقادات  الف(  

گرچه این مطلب خارج از بحث تعلیم   اعتقاد به چه چیزهایی لازم است.دقیقاه  ابتدا باید بحث کنیم که 

 پردازیم. است، اما چون بحث شرعی آن در جای دیگر مطرح نشده است، از باب مقدمه به آن می

 26/1/1403یکشنبه  –جلسه 

 تفاوت بین علم و ایمان  

در باب اعتقادات آیا دو چیز مطرح اسدت: علم و معرفت و دوم ایمان یا هر دو یک چیز اسدت. این بحث 

در جاهای مختلف علم اصددول در بحث موافقت علمی مطرح شددده اسددت. به نار ما همانند مرحوم علامه  

  طباطبایی ره ایمان چیزی غیر از علم و معرفت است. نسبت این دو نیز عامین من وجه است.

علم و معرفت یک صفت نفسانی مربوط به قوه عاقله است. تصور و تصدیق هم گاهی ظنی و گاهی  

قطعی است. تصدیق قطعی توسط قوه عاقله را علم و معرفت گفته میشود. علاوه بر تصور که نوعی از علم  

سمانی است. اما ایمان مربوط به حوزه قلب که مرکز احساسات در وجود انسان است که غیر از قلب ج 

است. اگر انسان به آنچه که علم یا ظن دارد، قلبش و دلش آن را بپذیرد و انقیاد نسبت به آن پیدا کند، ایمان  

 شواهد قرآنی نیز بیانگر این تفاوت است : شود. گفته می 

 
 170، ص: 6شرح الكافي، ج 208
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قَالَ قَدْ أ جِیبَتْ دَعوَْت ک مَا .  رَبَّنَا اطْمِسْ عَلىَ أَمْوَالهِِمْ وَ اشدْ دْ عَلىَ ق ل وبهِِمْ فلَاَ ی ؤْمِن وا حَتَّى یَرَو ا الْعَذَابَ الْأَلِیم

 وَ بَغْیاه ج ن ود ه  وَ فِرْعَونْ  فَأَتْبَعهَ مْ الْبَحْرَ إِسْرَا ِیلَ بِبَنیِ جَاوَزْناَ . وَفَاسْتَقِیمَا وَ لاَ تَتَّبِعَانِّ سَبِیلَ الَّذیِنَ لاَ یَعْلمَ ونَ

 209المْ سْلمِِینَ. مِنَ أَنَا وَ إِسْرَا ِیلَ بَن و بِهِ آمَنتَْ الَّذِی إلِاَّ إِلهَ لاَ أَنَّه  آمَنْت  قَالَ الْغَرَق  أَدرَْکَه  إِدَا حَتَّى عَدْواه

 210. وَ جَحَد وا بهَِا وَ اسْتَیْقنََتْهاَ أَنْف س ه مْ ظ لمْاه وَ ع ل وّاهبا اینکه میفرماید : 

نسبت به کفار میفرماید که اینها پیامبر ص را به نبوت میشناختند اما ایمان  شاهد دیگر هم این است که 

 211. ؤْمِن ونَالَّذِینَ آتَیْنَاه م  الْکِتَابَ یَعْرفِ ونَه  کَمَا یَعرْفِ ونَ أَبْنَاءَه م  الَّذِینَ خَسِر وا أَنْف سهَ مْ فَه مْ لاَ ی نداشتند :  

پرستند یا مانند امور خرافی که علم اما ایمان هست و بت را می ،بر عکس آن هست که گاهی علم نیست 

 212. وَ یَعْب د ونَ مِنْ د ونِ اللَّهِ ماَ لَمْ ی نَزِّلْ بِهِ س لْطَاناه وَ مَا لَیْسَ لهَ مْ بِهِ عِلْمٌندارند اما به آن ایمان دارند. 

 مورد اجتماع علم و ایمان هم مانند بسیاری از مؤمنین است.  

است. اما ایمان تصدیق قلبی همراه اعتراف لسانی است و  ممکن است گفته شود که ایمان غیر از علم 

آیات را هم به همین شکل تبیین کند. اما آنچه از آیات و روایات فهمیده میشود، این است که ایمان امری  

قلبی است. برای مثال در آیه میفرماید: »قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا« یا میفرماید:  

 قلوبهم الایمان« »کتب فی 

مگر اینکه گفته شود که ایمان امر قلبی است و شرط آن اقرار لسانی است؛ به این معنا که اقرار لسانی  

 جزء نباشد بلکه شرط باشد.  

بنابر این علم و ایمان دو مقوله مجزاست که در اعتقادات هر دو لازم است. بنابر این در بحث تعلیم نیز  

 یک بحث آموزش عقاید است و دیگر ایجاد ایمان در فرزند یا متربی. 

بحث دیگر این است که چه میزان از معرفت و ایمان لازم است. ابتدا یک بیانی از مرحوم علامه ره  

 است که میفرماید :  

 
 90 - 88: ُنَي  209
 14: النمل 210

 20ا نعام:  211

 71ال ج:  212
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أجمب العلماء کافّة على وجوب معرفة اللّه سبحانه و صفاته الثبوتیّة و السلبیّة و ما یصحّ علیه و ]ما[ یمتنب 

]عنه[ و النبوةّ و الإمامة و المعاد بالدلیل لا بالتقلید، فلا بدّ من دکر ما لا یمکن جهله على أحد من المسلمین 

 213. و نحوه فی شرح السیوری.العقاب الدا م و من جهل شیئا من دلک خرج عن المسلمین و استحقّ

ما هر کدام از این اصول اعتقادی را که ایشان بیان کرده و عدل هم دیل عنوان معاد مطرح است، را از دو  

کنیم: اول، دلیل وجوب معرفت چیست و بعد هم اینکه این ادله تا چه حدی از معرفت را جهت بررسی می

 علاوه بر اصول خمسه آیا اعتقاد به موارد دیگری مانند رجعت نیز لازم است یا خیری لازم میداندی 

 یکی از منابب این بحث : بیان شیخ انصاری در دیل اعتبار حجیت خبر واحد در عقاید  

 وجوب معرفت خداوند  (  1

 بحث ثبوتی 

اگر ثبوتا ممکن  اول، یک بحثی اسددت که وجوب معرفت خداوند از لحاظ ثبوتی ممکن اسددت یا خیری

 باشد، بعد نوبت به بررسی دلیل اثباتی میرسد. 

از لحاظ وجوب عقلی، این امکان هسددت که عقل حکم کند که معرفت خداوند لازم اسددت، همانطور که 

اشدددکالی هم ندارد که خداوند متعال، انسدددان را بر همین لزوم عقلی به دفب ضدددرر محتمل را لازم میداند.  

 مؤاخذه کند. 

اما وجوب شددرعی آن که خداوند عبادش را مکلف کند که به او معرفت پیدا کنند، محل اشددکال شددده  

اسدت که این تکلیف چگونه واصدل شدودی قبل از حصدول معرفت به خداوند که هنوز نمیداند خدایی هسدت 

اینجا بحث  یا نه که تکلیف او برای فرد معنایی ندارد و بعد از حصدددول معرفت هم طلب حاصدددل اسدددت.

معرفتی اسدت که معقولیت تکلیف وابسدته به آن اسدت. اما نسدبت به معرفت به سدایر صدفات الهی ممکن اسدت 

 بگوییم که تکلیف شرعی معقول است. اما بحث ما در اصل معرفت به خداوند است. 

این اشدکال قابل جواب اسدت؛ زیرا برای معقولیت تکلیف کافی اسدت که به نحوی به ما واصدل شدود که 

برای انسدان باعثیت ایجاد کند. اینجا وصدول احتمالی تکلیف کافی اسدت. همین که احتمال بدهیم که خدایی 

طبق مبنای حق الطاعه که احتمال هسدت و آن خدا ما را تکلیف کرده، برای حصدول باعثیت کافی اسدت. زیرا  

 تکلیف را منجز میداند که روشن است. زیرا اینجا اصل برا ت هم نداریم. 

 
 14راجب شرح باب الحادی عشر ص:  213
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طبق مسدلک قبح عقاب بلابیان هم این احتمال منجز اسدت؛ چون شدبهه قبل از فحص اسدت. بنابر این بر 

اسدا  هر دو مبنای اصدولی این احتمال منجز اسدت و از نار ثبوتی تکلیف شدرعی وجوبی معرفت خداوند  

  214ممکن است.

 1403/ 2/ 1شنبه    – جلسه 

 بحث اثباتی  

 وجوب عقلی 

 اما بحث اثباتی، نسبت به وجوب عقلی معرفت خداوند عمدتا دو دلیل مطرح شده است :  

است که این شکر هم متوقف بر معرفت منعم است. یعنی باید بروی و ببینی که  وجوب شکر منعماول،  

 این نعمت ها را چه کسی به تو داده است تا بعد بتوانی از او قدر دانی کنی. 

کند. عقل حکم به حسن شکر منعم  اشکال این است که وجوب عقلی شکر منعم را عقل ما درک نمی

 کند. کند، اما لزوم آن را عقل ما درک نمیمی

است که یا عقلی است یا فطری؛ به هر حال چیزی از درون انسان او را  وجوب دفب ضرر محتملدوم،  

این کبرای استدلال است و دارد که گفته شده ریشه آن هم حب نفس است. های مهم وا میبه پرهیز از ضرر

دهیم که این عالم یک خالقی داشته باشد که اگر معرفت به او پیدا صغرای آن هم این است که احتمال می

 نکنیم، ما را مؤاخذه کند. 

 شود. این استدلال خوبی است و قابل پذیرش است. بنابر این لزوم عقلی با این بیان ثابت می 

 وجوب شرعی 

شود  توان به آیاتی استدلال کرد که کسی که کافر به خداوند باشد، عذاب مینسبت به وجوب شرعی، می

مقدمه  و به طریق انیّ کشف کنیم که ما یک تکلیف به معرفت خدا داریم که ترک آن موجب عقاب است. 

 دوم هم این است که روایاتی داریم که کسی که شک در خداوند کند، کافر است. 

 
وجود مولا ثابت نیست، به لزوم عقلی دفب ضرر محتمل  اینجا مبنای حق الطاعه تاثیری ندارد و وجه لزوم و باعثیت تکلیف احتمالی که هنوز  214

 باز میگردد. )مقرر( 
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الله ِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبِِْ الله ِ و َْالَ: انَْ شَ ه فِي الله ِ أَوْ فِي  َس ُلِ ِ ص فهَ َُ  عَبَِِْص ي  

 215ََافِرٌ. 

 همچنین اطلاق این روایت : 

انَ أمَِيُر الْمُؤْمِنِيَن ع يَ قُولُ  عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابنَِا عَنْ سَهْلِ بْنِ زيِاَدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِ إِسْحَاقَ الْْرُاَسَانِِّ قاَلَ كَ  -2
216لََ تَ رْتاَبوُا فَ تَشُكُّوا وَ لََ تَشُكُّوا فَ تَكْفُرُوا.  فِ خُطْبَتِهِ 

 

ممکن اسدت اشدکال شدود که روایاتی داریم که شدک زمانی موجب کفر اسدت که همراه با جحود و انکار 

باشدد. اما اگر تردید کند و سدکوت هم کند و چیزی نگوید، این کافر نیسدت. بنابر این روایات فوق اخص از 

 فت نیست. مدعاست. شارع شک همراه باجحود و انکار را حرام کرده است و لذا دال بر وجوب معر

حَابنَِا عَنْ أَْ َدَ بْنِ دَُمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبََِهِ عَنْ خَلَنِ بْنِ َ َّادٍ عَنْ أَبِ أيَُّو َ  لٍِ  عِدَّةٌ مِنْ أَص     ْ  الْْزََّازِ عَنْ دَُمَّدِ بْنِ مُس     ْ
يٍر فَ قَ   قاَلَ: َِنِهِ فَدَخَلَ عَلََْهِ أبَوُ بَ       ِ ااَِِ وَ زُااَاةَُ عَنْ ََ الَ ياَ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ مَا تَ قُولُ كُنْتُ عِنْدَ أَبِ عَبْدِ اللَّهِ ع جَالِس      ا  عَنْ يَس      َ

ولِ ا فَِّ فِ اَس   ُ فَِّ فِ اللَّهِ فَ قَالَ كَافِرٌ ياَ أبَاَ دَُمَّدٍ قاَلَ فَش   َ اَ يَكْ فَِمَنْ ش   َ فُرُ إِذَا للَّهِ فَ قَالَ كَافِرٌ قاَلَ ثَُُّ الْتَفَتَ إِلََ زُااَاةََ فَ قَالَ إِنََّّ
 یعنی شک بدون جحود موجب کفر نیست.   217جَحَدَ.

لَوْ أَنَّ الْعِبَادَ إِذَا   عَبْدِ اللَّهِ ع قاَلَ: دَُمَّدُ بْنُ يََْيََ عَنْ أَْ َدَ بْنِ دَُمَّدٍ عَنْ دَُمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ بكَُيْرٍ عَنْ زُااَاةََ عَنْ أَبِ 
218جَهِلُوا وَقَ فُوا وَ لََْ يََْحَدُوا لََْ يَكْفُرُوا. 

 

این دو روایت از جهت سندی محل اشکال است. اشکال روایت اول و دوم محمد بن خالد و محمد بن 

 سنان هستند که هردو هم توثیق دارند و هم تضعیف. لذا این دو روایت نمیتواند مقید باشد.  

 روایات مستفیضی هم بر وجوب شرعی داریم :  

لَ      :هشِاَم  و انها ُْل  و في ُبر الْإِْْرَا    الرهبِّ وَ  اَعْرِفةَ   الْإِنْسَانِ  أَوْجبََهَا عَلَْ  الْفَرَائِضِ وَ  أَفْضَلَ  إِنه 

 بُِ ج ُدٍ ف  أَنه   َِْيِمٌ ا  ْبَتٌبِالْع ب ُديِهةِ وَ ََِه الْمَعْرِفَةِ أَنه   لَا إلَِ َ غَيْر ه  وَ لَا شَبيِ َ لَ   وَ لَا نَشِيرَ لَ   وَ أَنه   يَعْرِ

بَعَِْه  اَعْرِفَة  الرهس ُلِ   و   ءٌ وَ ه َُ السهمِيع  الْبَصِيرغَيْر  فَقِيٍِ اَُْص ُفٌ اِنْ غَيْرِ شبَِي ٍ وَ لَا ا بْطِلٍ لَيََْ ََمِ ْلِ ِ شَيْ

 
 355، ص: 28وسائل الشيعة، ج 215
 399ص 2کافی ج 216

 399ص 2کافی ج 217
 388همان ص 218
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ِ ِ وَ أَنه اَا أََُْ بِ ِ   أَدْنَْ اَعْرِفَةِ الرهس ُلِ الْإِْْرَا   بِ ِ بنِ ب ُهُ أَوْ نَهْيٍوَ الشههاَدَة  لَ   بِالنهب ُهةِ وَ   اِنْ َتَِابٍ أَوْ أَاْرٍ 

 219. ال ِيث...فَََلِ َ عَنِ الله ِ عَزه وَ جَل

الله   عَزه وَ جَله افْتَرََْت  عَلَْ عِباَدِي عَشَرَةَ  فَرَائِضَ  الْم فَضهلِ عَنْ أَبِي عَبِِْ الله ِ و َْالَ َْالَ و انها: ُبر 

وَ ال هانِيَة  اَعْرِفَة   َس ُليِ إِلَْ َُلْقِي وَ الْإِْْراَ      إِ َا عَرَف ُهَا أَسْكنَْت ه مْ اَلَك ُُِي وَ أَبَ ْت ه مْ جِنَانِي أَوهل هَا اَعْرِفَتِي

وَاشنِي وَ اَنْ عاَدَاه مْ بِ ِ وَ التهصِْيِق  لَ   وَ ال هالِ َة  اَعْرِفَة  أَوْلِياَئِي وَ أَنهه م  الْ  جَج  عَلَْ َُلْقِي اَنْ وَاشه مْ فقََِْ  

 220... ال ِيث. فَقَِْ عاَدَانِي 

این روایات اگر به جهت خبرثقه یا استفاضه معتبر باشد، برای کسی که به خدا و ا مه علیهم السلام ایمان 

 ها لازم دانسته است. اورده حجت است بر اینکه که بگوید که خداوند معرفت خودش را بر همه انسان

لله َ فَإِنهمَا  أَبِي ََمْزَةَ ْاَلَ: َْالَ لِي أَب ُ جَعْفَرٍ و إِنهمَا يَعْب ِ  الله َ اَنْ يَعْرِف  الله َ فََْاها انَْ لَا يَعْرِف  اانها: ُبر  

له وَ َُصِْيِق   َس ُلِ ِ ص  يَعْب ِ ه  هَكَََا ََلَالًا  ْ لْت  ج عِلْت  فَِِاكَ فَمَا اَعْرِفَة  الله ِ َْالَ َُصِْيِق  الله ِ عَزه وَ جَ

وِّهِمْ هكََََا ي عْرَف  وَ ا َُاشة  عَلِيٍّ و وَ الاِئتِْماَم  بِ ِ وَ بِْئَِمهةِ الهْ َِى و وَ الْبَراَءَة  إِلَْ الله ِ عَزه وَ جَله اِنْ عَِ 

 221الله   عَزه وَ جَله. 

إِنهمَا يَعْرِف  الله َ عَزه وَ جَله وَ يَعْب ِ ه  انَْ عَرَفَ الله َ وَ   جَابِرٍ َْالَ سَمِعْت  أَبَا جَعْفَرٍ و يَق ُل  و انها: ُبر

فَإِنهمَا يَعْرِف    لْبَيْتِا عَرَفَ إِاَااَ   اِنها أَهْلَ الْبَيْتِ وَ اَنْ لَا يَعْرِفِ الله َ عَزه وَ جَله وَ لَا يَعْرِفِ الْإِاَامَ اِنها أَهْلَ

  222وَ يَعْب ِ  غَيْرَ الله ِ هَكَََا وَ الله ِ ََلَالًا.

تمسدک به این دو روایت هم از جهت تعبیر ضدلالت اسدت که کسدی که معرفت به خداوند ندارد، دچار 

 ضلالت شده است و این تعبیر بیانگر لزوم و وجوب معرفت است. 

اما اشدکال این اسدت که ممکن اسدت ظاهر روایت بیانگر این اسدت که کسدی که بدون معرفت خداوند با 

کند، این فرد در ضددلالت و گمراهی اسددت و اسدداسددا این عبارات در مقام بیان حکم این کیفیت عبادت می

 
 262كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر، ص:  219

 69التمحيص، ص:  220
 180؛ ص 1الإسلامية( ؛ ج -الكافي )ط  221

 181؛ ص 1الإسلامية( ؛ ج -الكافي )ط  222
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شدرعی نیسدتند. مضدافا بر اینکه این روایات ناظر به کسدی اسدت که عبادت خداوند را انجام میدهد پس معلوم  

 است که اصل معرفت به خداوند وجود داشته است. 

 حدّ وجوب معرفت خداوند  

شود، این بحث است. معرفت به اصل یکی از مباحثی که مخصوصاه در متأخرین کمتر به آن پرداخته می

وجود و توحید خداوند که وجوبش روشن است. اما معرفت بیشتر از این در صفات سلبی و ثبوتی تا چه 

مرحوم شیخ  پرداختند. برخی از قدمای فقها در ابتدای مباحثشان به اصول اعتقادات می مقدار لازم استی 

 مفید فرموده است :  

حُالقح  جحل جلالح  ليشحححكره علْ نعمح  و يطيعح  فيمحا دعحاه إليح   واجحب علْ حَل  ي عقحل أن يعرف 

فيعلم أن ل  صحانعا صحنع  و اُترع  ان العِم و أوجِه و أنعم علي  بما أسحِاه ان الفضحل و الإَسحان 

اسحم  فيما عِده  إلي  فجعل  َيا سحميعا بصحيرا اميزا و أاره و نهاه و أ شحِه و هِاه َما  َر  ل  جل  

 .الْعَقَبَةَ اْْتَ َمَ فَلَا  النهجِْيَنِْ هَِيَنْاه  وَ  شَفتََينِْ وَ اناًعلي  ان الآشء فقال أَ لَمْ نَجْعَلْ لَ   عَينَْينِْ وَ لِس

  و  الَُُش  و  الطير و  الملائكحة  و  الجن  ان  أغيحا ه  و  البشحححر  ان  أا حالح   لجميع  الخحالق  أنح   يعتقحِ  و

لسحححمحاء و ا  ض و احا فيهمحا و احا بينهمحا ان ا جنحاَ و ا صحححنحاف و ا  و  الجمحاد  و  ال يُان  جميع

ا فعال التي لم يقِ  عليها سحُاه و أن  ا  القِيم الَي لم يزل و ش يزال ش ُل ق  الآفات و ش يجُز 

يزل  عليح  التغير بحال حادثحات ال ي الحَي ش يمُت و القحاد  الحَي ش يعجز و العحالم الحَي ش يجهحل لم  

اا ُُهمت  النفَ فهُ بخلاف     ء علْ َال و َلََل  و ش يزال و أن  ش يشحب  شحيئا و ش يشحب  شحي

  بِأ  يبخل ش جُاد  و  يجُ  ش عِل أن   و  الْخبَِير   اللهطِيف  ه َُ وَ  الَْْبْصحا َ  ي ِْ ِك  ه َُ  وَ الَْْبْصحا    ُ ِْ َِ    ش

هم بمحا أَمحل ان عقُلهم لعشيم النفع بحال ُاب الحَي يجحب بحالعبحادة لح  و عرَححح  و  بحالإَسحححان  ُلقح 

الطاعات و يسحر عليهم  ل  بالقِ ة علي  و الهِاية إلي  و الإ شحاد و البيان و أن   َيم بهم ا سحن 

إليهم ش يمنعهم صحلاَا و ش يفعل بهم فسحادا غني ش ي تاج و َل العباد إلي  ا تاج واَِ في الإلهية  

ء ان  عبادة غيره يجزي با عمال الصححال ات و ش يضححيع عنِه شححيا زلية ش يسححت ق ال  فرد في
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 لَِ نْ   انِْ  ي ؤْتِ  وَ  ي ضحاعِفهْا ََسحَنَةً  َُ    إِنْ وَ  َ هةٍ اِ ْقالَ يَشْلِم  ال سحنات و يعفُ عن َ ير ان السحيئات ش

 223.عشَِيماً أَجْراً

 1403/ 2/ 2یکشنبه    – جلسه 

 شود. باید ادله و روایات را بررسی کنیم که چه مقدار از وجوب معرفت استفاده می

ادله عقلی که وجوب شددکر منعم و لزوم دفب ضددرر محتمل بود. دلیل وجوب شددکر منعم را اگر کسددی 

کندد. این دلیدل بپدذیرد، دال بر لزوم معرفدت فی الجملده کده منعمی دارم کده حیّ اسدددت و شدددکر مرا درک می

 کند. معرفت بیش از این را ثابت نمی

گوید که هر مقدار معرفتی که احتمال لزومش و اسدتحقاق عقوبتش هسدت، اما دلیل دفب ضدرر محتمل می

بدایدد تحصدددیدل کندد. این بیدان مربوط بده قبدل از فحص اسدددت. امدا بعدد از ایمدان بده خددا و نبوت و ا مده علیهم  

 برا ت معتبر و قابل تمسک است.  ،بر وجوب معرفت  السلام، بعد از فحص دلیل شرعی

در  به نار ما آن مقداری که از معرفت خداوند واجب اسدت، عبارتسدت از : اصدل وجود خدا و وحدانیت 

خداسدت. بیش از این معرفت اعم از معرفت به کمالات و صدفات سدلبی معرفت به آن لازم نیسدت،    الوهیت 

الا از باب ما جاء به النبیّ ص . لازمه معرفت به نبیّ معرفت به این اوصددداف هم هسدددت. اما لزومی ندارد. 

باشددد. این فرد   ممکن اسددت کسددی به نبی و قرآن ایمان آورد، اما هیچ فهمی از قرآن و معارف آن نداشددته

مشدکلی از حیث اعتقادات لزومی ندارد. شداید بیان شدیخ مفید ره هم ناظر به همین باشدد و الا بعید اسدت که 

تقد باشدد که هر کس این معارف تفصدیلی که دکر کرده را نداشدته باشدد، کافر باشدد. چرا که بسدیاری  ایشدان مع

 ندارند.  از مسلمین و مومنین چنین معرفت تفصیلی به خداوند را

 ادله

لَام : أَخْبِرْنیِ عنَِ الْإِسدْلَامِ وَ الْإِیمَانَ   منها: صدحیح(  1 أَ ه مَا جمَِیلِ بنِْ صدَالِحو، قَالَ: ق لْت  لِأَبیِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السدَّ

: الْإِسدْلَام  شدَهَادةَ   قَالَ: إِنَّ الْإِیمَانَ ی شدَارِک  الْإِسدْلَامَ، وَ الْإِسدْلَامَ لَا ی شدَارِک  الْإِیمَانَ، فَق لْت : فَصدِفْه مَا لیِ فَقَالَ  م خْتَلِفَانِی

لَّى اللَّده  عَلَیدْهِ وَ آلدِهِ، بدِهِ ح  ولِ اللَّدهِ صدددَ قِندَتِ الددِّمدَاء  وَ عَلَیدْهِ جَرتَِ المَْندَاکِح  وَ أَنْ لدَا إِلدَهَ إِلَّدا اللَّده  وَ التَّصددددْدِیق  بِرَسددد 

 
 30 - 29 المقنعة )للشيخ المفيد(، ص:  223
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   224... الحدیث.  لَامالْمَوَارِیث  وَ عَلىَ ظَاهِرهِِ جمََاعَة  النَّا ِ، وَ الْإِیمَان ، الْه دَى وَ مَا ثَبَتَ فیِ الْق ل وبِ مِنْ صِفَةِ الْإِسْ

 ظاهر این روایت این است که همین مقدار کافی است و بیش از این واجب نیست. 

حَداه التَّقصِْیر   و منها: صحیح أَبیِ الْیَسَبِ قَالَ: ق لْت  لِأَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع أخَْبرِْنیِ بِدَعَا ِمِ الْإِسلَْامِ الَّتیِ لَا یَسبَ  أَ( 2

[ مِنْه  عمََلَه  وَ منَْ عَرفََهاَ وَ ءو مِنْهَا فَسَدَ دِین ه  وَ لَمْ یَقْبلَِ ]اللَّه  ءو مِنْهَا الَّذِی منَْ قَصَّرَ عَنْ مَعْرفَِةِ شیَْعَنْ مَعْرفَِةِ شیَْ 

ءو منَِ الْأ م ورِ جَهِلَه  فَقَالَ شَهاَدَة  أَنْ بِهِ مِمَّا ه وَ فِیهِ لِجَهْلِ شیَْ  وَ لَمْ یضَِقْ عمَلَِ بِهَا صَلحََ لَه  دیِن ه  وَ قَبلَِ مِنْه  عمََلهَ  

کَاة  وَ مَان  بِأَنَّ م حمََّداه رَس ول  اللَّهِ ص وَ الْإقِْرَار  بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ حقٌَّ فیِ الْأَمْوَالِ الزَّلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه  وَ الْإِی

فإن ظاهره کفایة الشهادة بالألوهیة و معرفتها   225الْوَلَایَة  الَّتیِ أَمرََ اللَّه  عَزَّ وَ جلََّ بِهَا وَلَایةَ  آلِ م حَمَّدو... الحدیث.

 و الإیمان بها. 

أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا   م حَمَّدِ بْنِ م سْلِمو، عنَْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ علََیْهِ السَّلَام  قَالَ: سَأَلْت ه  عنَِ الْإِیمَانیِ فَقَالَ: شَهَادَة و خبر ( 3

  226. بِذلَِک اللَّه  وَ الْإقِْرَار  بِمَا جَاءَ منِْ عِنْدِ اللَّهِ وَ مَا اسْتَقَرَّ فیِ الْق ل وبِ منَِ التَّصْدِیقِ 

ی عَلَیهِْ  س فْیَانَ بنِْ السِّمْطِ، عنَْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ علََیْهِ السَّلَام  فیِ حَدِیثو قَالَ: الْإِسْلَام  ه وَ الاَّاهِر  الَّذِخبر ( 4

 الزَّکاَةِ وَ حِشُّ الْبَیْتِ وَ صِیَام  شهَْرِ  النَّا  ، شهََادةَ  أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه  وَ أَنَّ م حمََّداه رَس ول  اللَّهِ وَ إقَِام  الصَّلَاةِ وَ إِیتَاء 

فْ هَذَا الْأَمْرَ، کاَنَ م سلِْماه وَ  رَمَضَانَ فَهَذَا الْإسِْلَام  وَ قَالَ: الْإِیمَان  مَعرِْفَة  هَذَا الأَْمْرِ مبََ هَذَا فَإِنْ أقَرََّ بِهَا وَ لَمْ یَعْرِ

 227کَانَ ضَالًّا. 

فإن ظاهر هذه الأخبار أن من عرف التوحید و الرسالة و آمن بهما کان مؤمنا و إن لم یعرف سایر صفاته و  

 لم یؤمن بها.  

البته برای معرفت به الوهیت خداوند، یکسری معارف به صفات الهی هم لازم است تا خداوند را شایسته  

 پرستش بداند. 
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 8/2/1403شنبه  –جلسه 

 در مقابل، روایاتی هست که صرف اعتقاد به خداوند و وحدت در الوهیت کافی نیست:  

ِه إِنه أَفْضَلَ الْفَرَائِضِ وَ أَوْجبََهَا عَلَْ الْإِنْسَانِ اَعْرِفَة  الرهبِّ وَ الْإِْْرَا   لَ   بِالْع ب ُديِهةِ وَ ََ  :هِشحَامُبر ( 1

 بُِ ج ُدٍ غَيْر  فَقِيٍِ اَُْص ُفٌ الْمَعْرِفَةِ أَنه   لَا إِلَ َ غَيْر ه  وَ لَا شَبيِ َ لَ   وَ لَا نشَِيرَ لَ   وَ أَنه   يَعْرِف  أَنه   َِْيِمٌ ا  ْبَتٌ

 228.ءٌ وَ ه َُ السهمِيع  الْبَصِيراِنْ غَيْرِ شَبيِ ٍ وَ لَا ا بْطِلٍ لَيََْ َمَِ ْلِ ِ شَيْ

َْلتْ    عَنْ أَدْنَْ الْمَعْرِفَةِ فَقَالَ الْإِْْرَا   بَِْنه   لَا إِلَ َ  الْفَتْ ِ بْنِ ُبر ( 2 نِ و ْاَلَ: سحححَ يَزيَِِ عَنْ أَبِي الْ َسحححَ

 229ءٌ.شَيْغَيْر ه  وَ لَا شِبْ َ لَ   وَ لَا نَشِيرَ وَ أَنه   َِْيِمٌ ا  ْبَتٌ اَُْج ُدٌ غَيْر  فَقِيٍِ وَ أَنه   لَيََْ َمَِ ْلِ ِ 

ْ و اَا الهَِي لَا  ُبر( 3 نِ ا ُسححَ نَاهِرِ بْنِ ََاُِمِ بنِْ اَاهَُيَْ ِ ْاَلَ: َتََبْت  إِلَْ الطهيِّبِ يَعْنِي أَبَا الْ َسححَ

ءٌ وَ لَمْ يَزَلْ سحَمِيعاً وَ عَلِيماً وَ بَصحِيراً وَ ه َُ الْفَعهال  لمِا  ُ جْزِئ  اَعْرِفَة  الْخَالِقِ بِِ ونِ ِ فَكَتَبَ لَيََْ َمَِ ْلِ ِ شحَيْ

 230ي رِيِ .

اما روایات دسدته اول نص در کفایت همان مقدار اسدت و لذا این روایات  .ظاهر این روایت همین اسدت 

را حمل بر کمترین معرفت راجح اسددت نه واجب. اگر هم کسددی بگوید که تنافی این دو روایت قابل جمب 

  231عرفی نیست، میگوییم که این روایات که از نار سندی معتبر نیست و استفاضه هم ندارد.

اگر معنای معبود به لکن، معنای »اله« مسداوق وجود نیسدت. »اله« به معنای معبود یا معبود به حق اسدت. 

دانیم که خداوند معبود به حق اسددت. پس »لا اله الا الله« یعنی هیچ کسددی غیر حق هم نباشددد، از خارج می

معرفت به مطلب لازم است و این معرفت لوازمی دارد؛ انسان باید خداوند را   خداوند شایسته عبادت نیست.

به اوصدافی بشدناسدد تا این خداوند شدایسدته عبادت داشدته باشدد. موجودی که حیات ندارد، جاهل اسدت،  

محتاج و نیازمند اسدت و... شدایسدتگی عبادت را ندارد. پس این مقدار معرفت برای اینکه خداوند را شدایسدته  

 
 262كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر، ص:  228

 86، ص: 1الإسلامية(، ج -الكافي )ط  229

 284التوحيد )للصدوق(، ص:  230
معبود است لازم است و لذا با روایات دسته اول  شاید بتوان گفت که این روایات ناظر به اوصافی است که برای معرفت به اینکه خداوند اله و  231

 منافاتی ندارد. مقرر 
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و الا معرفت به »اله« پیدا نکرده اسدت. اما معرفت به سدایر اوصداف مانند سدریب الرضدا   عبادت بداند، لازم اسدت 

 یا شدید العقاب، قدیم بودن لازم نیست. 

نگویید که اگر کسدی قدیم نباشدد، واجب الوجود نیسدت و صدلاحیت عبادت ندارد؛ زیرا میگوییم که اینها  

مسدلم اسدت که معرفت تفصدیلی به مباحث دقیق فلسدفی اسدت که مردم عادی به آن التفات ندارند. بنابر این 

و بسددیاری از مؤمنین چنین معرفت تفصددیلی   خداوند همانطور که در دعای جوشددن کبیر امده لازم نیسددت 

 ندارند و روایات هم بیانگر عدم لزوم آن بود. 

اعْلَم ُا أَنه الله َ شحَِيِِ  برخی آیات اسدت که به آن بر لزوم معرفت به برخی صدفات تمسدک شدده اسدت : »

عرفی این اسدت  و تعبیر  فهم   پاسدخ این اسدت که امر در چنین مواردی،  232«الْعِقَابِ وَ أَنه الله َ غَف ُ ٌ  ََِيمٌ

 هم چنین روایات زیرنه امر تشددریعی به معرفت.  تنبیه و اخبار از وجود چنین صددفاتی در خداوند اسددت  که

 : بیانگر این است که معرفت بیشتر لازم نیست 

 أَحَدٌ وَ  عَبْدِ الْعَزِیزِ بنِْ المْ هْتَدِی قَالَ: سدَأَلْت  الرِّضدَا ع عنَِ التَّوْحِیدِ فَقَالَ ک لُّ منَْ قَرأََ ق لْ ه وَ اللَّه و منها: خبر ْ

اللَّده  رَبِّی کدَذَلدِکَ اللَّده  رَبِّی آمنََ بِهدَا فَقدَدْ عرََفَ التَّوْحِیددَ ق لدْت  کَیفَْ یَقْرؤَ هدَا قدَالَ کمَدَا یَقْرأَ  النَّدا   وَ زَادَ فِیدهِ کدَذَلدِکَ 

 233کَذَلکَِ اللَّه  رَبِّی.

ولَ اللَّهِ عَلِّمْنیِ منِْ غَرَا ِبِ الْعِلْمِ قَ و منهدا: خبر الَ مَا ابْنِ عَبَّا و قَالَ: جَاءَ أَعْرَابیٌِّ إِلىَ النَّبیِِّ ص فَقَالَ یَا رَسددد 

ولَ اللَّهِ قَ أَلَ عَنْ غَرَا ِبِهِ قَالَ الرَّج ل  مَا رَأْ   الْعِلْمِ یَا رَسدد  نَعْتَ فیِ رَأْ ِ الْعِلْمِ حَتَّى تَسددْ الَ مَعرِْفَة  اللَّهِ حقََّ صددَ

بدْهو وَ  لدَا ندِدٍّ وَ أَنَّده  وَاحدِدٌ أَحدَدٌ ظدَاهِرٌ مَعْرفَِتدِهِ قدَالَ الدْأَعْرَابیُِّ وَ مدَا مَعْرفِدَة  اللَّدهِ حقََّ مَعْرفَِتدِهِ قدَالَ تَعْرفِ ده  بِلدَا مِثدْلو وَ لدَا شدددِ

 234نَاِیرَ فَذَلکَِ حَقُّ مَعرِْفَتِهِ. بَاطِنٌ أَوَّلٌ آخِرٌ لَا ک فْوَ لَه  وَ لَا

 ( صلی الله علیه و آله ) معرفت نبیّ  (  2

 آید:  ادله عقلی که در وجوب معرفت خداوند دکر شد، اینجا هم می

ی هدایت و خداوند و وسیله ی فی  تکوینی و تشریعی وجوب شکر منعم : به جهت اینکه واسطه 

 و دلیل دفب ضرر محتمل که بیانش روشن است.  هستندارشاد بندگان 

 
 98الما دة:  232
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به ضمیمه دلیلی   فی نبوه نبینا فهو کافر« وجوب شرعی هم با توجه به روایتی که میفرماید که »من شکّ

 که کافر مستحق عقاب است، روشن میشود.  

 )ص( حد وجوب معرفت نبی 

 فرماید :  شیخ صدوق در اعتقادات می 

اعتقادنا في عِدهم أنوهم اائة ألف نبي و أ بعة و عشرون ألف نبي، و اائة ألف وصي و أ بعة و عشرون  

و نعتقِ فيهم أنوهم جاءوا بال ق ان عنِ   ألف وصي، لكل نبي انهم وصي أوصْ إلي  بْار اللو  ُعالْ.

ال ق. و أنو  ُْلهم ُْل اللو  ُعالْ، و أارهم أار اللو  ُعالْ، و ناعتهم ناعة اللو  ُعالْ، و اعصيتهم  

 اعصية اللو  ُعالْ.

أنوهم اللو  ُعالْ و عن وَي .  -عليهم السولام  -و  ا نبياء ُمسة الَين و أنو سادة    لم ينطقُا إلوا عن 

عليهم دا ت الرَْ و هم أص اب الشرائع، و هم أولُ العزم: نُح، و إبراهيم، و اُسْ، و عيسْ، و 

و أنو ا مِا سيوِهم و أفضلهم، و أنو  جاءَ بِالْ َقِّ وَ صَِهََ المْ رْسَلِينَ.    ا مِ، صلُات اللو  عليهم أجمعين.

فَالهَيِنَ آاَن ُا بِ ِ وَ عَزه  وه  وَ نَصَر وه  وَ اُهبَع ُا النهُ َ الهَِي   و أنو الَين ََبُا لََائِق ُا العََْابِ الَْْلِيمِ، و أنو 

و يجب أن نعتقِ أنو اللو  ُعالْ لم يخلق ُلقا أفضل ان ا مِ   أ نْزِلَ اَعَ   أ ولئِ َ ه م  الْم فْلِ  ُنَ الفائزون.

و أَراهم علي  و أوولهم إْرا ا ب  لما أَُ اللو  اي اَ النبيين وَ   و ا ئموة، و أنوهم أَبو الخلق إلْ اللو ،

 ْ ْ   أَشهََِْه مْ عَل و أنو اللو  ُعالْ بعث نبيو  ا مِا صلوْ اللو  علي  و آل  و    .أَنْف سهِِمْ أَ لَسْت  بِرَبِّك مْ ْال ُا بَل

و أنو اللو  ُعالْ أعطْ اا أعطْ َل نبي علْ ِْ  اعرفت  نبيونا، و سبق  إلْ   سلوم إلْ ا نبياء في الَ و.

 235الإْرا  ب .

أيضا ْال  أنوهم اعصُاُن و  اللو  عليهم  الملائكة صلُات  و  ا ئموة  و  الرسل  و  ا نبياء  في  اعتقادنا   :

اطهورون ان َل دنَ، و أنوهم ش يَنبُن  نبا، ش صغيرا و ش َبيرا، و ش يَعْص ُنَ الله َ اا أَاَرَه مْ، وَ يَفْعَل ُنَ  

و اعتقادنا فيهم أنوهم اُصُفُن   ء ان أَُالهم فقِ جهلهم.و ان نفْ عنهم العصمة في شي  اا ي ؤْاَر ونَ.
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ء ان أَُالهم بنقص و  بالكمال و التمام و العلم ان أوائل ااُ هم إلْ أواُرها، ش يُصفُن في شي

 236. ش عصيان و ش جهل

 9/2/1403یکشنبه 

 فرماید : مقنعه میشیخ مفید)ره( در مقدمه 

يجب أن يعتقِ التصِيق لكل ا نبياء و و أنهم َجج ا  علْ ان بع هم إلي  ان ا ام و السفراء بين  

المطلب بن هاشم بن عبِ اناف ص ُاُمهم و سيِهم و  بينهم و أن ا مِ بن عبِ ا  بن عبِ  و 

ش شريعة بعِ    أفضلهم و أن شريعت  ناسخة لما ُقِاها ان الشرائع المخالفة لها و أن  ش نبي بعِه و

شريعت  و َل ان ادعْ النبُة بعِه فهُ َا ب علْ ا  ُعالْ و ان يغير شريعت  فهُ َال َافر ان 

بالتُبة اا َان اقترفا    أهل النا  إش أن يتُب و يرجع إلْ ال ق بالإسلام فيكفر ا  ُعالْ َينئَ عن 

القرآن علْ التفصيل و اعتقاد الجملة   و يجب اعتقاد نبُة جميع ان ُضمن الخبر عن نبُُ  ان الآثام.

انهم علْ الإجمال و يعتقِ أنهم َانُا اعصُاين ان الخطإ اُفقين للصُاب صادْين عن ا  ُعالْ في  

و في َل شي العباد  إلْ  أدوه  اا  و  جميع  و أن ناعتهم ناعة    ب  علْ جميع ا َُال  أُبروا  ء 

اعصيتهم اعصية   و أن آدم و نَُا و إبراهيم و إسماعيل و إس اَ و يعقُب و يُسف و إد يَ و  

اُسْ و ها ون و عيسْ و داود و سليمان و زَريا و ي يْ و إلياَ و  ا الكفل و صال ا و شعيبا و 

اء ا  ُعالْ و  سلا ل  صادْين علي  َما سماهم بَل  و شهِ لهم ب   يُنَ و لُنا و هُدا َانُا أنبي

لْ التفصيل َما  َر ان سميناه انهم و  َرهم في الجملة َيث و إن ان لم يََر اسم  ان  سل  ع

 و   صادُْن  ا   عن  أنبياء   َلهم  عَلَيْ َ  نَقْص صْه مْ  لَمْ     س لًا  وَ  َْبْل   انِْ  عَلَيْ َ  اه مْيقُل وَ   س لًا َِْْ َْصَصْن

 237. ِْاناه َما أفضلهم  و سيِهم ص ا مِا أن و لِي  انتجبُن ل  أصفياء 

 به هر حال ما باید ادله وجوب معرفت را بررسی کنیم: 
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دلیل شدکر منعم که در حدی اسدت که بتوان شدکر آنها را به جای آورد اما تفصدیل بیشدتر معرفت از این 

دلیل قابل اسدتفاده نیسدت. دلیل دفب ضدرر محتمل هم قبل از فحص اسدت. اما بعد از پذیرش اسدلام و صددق  

 شود.پیامبر ص و فحص از ادله، نسبت به معرفت بیشتر که مشکوک است، برا ت جاری می

اش معرفت داند که لازمهرسول خداست می (ص)اد به اینکه پیامبرتقادله روایی نیز بیانگر حد وجوب را اع

 است.  و عدم خطا در نقل معارف الهی به صداقت ایشان

 معرفه الامامه (  3

اما از جهت ادله نقلی روایات زیادی بر وجوب همان دو وجه وجوب عقلی در اینجا هم مطرح است. 

تأکید بیشتری داشته معرفت امام داریم؛ وجه این کثرت هم اختلافی است با عامه بوده و ا مه علیهم السلام 

 اند.  

جمَِیبِ الْخَلقِْ فَقَالَ إِنَّ   صحیح ز رَارةََ قَالَ: ق لْت  لِأَبیِ جَعْفَرو ع أَخْبِرْنیِ عَنْ مَعْرفَِةِ الْإِمَامِ مِنکْ مْ وَاجِبةٌَ عَلىَ ( 1

أَرْضِهِ فمََنْ آمنََ  اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ بَعَثَ م حَمَّداه ص إِلىَ النَّا ِ أَجْمَعِینَ رَس ولها وَ ح جَّةه لِلَّهِ عَلىَ جمَِیبِ خَلْقهِِ فیِ 

 238.مَعرِْفَةَ الإِْمَامِ مِنَّا وَاجِبَةٌ عَلیَْه بِاللَّهِ وَ بمِ حمََّدو رَس ولِ اللَّهِ وَ اتَّبَعَه  وَ صَدَّقَه  فإَِنَّ 

لَّ إِمَامو بَعْدَ النَّبیِِّ  و منها: خبر حَنَانِ بْنِ سَدِیرو قَالَ: ق لْت  لِأَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع لأَِیِّ عِلَّةو لَمْ یَسَعْناَ إِلَّا أَنْ نَعرِْفَ ک ( 2

 239.ص وَ یَسَع ناَ أَنْ لَا نَعْرِفَ ک لَّ إِمَامو قَبلَْ النَّبیِِّ ص قَالَ لِاخْتِلاَفِ الشَّرَا ِب 

نَ خَلْقِهِ فمَنَْ و منها: خبر مَرْوَانَ بْنِ م سْلمِو عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْإِماَم  عَلمٌَ بَینَْ اللَّهِ عزََّ وَ جلََّ وَ بَیْ( 3

 انکار در اینجا به معنای عدم معرفت است.    240عَرفََه  کَانَ م ؤْمِناه وَ مَنْ أَنکَْرَه  کَانَ کَافِرا. 

ه نَّ حقٌَّ إِنَّکَ و منها: خبر نَصْرو الْعَطَّارِ عمََّنْ رَفَعَه  بِإِسْنَادهِِ قَالَ: قَالَ رَس ول  اللَّهِ ص لِعَلیٍِّ ع ثَلَافٌ أ قْسمِ  أَنَّ( 4

ا یَدخْ ل  الْجَنَّةَ إِلَّا منَْ عَرفَکَ م  وَ وَ الْأَوْصِیَاءَ منِْ بَعدِْکَ ع رَفَاء  لَا ی عرَْف  اللَّه  إِلَّا بِسَبِیلِ مَعْرفَِتِک مْ وَ ع رَفَاء  لَ

 241. عَرفَْت م وه  وَ ع رفََاء  لَا یَدخْ ل  النَّارَ إِلَّا مَنْ أَنکَْرکَ مْ وَ أَنْکرَْت م وه
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 وجوب معرفت امام  حد  

يجب علْ َل اكلف أن يعرف إاام زاان  و يعتقِ إااات  و فرض ناعت  و أن  أفضحل أهل عصحره 

و سحيِ ُْا  و أنهم في العصحمة و الكمال َا نبياء و و يعتقِ أن َل  سحُل ا  ُعالْ فهُ نبي إاام و 

ا  ُعالْ و أولياؤه و ُاصححة ليَ َل إاام نبيا و ش  سححُش و أن ا ئمة بعِ  سححُل ا  ص َجج  

أصحفياء ا  أولهم و سحيِهم أاير المؤانين علي بن أبي نالب بن عبِ المطلب بن هاشحم بن عبِ اناف  

علي  أفضحل السحلام و بعِه ال سحن و ال سحين ثم علي بن ال سحين ثم ا مِ بن علي بن ال سحين ثم 

علي بن اُسححْ ثم علي بن   جعفر بن ا مِ ثم اُسححْ بن جعفر ثم علي بن اُسححْ ثم ا مِ بن

ا مِ بن علي ثم ال سن بن علي بن ا مِ ثم ال جة القائم بال ق ابن ال سن بن علي بن ا مِ بن 

علي بن اُسحْ و ش إاااة  َِ بعِ النبي ص غيرهم و ش يسحت قها سحُاهم و أنهم ال جة علْ َافة 

السححلام و الشححهِاء علْ  عاياهم يُم ا نام َا نبياء و و أنهم أفضححل ُلق ا  بعِ نبي  علي  و آل  

القيااة َما أن ا نبياء و شححهِاء ا  علْ أامهم و أن بمعرفتهم و وشيتهم ُقبل ا عمال و بعِاوُهم و 

 242.الجهل بهم يست ق النا 

اینجا هم دلیل اول عقلی شدکر منعم وجوب فی الجمله را ثابت میکند. دلیل دوم خوب اسدت و هر مقدار 

 که احتمال وجوب معرفت بدهیم را ثابت میکند البته قبل از فحص. 

اما ادله نقلی، ظاهر عبارت لزوم معرفت امام، این اسددت که ایشددان را به امامت قبول داشددته باشددد. حال 

یعنی امدام در امور دنیوی و هم در امور امدامدت بده چده معنداسدددتی وقتی امدام را بده طور مطلق دکر میکنیم،  

. بندابر این ؛ البتده همده اموری کده مربوط بده اداره دین و دنیدای مردم اسدددت اخروی کده بدایدد بده او اقتددا کرد

 طاعتشان در این امور لازم و واجب است. 

یا افضدلیت امام نسدبت به  اما نسدبت به ولایت تکوینی یعنی قدرت ایشدان بر تصدرف در امور تکوینی عالم

سدایر مردم، دلیلی بر وجوب اعتقاد نداریم مگر از باب پذیرش روایات وارد شدده در این خصدوص که لازمه  

  تصدیق امام هم پذیرش روایات ایشان است.  
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 16/2/1403یکشنبه 

 معرفت به معاد (  4

بالنبوة و الإمامة بعد العلم و الإالتفات   قیو المعاد و الجزاء من لوازم التصد یالأخرو اةی إن المعرفة بالح

نفسها و مب الغ  عن دلک فلم   یأمر المعاد. و أما وجوب معرفتها ف یف ث ی القرآن و الأحاد یبما جاء ف

 . هیعل دلی لیدل یأظفر عل

او إنکاره من أوصاف   هیو الشک ف نیعد العلم بالآخرة و المعاد من أوصاف المؤمن  اتیبع  الآ یف نعم

وَ ما ی دْرِیکَ لَعلََّ السَّاعةََ قَرِیبٌ یَسْتَعْجلِ  بهَِا الَّذِینَ  : اللَّه  الَّذی أَنْزَلَ الْکِتابَ بِالحْقَِّ وَ المْیزان یالکفار کقوله تعال

ی السَّاعةَِ لَفیِ ضلَالو لا ی ؤْمِن ونَ بهِا وَ الَّذِینَ آمَن وا م شْفِق ونَ مِنهْا وَ یَعلْمَ ونَ أَنَّهاَ الحْقَُّ أَلا إِنَّ الَّذِینَ ی مار ونَ فِ

ی بْعَث ونَ بلَِ  یَّانَ: ق لْ لا یَعْلَم  منَْ فیِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ الْغَیْبَ إِلاَّ اللَّه  وَ ما یَشعْ ر ونَ أَیبَعِید.  و قوله تعال

 شَکٍّ مِنْها بلَْ ه مْ مِنْها عمَ ونَ.  ادَّارَکَ عِلمْ ه مْ فیِ الْآخِرةَِ بلَْ ه مْ فی

  ساوقی  هیف دیو أن إنکاره او الترد یو ما جا وا به من الله تعال اءی الأنب میلکن مب وضوح أن دلک من تعال و

   243نفسه.  یإستلزامهما للکفر ف یف اتی ظهور للآ یبقیعادة، لا  هایف دیإنکار نبوتهم او الترد

من دون أن   ا هیص و أوص یأن حدود المعرفة بالمعاد تابب لما ثبت أنه مما جاء به النب نیتبیمن هنا  و

قال:  ث یح  هیحدود دلک ناظر ال یره ف دیالمف خ یکلام الش یو لعل ما ورد ف لهیالعلم بتفاص  لیتحص جب ی

و أن الله تعالى یثیب المؤمنین  ریجب اعتقاد البعث بعد الموت و الحساب و الجزاء و القصاص و الجنة و النا

العاملین و  بالنعیم الدا م فی الجنات و یعذب الکافرین بالخلود فی النار و یقتص للمؤمنین و لا یضیب أجر 

 ء من الأعمال.  ء مما سمیناه أو أنکره خرج عن ملة الإسلام و لم یقبل منه شی من شک فی شی

 الأمور    ر ی معرفة سا  ( 5

ص و  یمن معراج النب ا هیص و أوص یالقرآن و کلام النب یما جاء ف ریسا  یالحال ف اهری مما دکرنا  

و الجن و نحو دلک فإن  نیاطیو الش سیوقوع الرجعة و أشراط الساعة و وجود الملا کة و أصنافهم و إبل

 نفسها.  یف رفتهامع جب یبعد العلم بذلک. و لا  ا هیص و أوص یالنب قی بها من لوازم تصد قیالتصد

عَلیُِّ بنْ  م وسىَ الرِّضَا ع مَنْ أقََرَّ   بع  الأخبار کخبر الْفَضلِْ بنِْ شَادَانَ قَالَ قَال  یدلک ناظر ما ورد ف یال و

الإِْرَادَةَ وَ الْمَشِیَّةَ وَ الْخَلقَْ وَ   وَق وَّةَ بِتَوْحِیدِ اللَّهِ وَ نَفىَ التَّشْبِیهَ عَنهْ  وَ نَزَّهَه  عَمَّا لَا یَلِیق  بهِِ وَ أقَرََّ بِأَنَّ لَه  الحَْوْلَ وَ الْ

 أَنَّ م حَمَّداه رَس ول  اللَّهِ وَ  الْأَمْرَ وَ الْقَضَاءَ وَ الْقَدرََ وَ أَنَّ أفَعَْالَ الْعِباَدِ مخَْل وقَةٌ خَلْقَ تَقْدِیرو لَا خَلقَْ تَکْوِینو وَ شَهِدَ
 

  مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الیَْوْمِ الْآخِرِ وَ عَملَِ صالِحاه فَلا خَوْفٌ عَلیَْهِمْ وَ لا ه مْ یَحْزَن ونَ إِنَّ الَّذینَ آمَن وا وَ الَّذینَ هاد وا وَ الصَّابِئ ونَ وَ النَّصارى 69الما دة :  243
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جِ وَ  اللَّهِ وَ وَالىَ أَوْلِیَاءَه مْ وَ اجْتَنَبَ الْکَبَا ِرَ وَ أقََرَّ بِالرَّجْعَةِ وَ الْم تْعَتَینِْ وَ آمنََ بِالْمِعْرَا أَنَّ عَلِیّاه وَ الأَْ مَِّةَ بَعْدهَ  ح جشَ 

وَ النُّش ورِ وَ الْجَزَاءِ  الْبَعثِْالْم سَاءَلَةِ فیِ الْقَبْرِ وَ الْحَوْضِ وَ الشَّفَاعةَِ وَ خَلقِْ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ وَ الصِّرَاطِ وَ المِْیزَانِ وَ 

 وَ الْحِسَابِ فَه وَ م ؤْمنٌِ حَقّاه وَ ه وَ منِْ شِیعَتِنَا أَهلَْ الْبَیْتِ. 

رَ أَرْبَعَةَ أَشْیاَءَ خبر م حمََّد  بنْ  ع مَارةََ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ الصَّادِق  جَعْفَر  بْن  م حَمَّدو ع لَیْسَ مِنْ شِیعَتِنَا منَْ أَنْکَ و

 الْمِعْرَاجَ وَ الْم سَاءَلَةَ فیِ الْقَبْرِ وَ خَلقَْ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ وَ الشَّفاَعةََ. 

واجب بحسب إرتکاز  ریو الإقرار به غ  نیالخبر یما ورد ف بیبجم مانیدلک أن المعرفة الإ یالشاهد عل و

 و خلق الجنة و النار بالفعل.  زانیبعضها کالم عرفونیمنهم لا  ریو کث فیالمتشرعة ک

العلم به او الشک لأنه کذب او   ری تقد یعل زیجا ریو هو غ هیإنکار ما ورد ف  یناظر ال یأن الخبر الثان یعل

 علم.  ریقول بغ

هِ  ما دکرنا خبر س لَیْمِ بْنِ قَیْسو قَالَ سَمِعْت  عَلِیّاه ص یَق ول  وَ أَتَاه  رَج لٌ فَقَالَ لَه  مَا أَدْنىَ مَا یکَ ون  بِ دیؤی و

قَدْ سأََلتَْ فَافْهَمِ الْجَوَابَ أَمَّا   لَه الْعَبْد  م ؤْمِناه وَ أَدْنىَ مَا یکَ ون  بِهِ الْعَبْد  کَافِراه وَ أَدنْىَ مَا یَک ون  بِهِ الْعَبْد  ضَالًّا فَقَالَ 

ةِ وَ ی عرَِّفَه  نبَِیَّه  ص فَی قرَِّ لَه   أَدْنىَ مَا یکَ ون  بهِِ الْعَبْد  م ؤمِْناه أنَْ ی عرَِّفَه  اللَّه  تَبَارَکَ وَ تَعَالَى نفَْسَه فَی قِرَّ لَه  بِالطَّاعَ 

تهَ  فیِ أَرْضِهِ وَ شَاهِدَه  عَلىَ خَلقِْهِ فَی قِرَّ لَه  بِالطَّاعَةِ ق لْت  لَه  یَا أَمِیرَ المْ ؤْمِنِینَ وَ إِنْ ح جَّ بِالطَّاعَةِ وَ ی عَرِّفهَ  إِمَامهََ وَ

   .  ث یجَهلَِ جمَِیبَ الْأَشْیَاءِ إِلَّا ماَ وَصفَْتَ قَالَ نَعَمْ إِدَا أ مِرَ أَطَاعَ وَ إدَِا ن هیَِ انْتهَىَ... الحد

أن   هیعل ردیما الإستدلال بعموم أدلة وجوب التعلم کقوله ص: طَلبَ  الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ علَىَ ک لِّ م سْلمِو.  ف و

منه   قنیالمت یالإقتصار عل وجب ی نیعلم الد یإنصرافه ال ریتقد یعل یوضوح عدم وجوب طلب کل علم حت

 و هو العلم بالواجبات و المحرمات. 

ص و إمامة   یو نبوة النب تهیو وحدان یالله تبارک و تعال ةیالمعرفة به هو ألوه  لیتحص جب ی بالجملة ما  و

 . ا هیأوص

المبدأ و   یالکتاب و السنة من المعارف الراجعة ال یما ورد ف لیحسن المعرفة بتفاص یلا شک ف نعم

الأخبار بل تلزم  یف  هیو معارفه و تعلم الکتاب و السنة و هو مندوب ال نیتعلم الد یالمعاد فإنها مندرجة ف

 کما هو کذلک عادة. یترک المعاص هایإدا توقف عل امةیأحوال البرزخ و الق لی عقلا معرفة جملة منها کتفاص

 بع  الأخبار  یو قَدَره ف یدات الله تعال یورد دم التفکر ف نعم
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 فیِ اللَّهِ لَا یَزِید  إِلَّا  معتبر س لَیمَْانَ بْنِ خَالِدو قَالَ: قَالَ أَب و عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاک مْ وَ التَّفکَُّرَ فیِ اللَّهِ فإَِنَّ التَّفکَُّرَ یف

 الأَْبْصَار  وَ لَا ی وصفَ  بمِِقْدَارو.   ه تَیْهاه إِنَّ اللَّهَ لَا ت درِْک 

ب رَیْدو الْعجِْلیِِّ قَالَ: قَالَ أَب و عَبْدِ اللَّهِ ع خَرَجَ رَس ول  اللَّهِ ص علَىَ أَصْحَابهِِ فَقاَلَ مَا جَمَعکَ مْ  حیصح یو ف

 ت درِْک وا التَّفکَُّرَ فیِ عَامََتِهِ.  نْقَال وا اجْتَمَعْنَا نَذْک ر  رَبَّنَا وَ نتََفکََّر  فیِ عَاَمَتِهِ قَالَ لَ

نَ ع فَقَالَ یَا  خبر عَبْدِ المَْلکِِ بْنِ عَنْتَرةََ الشَّیْبَانیِِّ عَنْ أَبِیهِ عنَْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ رَج لٌ إِلىَ أَمِیرِ الْم ؤْمِنِی یو ف 

فَلَا تَلجِْه  قَالَ یَا أَمِیرَ المْ ؤْمِنِینَ أَخْبِرْنیِ عنَِ الْقَدَرِ قَالَ ع  عمَِیقٌأَمِیرَ المْ ؤْمِنِینَ أَخْبِرْنیِ عنَِ الْقَدَرِ قَالَ ع بَحْرٌ 

 .  ث یلَّفْه ... الحدطَرِیقٌ م اْلِمٌ فَلاَ تَسْل کهْ  قَالَ یَا أَمِیرَ المْ ؤْمِنِینَ أَخْبِرْنیِ عَنِ الْقَدرَِ قَالَ ع سرُِّ اللَّهِ فَلَا تَکَ

و   قایکون القدر بحرا عم یعل یالنه بیو تفر ن یالأول یو عامته ف یبعدم إدراک دات الله تعال لیالتعل و

  یال میالتعم وجب ی کما أنه  یالمولو میالتحر یعن ظهورها ف منبی ریالأخ یف یمالما و سر الله تعال قایطر

 .میکربط الحادف بالقد  قة یالدق قةیالمعارف العم ریسا

 22/2/1403شنبه 

بیان شد که در اعتقادیات دیگر رجحان شرعی اش ثابت است و گاهی از باب ترک معصیت لزوم عقلی 

 هم دارد. 

و قدر که ظاهرا مراد ارتباط   ای هم بیان شد که برخی موارد مرجوح است مانند تفکر فی دات اللهنکته 

تعلیلی که در این روایات بیان شده است، بیانگر عدم  ای است. تقدیر قبلی با اختیار است که بحث پیچیده 

حرمت است و اینکه مرجوح است. دلیلی بر حرمت نداریم ولو اینکه در این روایات نهی شده است لکن 

این نهی ظهور در حرمت ندارد؛ زیرا تعلیل این است که تفکر موجب سرگردانی است یا بحر عمیقی است 

این تعلیل در سایر  ای ندارد. شاید از باب ارشاد باشد که این تفکر ثمره ای در بر ندارد. یعنی این تفکر نتیجه 

 جاری است.  ربط حادف به قدیمکیفیت مانند  است،موضوعات فلسفی که پیچیده و موجب تحیر فرد 

اما اگر مباحثی باشدددد که خوف ضدددلالت در آن باشدددد، حداقل لزوم عقلی دارد که باید از ورود به این 

برخی روایات هسدت که برای حرمت فلسدفه به آن تمسدک شدده در سدفینه البحار دکر مباحث تحرز داشدت. 

 شده است و از نار سندی و دلالی ضعیف است و ارزش بررسی بیشتر ندارد. 

 کفایت تقلید در معرفت یا لزوم یقین شخصی 

در کلام بزرگان ادعای اجماع شده که حتما باید یقینی باشد. دلیلی که برای آن دکر شده است، چند وجه 

 است : 
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آنچه به امر شده  اول:  در اعتقادیات علم لازم است و تقلید علم اور نیست و نهایت ظن آور است. 

 است، علم است و این تقلید موجب حصول علم نیست. 

این وجه در جایی خوب است که تقلید علم آور نباشد. اما اگر کسی گفت که من از قول این همه عالم  

اگر حصول علم از مناشیء باشد که   ،بلهبه وجود خداوند در طول تاریخ به وجود خدا علم پیدا میکنم. 

لکن اگر علم ناشی از تقلید از جمب زیادی عقلایی نیست مانند خواب این علم منجزیت یا معذریت ندارد. 

 از عقلا و متخصصین عالم باشد، عقلایی است. 

 انِْ َْريَْةٍ فِي َْبْلِ َ انِْ أَ ْسَلنَْا اَا لِ َوَ َََ»کند : دوم : قرآن فرموده که این چنین علمی کفایت نمی

اگر مسلمانی هم بگوید   244ا قْتَِ ونَ  آثَا ِهِمْ عَلَْ  إِنها وَ أ اهةٍ عَلَْ آبَاءَنَا وجََِْنَا إِنها ا تْرَف ُهَا َْالَ إِشه نََيِرٍ

 که من از باب تقلید از دیگران اعتقادی پیدا کرده ام همینطور است. 

هایی است پاسخ این است که تقلید مذموم در آیه ، تقلیدی است که بر خلاف تعلیم انبیاء و ادله و برهان

 که اقامه شده است. 

  إِنها َْال ُا آبَاءََ مْ عَلَيْ ِ وَجَُِْ مْ امِها بَِْهَِْى جئِْت ك مْ لَُْ وَ أَ َْالَبه همین خاطر در ادامه آیه میفرماید  : 

 « الْم كََِّبِينَ. عَاِْبَة  ََانَ ََيْفَ فاَنْش رْ اِنْه مْ فَانْتَقَمنَْا ََافِر ونَ بِ ِ أ  ْسِلْت مْ بمَِا

 نکته دوم در آیه این است که تقلید از جاهل مذمت شده است. لذا در آیه دیگر میفرماید : 

آبَاءََ مْ. و ُقليِاً عن جهََلة ا لهم َما أشا  الي  ُْل  ُعالي  عَلَيْ ِ وَجَُِْ مْ امِها بَِْهَِْى جئِْت ك مْ لَُْ  وَ أَ

انَ آبَاؤ ه مْ  وَ إِ َا ِْيلَ لهَ م  اُهبِع ُا اَا أَنْزَلَ الله   َْال ُا بَلْ نتَهبِع  اَا أَلْفَينَْا عَلَيْ ِ آبَاءَنَا أَ وَ لَُْ ََفي اَُع آُر: 

 245.شَ يَعْقِل ُنَ شَيئْاً وَ شَ يهَْتَِ ونَ

وجه سوم : اجماع قدمای شیعه بر عدم جواز تقلید کاشف از ارتکاز متشرعه عصر معصومین است که  

 توسط ایشان تقریر شده است.  

مشکل این وجه این است که قدر متیقن از این اجماع این است که علم حاصل نشود. زیرا برخی از 

مجمعین استدلال کرده اند که علت این است که تقلید علم آور نیست. بنابر این نسبت به تقلید علم آور  

 
 25 - 23الزخرف:  244

 170البقرة:  245
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ای علما ملتزم شده اند که در اعتقادات هم اگر انسان حتی از روی تقلید  اجماع محرز نیست.بنابر عده 

 246برایش علم حاصل شود، کافی است.

 تعلیم عقاید به کودک 

 امکان تعلیم عقاید به کودک  

برخی از فلاسفه معتقدند که اساسا تعلیم امور دینی ولو برای بالغین قابل تعلیم نیست؛ زیرا امور دینی نه  

یک بحث هم  ضعف این مطلب روشن است و ارزش بحث ندارد. لکن قابل اثبات است نه قابلیت رد دارد. 

از جمله مباحث پیاژه و  نسبت به تعلیم عقاید در کودک است و اینکه از چه سنی میتواند عقاید را بیاموزد. 

 ایم. گلدمن لکن هنوز به یک جمب بندی نرسیده 

 29/2/1403شنبه 

 بررسی حکم تعلیم عقاید به کودک  

کنیم. تعلیم یعنی کاری کند که کودک عالم بنابر فرض امکان تعلیم عقاید به کودکان، ادله را بررسی می

 به این حقایق شود و بحث ایمان جداست. به برخی ادله استناد شده است :  

 آیات قرآن  الف(  

 به آیات مختلفی استناد شده که دو مورد آن قابل اعتناست. 

 ( آیه وقایه 1

ظٌ شِدادٌ لا  یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَن وا ق وا أَنْف سکَ مْ وَ أَهْلیک مْ ناراه وَق ود هَا النَّا   وَ الْحِجارةَ  علََیْها ملَا ِکَةٌ غلِا» 

 247« یَعصْ ونَ اللَّهَ ما أَمَرَه مْ وَ یَفعَْل ونَ ما ی ؤْمَر ون 

تقریب اسددتدلال : در آیه امر به وقایه خود و اهل شددده اسددت و امر ظهور در وجوب دارد. اهل شددامل  

فرزندان هم میشدود و اختصداصدی به همسدر ندارد. پس واجب اسدت که انسدان فرزندش را آتش جهنم حفظ 

باید کاری  یکی از مقددمات حفظ فرزند از آتش جهنم این اسدددت که عقداید حق را به او آموزش دهیدد.کندد. 

بنابر این باتوجه به کند که فرزندش معصدیت نکند و مقدمه این ترک معصدیت آموزش و علم به عقاید اسدت.  

 شود. اینکه نفس وقایه یعنی زمینه سازی ترک معصیت، پس تعلیم عقاید یکی از مصادیق وقایه می

 
كتاب الاجتهاد و التقليد، ص:   -تنقيح مباني العروة و  349، ص:  1موسوعة الإمام الخوئي، جو   283، ص: 1فرائد الاصول، جراجب  246

 5المسائل الشرعية )للشبيري(، ص: و  150

 6تحریم /  247
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ممکن است کسی اشکال کند که لفظ اهل گرچه شامل فرزندان هم هست، لکن در آیه شامل فرزند نابال   

اما خطری که در آینده دور متوجه انسدان اسدت، صددق   ؛ زیرا معنای وقایه حفظ از خطر بالفعل اسدت شدودنمی

 در آیه نیز عذاب نار که متوجه صبیّ نابال  نیست. کند. وقایه نمی

پاسدخ این اسدت که عذاب نار که در آیه دکر شدده اسدت، عذاب در آخرت اسدت و شداید شدامل عذاب 

باشد.  ناظر به عذاب ممثل که باطن عمل است، نیز نمیبرزخ هم بشود و مسلماه ناظر به عذاب دنیوی نیست.  

ظاهر آیه این اسدت که مرادش آتش بعد از مرگ اسدت. باتوجه به اینکه میفرماید »علیها ملا که غلاظ شدداد«  

 این مربوط به بعد از مرگ است. 

پس یا وقایه در معنای حقیقی که ناظر به خطر بالفعل اسدددت، به کار نرفته اسدددت یا یک محذوفی مانند  

بنابر این شددامل صددبیّ نابال  هم  »اسددباب« را در تقدیر بگیریم یعنی از اسددباب عذاب خودتان را حفظ کنید.

  248شود.می

 اشکال : امر در آیه مولوی نیست و ناظر به تکلیف نفسی نیست 

اشدکال اصدلی این اسدت که امر در این آیه ظهور در مولویت ندارد؛ زیرا مواردی که امر به تحرز یک ضرر 

عرف از اینگونده خطدابدات ارشددداد  یدا خطر موجود و مفروض میکنندد، ظهور در اعمدال مولویدت مولا نددارد.  

به اینصدورت که مخالفت با آن یک عقاب مجزا  میفهمد نه امر مولوی که ترک آن فی نفسده عقاب آور باشدد،  

داشدته باشدد. اینجا ظاهر این اسدت که مولا بماهو مرشدد این را بیان کرده اسدت. آیا »قوا انفسدکم« یک تکلیف 

مولوی نفسدی اسدت که اگر گناهی کردم، دو تا عقاب شدوم یکی برای اصدل گناه و دیگر مخالفت با این آیه.  

  249این آیه دلالتی بیش از ارشاد ندارد.

ممکن اسدت گفته شدود در برخی روایات امر به معروف و نهی از منکر به آیه اسدتناد شده است و فقها هم 

 پس معلوم میشود که امر در آیه مولوی است.  250در بحث امر به معروف به آن استدلال کرده اند،

 
اشکال : اگر اشکال مستشکل را بپیذریم که ایه ناظر به غیربالغین است، خب میگوید که اسباب اتش هم برای غیربالغین نیست یا ناظر به   248

 عذاب اخروی است اما این هم مربوط به بالغین است و شامل غیربال  نیست. )مقرر(
 قرینه ای نداریم که دست از ظهور مولوی آیه برداریم. )مقرر(  «اهلیکم»هست اما نسبت به   «انفسکم» این بیان نسبت به  249
م حَمَّدو عَنْ م حَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعیِلَ عَنْ م حَمَّدِ بْنِ ع ذاَفِرو عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارو عَنْ عبَدِْ  « م حَمَّد  بْن  یعَْق وبَ عَنْ عدَِّةو مِنْ أصَْحَابنَِا عَنْ أَحْمَدَ بْن6ِ» 250ِ

  وَ أَهْلیِک مْ ناراه ق وا أَنْف سَک مْ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامو عَنْ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا نزََلَتْ هذَِهِ الْآیةَ  یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمنَ وا 

حَسبْ کَ أَنْ تَأمْ رهَ مْ بِمَا تَأمْ ر  بِهِ نَفْسَکَ وَ   -جَلَسَ رجَ لٌ مِنَ الْم سْلِمیِنَ یبَْکِی وَ قَالَ أَنَا عَجَزْت  عَنْ نَفْسِی ک لِّفتْ  أهَْلِی فَقَالَ رَس ول  اللَّهِ ص -«1» 

 تنَْهَاه مْ عَمَّا تَنْهَى عنَْه  نَفْسَکَ. 

ق لْت    -«3وا أَنْف سَک مْ وَ أَهْلیِک مْ ناراه »« وَ عنَهْ مْ عَنْ أَحْمدََ عَنْ ع ثْمَانَ بْنِ عیِسَى عَنْ سَمَاعةََ عَنْ أَبِی بَصیِرو فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ق 2» -2 -21206

  عَمَّا نَهَاه م  اللَّه  فَإِنْ أطََاع وکَ ک نْتَ قَدْ وَقیَْتَه مْ وَ إِنْ عَصَوْکَ ک نْتَ قَدْ قَضیَْتَ مَا عَلیَْکَ. کیَْفَ أَقیِهِمْ قَالَ تَأمْ ر ه مْ بِمَا أمََرَ اللَّه  وَ تنَْهَاه مْ
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این روایات دیل آیه میخواهد  پاسدخ این است که وجوب امر به معروف و نهی از منکر ادله مجزایی دارد.

 ای بیش از همان امر به معروف و نهی از منکر ندارید. بگوید که شما وظیفه

 ( آیه نفر  2

دِّینِ وَ لِی ندْذرِ وا قَوْمَه مْ إِدا وَ مدا کدانَ المْ ؤْمِن ونَ لِیَنْفِر وا کدَافَّدةه فَلَوْ لا نَفَرَ منِْ ک دلِّ فِرقْدَةو مِنْه مْ طدا ِفدَةٌ لِیَتَفَقَّه وا فیِ الد »

 «رَجَع وا إِلَیْهِمْ لَعَلَّه مْ یَحْذَر ون

و هم شدامل فهم عقاید اسدت و هم احکام و شداهدش این اسدت   گفته شدده که »تفقه« به معنای لغوی اسدت 

 که در صحیحه یعقوب برای فهم امامت به این آیه تمسک شده است.

عَیْبو قَالَ: ق لْت  لِأَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع إِم حمََّد  بنْ  » دَا یَحْیىَ عنَْ م حمََّدِ بنِْ الْح سدَیْنِ عنَْ صدَفْوَانَ عَنْ یَعْق وبَ بْنِ شد 

نَب  النَّا   قَالَ أَینَْ قَوْل  اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فرِْقَةو مِنْه مْ طا ِفةٌَ   فَلوَْ لا نَفَرَ منِْ ک لِّ -حَدَفَ عَلىَ الْإِمَامِ حَدَفٌ کَیْفَ یَصدددْ

 مدَا دَام وا فیِ الطَّلدَبِ وَ لِیَتَفَقَّه وا فیِ الددِّینِ وَ لِی ندْذرِ وا قَوْمَه مْ إِدا رَجَع وا إِلَیْهِمْ لَعَلَّه مْ یَحدْذرَ ونَ قدَالَ ه مْ فیِ ع دذْرو

 251.«مْ أَصْحَاب ه مْهَؤ لَاءِ الَّذِینَ یَنْتَاِر ونَه مْ فِی ع ذرْو حَتَّى یَرْجِبَ إِلَیْهِ

و فرزندان هم شدامل  شدود و بعد نفس اخبار و تعلیم هم مصدداق انذار اسدت پس تفقه شدامل عقاید می

 شود.»قومهم« می

 اشکال  

 در آیه هم قوم را در مقابل نساء به کار برده است :  252اولا : قوم در لغت »جمب من الرجال« است.

 
 « وَ کذََا الَّذِی قَبْلَه . 4وَ روَاَه  الشَّیْخ  بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمدََ بْنِ م حَمَّدو »

ی بَصیِرو عَنْ أَبِی عبَدِْ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ  « وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْراَهِیمَ عَنْ أَبیِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی ع میَْرو عَنْ حَفْصِ بْنِ ع ثْمَانَ عَنْ سَمَاعةََ عَنْ أَب5ِ» -3 -21207

 یْفَ نَقِی أهَْلَنَا قَالَ تَأْم ر ونهَ مْ وَ تنَْهَوْنَه مْ.کَ - «6عَزَّ وَ جَلَّ ق وا أَنْف سَک مْ وَ أهَْلِیک مْ ناراه »

 378ص 1کافی ج 251
 برخی دیگر از لغویین اعم از زن و مرد دانسته اند :   252

 : اس  يَمع الرجال و النساء، لَ واحد له من لفظه.القوم  و

 : 252)وافر( و فََ لَ ذلفِ زهير فقال 

 آلُ حِْ نٍ أم نساءُ  قومٌ  أ  فما أداي و سوف إخالُ أداي

 ( 978، ص: 2عاد؛ فذا اس  يَمع الرجال و النساء.)جمهرة اللغة، ج  قوم و  لُوطٍ* قَ وْمِ  ، وفِرْعَوْنَ* قَ وْمِ  و فِ التنزيل:

 



134 
 

أَنْ یَک نَّ  أَنْ یَک ون وا خَیْراه مِنْه مْ وَ لا نِسداءٌ منِْ نِسداءو عَسدى یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَن وا لا یَسدْخَرْ قَوْمٌ منِْ قَوْمو عَسدى

مَنْ لَمْ یَت بْ فَأ ولئکَِ ه م   خَیْراه مِنْه نَّ وَ لا تَلمِْز وا أَنْف سکَ مْ وَ لا تَنابزَ وا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الاِسْم  الْف س وق  بَعْدَ الْإیمانِ وَ

 الاَّالمِ ون

شدددود، اما نه از باب دلالت لفظ قوم بلکه از باب الغای البته روشدددن اسدددت که زنها نیز شدددامل آیه می

 بنابر این قدر مسلم از الغای خصوصیت از آیه، مکلفین هستند و شامل غیر بال  نمیشود.  خصوصیت است.

ای از مؤمنین اسددت، نه خصددوص نابالغین بپذیریم، وجوب کفایی بر طا فهاگر هم دلالت آیه را بر ثانیاه : 

  253والدین.

 در موسوعه احکام اطفال آیات دیگری هم بیان شده که دلالتش ناتمام است.  

 30/2/1403یکشنبه  -جلسه 

 ب( روایات 

 روایاتی که در حق فرزند بیان شده است : ؛ اول، روایات شامل چند طا فه است 

وَ أَمَّا حَقُّ وَلَدِکَ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّه  مِنْکَ وَ م ضَافٌ إِلَیکَْ فیِ » بیان امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق :  ( 1

بِّهِ عزََّ وَ جَلَّ وَ الْمَع ونَةِ عَاجِلِ الدُّنْیاَ بِخَیْرهِِ وَ شَرِّهِ وَ أَنَّکَ مَسْئ ولٌ عمََّا و لِّیتهَ  منِْ ح سنِْ الْأَدبَِ وَ الدَّلَالَةِ عَلىَ رَ

 254« ههِ فَاعمْلَْ فیِ أَمرِْهِ عمََلَ منَْ یَعْلَم  أَنَّه  م ثَابٌ علَىَ الْإِحْسَانِ إِلَیْهِ م عاَقَبٌ عَلىَ الْإِسَاءَةِ إِلَیْعَلىَ طَاعَتِ 

مسئول بودن ناظر به آخرت است یعنی اگر کوتاهی کنی، معاقب هستی. ظاهرش این است که مکلف  

 است و تکلیف الزامی دارد و یکی از این تکالیف شناساندن خداوند به اوست. 

 اشکال 

این روایت از نار دلالی مشدکلی ندارد اما اشدکال در سدند اسدت. این روایت را مرحوم صددوق به طرق 

مختلفی در کتب متعدد خود نقل کرده اسدت. لکن علی بن احمد بن موسدی الدقاق که اسدتاد ایشدان اسدت، در 

اگر این اشدکال نبود، با اسدتفاضده اعتبار سدند را  همه این طرق مشدترک اسدت که وثاقتش ثابت نشدده اسدت.

برای ما هنوز محرز نیسدت که این تعبیر را  احراز کرد. ترضدی شدیخ صددوق هم دال بر وثاقت ایشدان نیسدت.

 برده است. برای خصوص بزرگان خاصی به کار می

 
 معناندارد و لذا شامل غیربال  نمیشود. )مقرر( اشکال سوم : چون انذار برای غیربال  معنا ندارد، پس حذر هم  253
 622ص 2من لایحضره الفقیه  ج 254
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برخی گفته اند که نجاشدی به رسداله حقوق امام سدجاد علیه السدلام سدند دارد. بالاخره تا زمان نجاشدی این 

 رساله به سند معتبر رسیده است. 

این بیان هم مخدوش اسدت. در سدند نجاشدی محمد بن فضدیل اسدت. اینکه گفته شدود که محمد بن قاسدم 

ای ندارد. ظاهر این اسدت که محمد بن فضدیل  بن فضدیل اسدت که توثیق شدده خلاف ظاهر اسدت و قرینه

ادعا شدده کثرت نقل اجلا از محمد بن فضدیل دال بر وثاقت اسدت و تضدعیف صدیرفی اسدت که تضدعیف دارد.  

هم ناظر مذهبش بوده اسدت. این ادعا که برای ما روشدن نیسدت، لکن بر فرض تصدحیح سدند، نهایت ثابت 

میشدود که نسدخه ای از این رسداله به سدند معتبر به نجاشدی رسدیده باشدد، اما دلیلی بر یکی بودن این نسدخه با 

 ای در شیخ صدوق از آن نقل کرده، وجود ندارد. نسخه

ممکن است گفته شود که شاید محمد بن فضل هاشمی باشد که شاید در برخی نسخ همینطور باشد. این 

 بیان هم خلاف ظاهر است و این شخص هم وثاقتش محرز نیست. 

ک ونیِِّ قَالَ: دخََلْت  »( خبر سدکونی : 2 عَلیُِّ بْن  م حَمَّدو عنَِ ابنِْ ج مْه ورو عنَْ أَبِیهِ عنَْ فَضدَالَةَ بنِْ أَیُّوبَ عنَِ السدَّ

ک ونیُِّ مِمَّا غمَُّکَ ق لْت  و لِدَتْ لیِ ابْنَ ک ونیُِّ  ةٌ فَقَالَعَلىَ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا مَغْم ومٌ مکَْر وبٌ فَقَالَ لیِ یَا سددَ یَا سددَ

وَ تَأکْ ل  مِنْ غَیْرِ رِزقْکَِ فَسَرَّى وَ اللَّهِ عَنِّی فَقَالَ لیِ    -عَلىَ الْأَرْضِ ثِقْل هَا وَ عَلىَ اللَّهِ رِزقْ هَا تَعِیش  فیِ غَیْرِ أَجَلِکَ

ول  اللَّهِ ص  مَا سدَمَّیْتَهَا ق لْت  فَاطمَِةَ قَالَ آهِ آهِ  ث مَّ وَضدَبَ یَدهَ   حقَُّ الْوَلَدِ عَلىَ وَالِدهِِ إِدَا عَلىَ جَبْهَتِهِ فَقَالَ قَالَ رَسد 

بَاحَةَ وَ إِدَا کَانَتْ أ نْثىَ   وَ یَسدْتَحْسدِنَ اسدْمَه  وَ ی عَلِّمَه  کِتَابَ اللَّهِ  255کَانَ دکََراه أَنْ یَسدْتَفْرهَِ أ مَّه  وَ ی طَهِّرهَ  وَ ی عَلِّمَه  السدِّ

فَ وَ لَ ورةََ ی وسد  ورةََ النُّورِ وَ لَا ی عَلِّمَهَا سد  ا ی نْزِلَهَا الْغ رَفَ وَ ی عَجِّلَ  أَنْ یَسدْتَفْرهَِ أ مَّهَا وَ یَسدْتَحْسدِنَ اسدْمَهَا وَ ی عَلِّمَهَا سد 

 256«زَوْجِهَا أَمَّا إِدَا سمََّیْتَهَا فَاطِمَةَ فَلَا تَس بَّهَا وَ لَا تَلْعَنْهَا وَ لَا تَضْرِبْهَا.سَرَاحَهَا إِلىَ بَیْتِ 

. ممکن اسدت اینگونه گفته شدود که تعلیم حق تعلیم کتاب الله و سدوره نور شدامل تعلیم عقاید نیز هسدت 

قرآن متوقف بر تعلیم وجود خدا و نبوت است تا قرآن به عنوان کلام خدا و واسطه نبی ص ثابت شود. البته 

 این تقریب دوم و سوره نور شامل بحث امامت نیست. 

این روایت اشدکال سدندی دارد و ابن جمهور وثاقتش روشدن نیسدت. از نار دلالی هم حق ظهور در لزوم 

به مده که تعبیر حق در امور استحبابی به کار رفته است.  آو وجوب ندارد. زیرا استعمالات زیادی در روایات  

جهت اسدتعمال کثیر این واژه در مسدتحبات، میگوییم که دلالتش اعم از واجب و مسدتحب اسدت. لکن انصدافا  

ای داشدته باشدیم مانند تسدالم بر عدم وجوب یا ارتکاز ظاهر اولیه اش در وجوب اسدت مگر جایی که قرینه

 
 أی یستکرم أمه و لا یدعو بالسب لامه و اللعن و الفحش.  255
 48ص 6کافی ج 256
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. لکن اینجا ممکن اسدت گفته شدود که سدیاق بیان این مورد در مسدتحبات ، باعث میشدود که ظهور متشدرعی

 حق در وجوب از بین برود. 

 بنابر این روایت هم از نار سندی و هم دلالی بر وجوب مخدوش است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


